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 تابي آفهمسایه  ؛بهار
نو   بی شمارجوانه می سال  رویش  تا  با  شود  که  درختی  بنشینیم.  تماشا  به  اندیشه  شاخسار  بر  را  ترد  ي 

 نشیند، زیبایی این باغ را صد چندان خواهد کرد. میتفکر، خیال و اندیشه به ثمر 

حال دنیاي    هاي مجازي. با اینم. اگرچه دور از هم! اگرچه از مسیر قاب ما سالی دیگر را کنار هم بودی 

 کند. ها را بی معنا می همیشه آنقدر گسترده و شگفت بوده است که دوري راه و فاصله کلمات 

هاي ادبی ورق خورد تا ما، همه مربیان و اعضاي کانون پرورش فکري  سالی دیگر در تقویم آفرینش 

 یک گام دیگر به سوي رشد برداریم.  کودکان و نوجوانان، 

و اعضاي پرتلاش مراکز، که به  می  شد مگر با تلاش و همت مربیان گرامی تفاق میسر نابی شک این  

تمام داشته به کار گرفتهاخوبی  را  تا درك    انده یشان  برسند.  بزرگ  مفاهیم  به  از کلمات کوچک  تا 

 راي زندگی بسازند.  کنند و بیابند و بشناسند و از جان، اي بهتري ب

د حضور   کارگاه اعضا  خلاق  ي هار  داستان  ،نوشتن  و  در    ،شعر  مؤثر  و  ها انجمن شرکت  شاعران  ي 

بالندگی نسل   یو استان  يستاد  يهاهرواره م نویسندگان نوجوان و   از  اتفاقی نوید بخش است که خبر 

حضور و زندگی    يهتجرب  همان گونه که بسیاري از اعضاي پیشین،  دهد.می امروز در خانواده کانون  

خاطر عنوان  به  را،  فضا  این  شمار    ايه در  به  ارزشمند  دستاوردي  و  از  می ماندگار  همچنان  و  آورند 

 شوند. می یادآوري آن خرسند 
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ي ادبی استان تهران، در واپسین سال قرن، نگاهی دارد به آنچه پشت سر گذاشته  هااز این رو، آفرینش 

ا  انعکاس خاطرات  با  و  قدیاست  با حال و هواي  می تلاش  می عضاي  را  امروز  اعضاي  همراهان  کند، 

ک همراه  بهاران  آهنگ  یادداشت همیشگی  قدیهاند.  اعضاي  همین    می ي  مرور  کتاب،  انتهاي  در 

اعضاي کودك    يه آهنگ بهاران اما در بخش اصلی خود به رسم پیشین، آثار برگزیدخاطرات است.  

از   ،کتاب نیاست آثار ا یگفتندهد. می را پیش روي مخاطبان قرار   ايهو نوجوان مراکز و بخش مکاتب 

شد  انیم انتخاب  اعضا  فراوان  دل  اند ه آثار  به  به   ي برگزار  لیکه  مجازنشست  محدود  ي صورت    ت یو 

 شد. آهنگ بهاران قرائت خواهند  ش یدر هما دهیزمان و فضا تنها ده اثر برگز

  ي ها و قدردان تلاش   کردهتشکر    یادب  نیرابط  دریغ مربیان وی ب  تزحما  این سطرها فرصتی است تا از  

،  یی»بابا  يکبر«قربانعلی»،  «مهرنوش ها  آهنگ بهاران خانم  ياز گروه داور   نیهمچن  .میشان باشمندزشار 

فراوان    تتک آثار را با دقکه تک   میگزار سپاس«سمیرا قیومی»    و  »زادهي صدر   نینگ«  ی»،عباس  میمر«

 . کردند یبررس

ازسپاس  نهمچنی  علی  «سید  جناب آقاي  تاناس  کلاداره    محترمسرپرست    تیو عنا  یهمراه  گزاریم 

، همراه و  غیدری ب  يهات یحماکه با    ی»علنمهرنوش قربا«سرکار خانم    یو معاون محترم فرهنگ  حسینی»

 ي ادبی بودند.هامجموعه آفرینش میحا
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د و این آوا تا همیشه در ذهن و اندیشه کودکان ي سال برقرار بمانهاامید است که آهنگ بهاران تا سال

 اخته شود. و نوجوانان، نو 

 

 هاي ادبی آفرینش 

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوان 
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 بهاريدر آیینه

 هاي ادبی استان تهران آشنایی با مربیان آفرینش
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 رامین حسین نژاد 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
 سـیزده از .67 سـال تیـر28 تاریخ به .تابستان در بارانی شب  یک  متولد  .هستم  نژاد  حسین  رامین

 من  علاقه  مورد  رشته  شد  انسانی  علوم  رشته  همین  براي  کردم  پیدا  علاقه  ادبیات  و  شعر  به  گیسال
 و  زبـان  ارشـد  و حـالا کارشناسـی  کـرد  پیـدا  ادامه  هنوز  تا  هاسال  علاقه  این  .دبیرستان  دوران  در

 را دارم.  فارسی ادبیات
 يهـاقالب در کـه ستسال ا یستب حدود و دارم دوست بسیار  را  کلاسیک  قالب  در  شعر   سرودن 

 و آمـوزيدانش دوران در شـعري  مختلـف  هايرتبـه  کسـب.کنممی  آزمـایی  طبـع  شعري  مختلف
 است.  من شعري  زندگی  مهم اتفاقات از کشوري و استانی هايجشنواره  و دانشجویی

 یاسـتادان جملـه از علیپـور مصـطفی و امینـی معلم، اسماعیل پور، علی عمرانی، قیصرامین  خلیل
 .از آنها بیاموزم  داشتم افتخار هک  بودند

سـال   نزدیک به سـیزده  است که    من  زندگی  اتفاقات  ترین  قشنگ  و  بزرگترین  حضور در کانون از
 ...کنممی اش تجربه است آن را با عشق

 



 

 

 

 

 اعظم نوروزي 
 

 کارشناس ارشد ادبیات پایداري
 خواندن و مطالعه شوق  دبستان وراند از. مدمآ دنیا  به  مذهبی  ايخانواده  در  تهران  در  57  زمستان
 هـايفعالیت  کـه  جـا  هـر  و  هـاوکانون  مدرسـه  در.  داشـتم  را  نوجـوان  و  کودك  مجلات  و  داستان

 بـه ارادتـم پرسـتاري، بـه  ام  علاقه  وجود  با.  بودم  ثابتش  پاي  شد،می  انجام  ادبی  و  هنري  فرهنگی،
 .پایداري بگیرم  ادبیات ارشد  ناسیوکارش  رسیفا  ادبیات و شد کارشناشی زبان  باعث  پارسی ادبیات

 84  سـال  در  کـه  بـود  نوجوانـان  و  کودکـان  فکري  پرورش  کانون  بودن در  مربی  آرزوهایم  از  یکی 
 . دارد ادامه کنون  تا و  شد محقق
 اسـت. معتقـدم نوشـتن  کرده  نازل  قلم  بنام  ايهسور  خداوند  که  آنجا  تا  ست،  مقدس  امري  نوشتن

و آنها را در شناخت و درك بهتـر   لاقیت کودکان و نوجوانان استخ  کردن  وربار  براي  آغازي  نقطه
 دهد.مفاهیم زندگی یاري می

 



 

 

 

 

 الهام مظفري 
 

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  
  خستگی و   پرانگیزه بسیار من بردن  کار به  در  که امیدوار و پرحرف  شاد، بود. دختري اول کلاس

 . ناپذیراست
 آدمهـا کـه بود من قالب در تخیل پیوستن بهم عاشق ، شدنش اسوادب  نخست  ايروزه  همان  اواز  

 دانـش  ازهمـان  و  بـود  بـرده  ارث  بـه  اش  پـدري  خانواده  از  را  علاقه  این  او.   راشعرمیگذارند  نامش
 مربـی درمسـیر  شـعر  جهـان  يهواسـط  به  و  کرد  پیدا  را  دنیایش  شعر  نوشتن  يهواسط  به  آموزي
 و  هستم)کلمه(  آخرمن.  ترشد  وجدي  جدي  ازمن  استفاده  و  رفت  یشپ   شدن  فکري  پرورش  کانون
 . میروم و رفته شمار به  مقدس اش  زندگی  در همیشه که است  نایهماند خاطرم به که چیزي

 



 

 

 

 

 صغري ملکی 
 

 کارشناس زبان و ادبیات فارسی
 و  یکـودک.  یشـماندمی  شـعر  به  روشن  روزهاي  آمد  و  رفت  در  و  افتممی  اتفاق   هاواژه  در  سالهاست
 روشـن  را  قلـبم  کـاتون  کـه  ايهخانـ  در  هم  هنوز  و  خورده  گره  کتابخانه  يهالحظه  به  ام  نوجوانی

  کودکـان فکري پرورش کانون مراکز در  حضورم  سال  21  انداز  چشم  امروز  و.  گیرممی  آرام  کندمی
 يها،لحظـه نهـاآ  مـرور  بـار  هر  در  و  بسته  نقش  روزگار  لوح  بر  که  است  روشن  سطرهایی  نوجوانان
 ....نشینممی  تماشا به را  هاواژه  و شعر آفرینش

 



 

 

 

 

 نفیسه صادق پور  
 

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 . هستم پورصادق  نفیسه  من. سلام

 و خوانـدممی قصـه برایشـان  کـردم،می  جمـع   را  هابچـه  يهمـه  مهمانی  یا  خودمان  يخانه  توي  که  کودکی  همان  از
 امـا  خوانـدم،  تجربـیي  رشـته  دبیرسـتان  در  .هابچه  عاشق  و  شوممی  معلم  که  دانستندمی  همه  ،کردممی  سرگرمشان

 امتحـان هايشـب مخصوصـا. نوشـتممی هم چیزهایی یک. شدمی کردنحفظ  شعر  و  خواندنکتاب  صرف  وقتم  بیشتر
 یـک با که هاییشعر یا دمخو شعرهاي از شدمی پر امشیمی و فیزیک و ریاضی هايجزوه يگوشه و  کردمی  گل  طبعم

 .  بودم  شده  حفظ  شنیدن  بار
 دانشـجوي شـدم و خوانـدم را انسـانیي رشته  هايدرس  و  کردم  دلهیک  را  دل  بدهم  کنکور  خواستممی  وقتی  بالاخره

 .فارسی  ادبیات  يرشته
 هاهبچـ کـه را چیزهـایی امـا. کـردم شـروع بـود، امهمیشگی آرزوي که را، تدریس  دانشجویی  روزهاي  همان  از  تقریبا

 پـس. داد ادشـانیهمدرس در شدنمی شوند، عاشقش من مثل تا بدانند، ادبیات از خواستمی دلم  من  و  داشتند  دوست
 .ادبی  مربی  شدم و  فکري پرورش  کانون  به  آمدم
 .اجرا  ویرایش،  نوشتن،  تدریس،:  است  نوجوانان و  کودکان  براي دهممی  انجام  که  کاري هر  روزها  این

 خواسته  یک   آرزو، کی   دعا، یک آخر  حرف
 تو حال  باشد   خوب باشی،  خوب دارم دوست

 



 

 

 

 

 زهرا رهنما  
 

 کارشناس ارشد ادبیات کودك و نوجوان
 ».شدي خانمان  بخش  گرما سرد،  زمستانی «در:  گویدمی  مادرم
 .مبخوان قصه  و شعر برایشان  تا  شدندمی جمع  دورم  فامیل هايبچه  کودکی همان از  آید،می  یادم
 کشـاند. چقـدر  نوشـتن  سـمت  به  مرا  خانه  کودك، فضاي  هايمجله  و  هاکتاب  از  بود  پر  ما  يهخان

 ...  و  شدمی چاپ امداشتنی دوست  هايمجله در آثارم  وقتی  کردممی  ذوق 
 .  پذیرفتم را  کانون در  کار پیشنهاد که بودم دانشجو

 . کارکردن  هابچه  با چشم در چشم بود چقدرشیرین  و 
 کـه  گـیلان  هايبچه  از  کندن  دل  .شدم  منتقل  تهران  استان  به  زندگی  شرایط  به  جهتو  با  که،این  تا

 توانسـتم دوبـاره خـدا  لطـف  بـه  امـا  .بـود  سخت  شدت  به  برایم  بودند،  شده  باروري  درختان  دیگر
 . دهم پرورش شهرتهران سردترین در را ام  اندیشه  يهانهال

 



 

 

 

 

 آزاده شعفی  
 

 ارسی  کارشناش زبان و ادبیات ف
 مـن او. زد  صـدایم»    دنیـا  تـو  خـانم  دونـه  یـه«پدر  و  گذاشـت  آزاده  را  مادراسـمم  آمـدم  دنیـا  به
 درآغـوش  سـیاهش  هايچشـم  بـا  را  دختـرم  اینکـه  تـا  »خـانمم«  شـدم  که سـپرد  همسرم  به  را

 .شدم مادر  و  گرفتم
ــود چهارســالش دختــرم. شــد تمــام درســم ــا را روزموهــایش کیهکــ ب ــداد بســتم، ســرگل ب  م
ــر و رنگــی ــه در را اشقاشــین دفت ــه و گذاشــتم اشپشــتی کول ــانون ب ــیم ک ــا .رفت  کارشــناس ب

 و کـــودك ادبیـــات داســـتان، و شـــعر از قـــزوین اســـتان روزهـــاي آن ادبـــی هـــايآفرینش
 .زدیممی حرف  هابچه براي مشترك  هايدغدغه

 کـه سـتا سـال 12 حـالا »بـاش ادبـی ومربـی کـانون بیـا فـردا از  شـما: «گفتند  من  به  اینکه  تا
 . هستم  شعفی آزاده  کانون، ادبی  مربی  من

 



 

 

 

 

 لیلا موسوي 
 

 کارشناسی روانپزشکی عمومی
  شاد  هايکودکی  کرد.  پیدا  یتوانم   پدري  سرزمین   دشتستان  هاينخلستان  در  را  پایم  رد  هم  هنوز

ازمی  مست  که  تبداري  و  داغ  هايکوچه  پس  کوچه  شرجی،  سراسر  و  تیري   نان  پخت  بوي  کرد 
 رگ. مادربز

   فارس. نیلگون همیشه دریاي نسیم از مست پریشان وانگیس و
هرشب  شاعر   پدرم دفترش می  شعر  گرمش  باصداي   و   کردمی  باز   را  شعرش  دفتر   بود.   خواند. 

  بود  لذتبخش  چقدر  داشت و   آهنگ   و   وزن  و   وموسیقی  کنارهم   در  که   کلماتی   از  پر  بود  جادویی 
 آنها. شنیدن

  شیرین  دنیاي   و   ادبیات   به  علاقه  و   عشق  و   کرد   ورشعله  من   در   را  ادبیات  هايجرقه  اولین   پدر
رشته  وجد  به  مرا  هاکلمه   اما   خواندم.   روانشناسی  دانشگاه  در  و   کردم  انتخاب  را  ادبیات  آورد. 

 دانستنی.  و  خلق و کشف پراز بود دیگري چیز من براي شعروداستان خواندن
  بودم به   کرده  تجربه  کودکی   رد  راکه  دنکر  خلق  و   کشف  و  نوشتن  و  خواندن  لذت   خواستممی

  از   استفاده  مسیر  نوجوانان آمدم تا آنها در  و   کودکان   پرمهر  بیاورم. به کانون  اطرافم  کودکان   دنیاي
 برسند. صلح به پیرامونشان جهان و خودشان و با  شوند مهیا  شعر و  داستان خلق و کلمات

 



 

 

 

 

 بهناز ابوالوفایی 
 

 کارشناس ارشد ریاضی
  اول  سطر  لبخند  و  عشق.  داستان  و  کتاب  و  شعر  از  بودم  چمدانی  کودکی   از  . هستم  اییابوالوف  بهناز

 براي  خوانممی  دانایی   سرود  باد و  دست  در   کنممی  رها   را  غم   گیسوان   همیشه  .است  من  زندگی
  آن   به  مرکز  این  از  را  شما  هاينوشته   و   هاخنده  طنین  هاستسال  امپشتی  کوله.  باغچه  هايگل

 که   شعري  هر  نویسید،می  که   سطري  هر  ...باران  چشمم  است،  انبار  درسم  .بردمی  مرکز
 . گردانمآفتاب يمزرعه  من. خاك از آوردمی بر سر من  در گردانیآفتاب سرایید،می
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 دوباره نوشتم صبح

 آهنگ بهاران)ن(آشنایی با داوران بیست و هفتمی



 

 

 

 

 قربانعلی  مهرنوش 
 

 تهران دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتري
 ادبی  منتقد  و شاعر

 تهران  استان  کانون فرهنگی  معاون
 فجر  شعر  جشنواره  هشتمین در معاصر  شعر  هايجریان سازي مدون وعلمی هیئت عضو
 نو  شعر   بخش دراعتصامی پروین جایزه  دوره  سومین  برگزیده تنها
 کشوري  و استانی سطح در  فکري  پرورش کانون  پژوهشی و فرهنگی ادبی، هايجشنواره داور
   فجر  شعر  المللیبین جشنواره   سیزدهمین داور
 )  1397 سال(  »پور امین قیصر« جوان  سال بکتا  دوره دومین داور

 )  1397 سال(میاعتصا  پروین ملی جایزه  دوره  هشتمین داور 
 :   شده  منتشر هايکتاب

 توکا  انتشارات خود،ناتمامی در 
 سبز  نگاه  انتشارات   جهان،  حافظه  به  راه

 آرویج  انتشارات تبصره،
 دیگر  آهنگ انتشارات البرز،   وقت به

 دیگر  آهنگ  اتانتشار  ن،تهرا  کوك
 نگار   بازتاب  انتشارات ایران، معاصر  شعر   اندازچشم

 نصیرا  انتشارات ،)اشعار   گزیده(  جهان افتخاري  شهروند
 



 

 

 

 

 کارشناس ارشد ادبیات کودك و نوجوان
 کودك و نوجوان  اتیارشد ادبکارشناس

 استان تهران  یادب ي هانشیکارشناس مسئول آفر 
 1381وعات کودك و نوجوان از با مطب يرهمکا

 کودکان و نوجوانان  يپنجاه عنوان کتاب برا ازشیچاپ ب 
 فجر  شعردو دوره جشنواره  دهیبرگز
 ی اعتصام نیدو دوره جشنواره پرو دهیبرگز

 جشنواره کتاب سال سلام  ده یبرگز 
 طنز مکتوب  یالمللنیجشنواره ب دهیبرگز

 ان دك و نوجوجشنواره مطبوعات کو ده یبرگز 
 جشنواره گام اول   دهیبرگز
  ياجشنواره طنز هجده کلمه دهیبرگز
 ی معتبر مل  يهاجشنواره  ریو سا

 

 بابایی کبرا
 



 

 

 

 

 فارسی   ادبیات  و زبان   دکتري
 تهران   استان  ادبی  هايآفرینش   کارشناس

 فارسی    ادبیات  و  زبان  مدرس
 نویسی  هاي داستان مدرس دوره 

 وجوان ن   و  کودك  ادبیات  منتقد  و  پژوهشگر
 و پژوهشی   هاي علمی مولف مقاله 

 المللی دانشگاه علامه طباطبایی و شهید بهشتی بینمیهاي علچاپ و ارائه مقاله در همایش
 و تفکر و کودك    کودك  ادبیات  ماه، مطالعات  کتاب  جمله  از  نوجوان  و  کودك  همکاري با نشریات ادبیات

 ی بیات فارسعضو گروه مولفان فرهنگستان زبان و اد
 و پژوهشی تفکر و کودك میعضو گروه داوري نشریه عل

 مدرسه   و  کانون  کتب  تدوین  و  تالیف  در  همکاري
 هاي ادبی ي آموزشی براي واحد آفرینشهامولف کتاب

 کشوري   و  استانی  ادبی  هايجشنواره   داور
 المللی قصه گویی کانونجشنواره بین می داور بخش عل

 بان  مخاط  تخاببه ان  گوي برگزیده قصه
 

 نگین صدري زاده 

 



 

 

 

 

 فارسی   وادبیات  زبان   دکتري
 هاي ادبی استان تهران کارشناس آفرینش 

 مدرس زبان و ادبیات فارسی 
 ونوجوانان کودکان   براي  ومشاعره  ومثنوي  شاهنامهي  هادوره   مدرس
 آموزشی می عل  يهامقاله   مولف

شنواره پژوهش کانون پرورش فکري  ازدهمین ج و پژوهشی در دومیهاي علکسب رتبه اول در بخش مقاله 
 کودکان و نوجوانان 

 و پژوهشی در سازمان پژوهش آموزش و پرورش میهاي علکسب رتبه برگزیده در بخش مقاله 
 شعروداستان    دربخش  دوست  وقامت  رضويي  هادرجشنواره   برگزیدهي  هاکسب رتبه

   استان  ادبیهاي  واحدآفرینش   براي  آموزشی  هايکتاب  مولف
 تهران   شهیدبهشتی  دانشگاه  در  اعضافراگیر  براي  اله آموزشی سواد خواندن  مولف مق
 فراگیر  دربخش  گویی   قصه  المللیبین   جشنواره  هفدهمین  برگزیده

 آموزي ادبی دانشجویی و دانش ي  هاداور جشنواره 
 

 مریم عباسی 
 



 

 

 

 

 دکتراي زبان و ادبیات فارسی
 نور پیام دانشگاه میعل هیئت عضو
 نخبگان ملی بنیاد حمایت حتت عضو

 نویسیداستان مدرس و نویسنده 
 نوجوانان و کودکان فکري پرورش کانون ادبی مربی
 نوجوان  و کودك ادبیات و فارسی ادبیات و  زبان حوزه  نشریات و  المللیبین  و ملی هاي همایش  در پژوهشی ومیعل مقالات مولف
 ها جشنواره  و پژوهشی ومیعل مجلات مقالات داور

 : هاکتاب از برخی عناوین
 سخن  نشر ) مولانا مثنوي درباره  پژوهشی اثر( گردشآفتاب  حکایت

 فرهنگیمی عل اي،تربچه هايخنده 
 فرهنگی میعل آلبالو، لولو

 نردبان بود؟ رفته کجا سنجاب
 شکوفه  ابر، مثل صورتی

 فرهنگیمیعل چیلیک، سه دو یک
 فرهنگییمعل ،!غچهبا تو کجاست؟ تخونه هايکتاب مجموعه

 : هاموفقیت از برخی
 فارابی المللی بین  جشنواره برگزیده 
 ... و اب پاي صداي سپیدار، فرهنگی، ومیعل انتشارات تصویري کتاب يهاکارگاه  برگزیده 

   پرنده   پشتلاك هايکتاب هايفهرست  به یافتهراه 
 

 سمیراقیومی
 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 فصل اول :  
 هاي رنگیاین همه بادکنک

 آثار کودکان (نوخوان و نونهال)
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 ماهی فضانورد 
 

صدایی شنید سرش را بلند کرد  روزي یک ماهی کوچولو در دریا در حال بازي کردن بود که ناگهان  
 ودر آسمان آبی چیز عجیبی دید .

 تا به نهنگ رسید از او پرسید: «این چیز عجیب چیه توي آسمان؟» دتند شناکردنت
 کند.»نهنگ گفت: «آن موشک است که درآسمان پرواز می 

موشک  که موشکی در آسمان دید خوشحال شد و باخود فکر کرد چگونه داخل ماهی کوچولو از این 
را تماشا کند. آن این که فکري برود و فضا  تا  به ذهنش رسید .تنگ پر آبی برداشت و    قدرفکرکرد 

وخودش   گذاشت  موشک  و  داخل  کرد  سفر  فضا  به  و  کرد  روشن  را  موشک  و  رفت  درتنگ 
 ي مشتري، زحل، نپتون را دید . هاسیاره 

 رو شد. ها با موجود عجیبی روبه در یکی ازسیاره 
 که در فضا بود چیست؟» اش برگشت از نهنگ پرسید: «آن موجود عجیبد که به زمین وخانهچند روز بع

 فضایی است.»نهنگ که دانا بود به او گفت:  «آن موجود عجیب که دیدي آدم
فضایی از نزدیک دیده است خیلی خوشحال شد و تصمیم گرفت در  ک آدمیه ماهی کوچولو از اینک 

 . اش با او دوست شودسفر بعدي 
 نیکان کتال  
 نوخوان 
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 خشمگین  هاي غول
 

  او   خواستندمی   آذین براي تولدش مادر  و  کرد. پدرزندگی می دختري به نام آذین ها  در همین نزدیکی 
مادر  را پدر  کادو  و  بادکنک  ،  کیک  و   کرد  دعوت  را  هامهمان   غافلگیرکنند.   کادو   و  شمع  خرید 

 گرفت.
 کنیم؟»  قایم  کجا ولی «باشه: گفت مادر. کنیم قایم خریدیم که را کادوهایی «بیا: گفت مادر به پدر

 کنیم«  قایم کمد ام، توي کرده هم  را  آنجا «فکر: گفت رپد

ها  کردند.آذین وقتی وارد خانه شد با دیدن کیک و بادکنک  آماده   تولد  براي   را   خودشان  پدر   و   مادر
  کمد داخل  ها غول  ترس از و رسیدت خیلی آذین . شدند وارد خشمگین هايغول   ناگهان اما غافلگیرشد

 دید.  را شکادوهای  که بود جاهمان  رفت

 کجایی؟» «آذین: گفتند  و کردند صدا  را   آذین هاغول 

که   و  مادربزرگ  هاآن  فهمید  شناخت.  را  مادربزرگ  و  پدربزرگ  صداي  آذین هستند  پدربزرگش 
تولدمی غافلگیرکنند.  را  او    خوش   خیلی  آذین  و  مهمانان  به  و   بود  آذین  براي   خوبی  خیلی  خواستند 

 گذشت.

  کجا  را  کادوها  آیدنمی  یادمان  ما  «ولی:  مادرگفتند  و  پدر  ».کادوهاست  وقت   «حالا:  گفت  بزرگ  مادر
 کردیم» قایم

 دانی؟»می  کجا از «تو:  گفتند تعجب با مادر و گذاشتید.» پدر  کمد «توي: گفت خنده با آذین
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کمدت  شدند  وارد  هاغول    «وقتی:  گفت  آذین توي    ترس   از  ولی  دیدم   را  کادوهایم  و  رفتم  رسیدم 
 خندیدند.  همگی.  کنم باز را   کادوهایم نتوانستم

 صورتی به آذین هدیه دادند.  کفش  جفت یک پدر  و زیبا عروسک یک  مادر
 

 نیا   ثقفی ارغوان
 نوخوان 
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 باد دیوانه  
 

. آقاي باد و همسرش همیشه در حال  همدیگر را دوست دارند  هاآقاي باد همسري دارد به نام نسیم، آن 
خوابند و فردا به  جا می رسند هماننند و به هر جایی می کیها سفر مشب  همیشه  هاآن  مهاجرت هستند.

آید، چند روز آن  روند . وقتی برایشان مشکلی پیش می ن جا می آو دوبار ه از    دهندکارشان ادامه می 
 مانند.  جا می 

اي  شه خانم نسیم که قدرتی نداشت از خانه بیرون رفت، گو.  وایشان شدآقاي باد و نسیم دع   یک روز
را  .نشست به  باد دیوانه شد و طوفانی  پاییز بود همه اند ه ولی آقاي  به  ي برگ اخت و چون فصل  را  ها 

 . اطراف پراکنده کرد
که نزدیک    قدر شدید بودباران آن   آقاي باد چند درخت را از ریشه درآورد.  باران شدیدي به راه افتاد

بارانی    دیگر طوفان تمام شده بود و .  به خانه برگشتکم آرام شد و  فتد.آقاي باد کم ابود سیل به راه بی
 آمد.نم نم می 

کوچه  .  بیرون خانه رفت.  همه جا را گشت اما اثري از نسیم نبود  آقاي باد دید که نسیم در خانه نیست
 دهد.را آرام تکان میهابآنسیم کنار ساحل نشسته و را سرك کشید اما خبري از نسیم نبود ناگهان دید 

عذرخواهی کرد و نسیم اورا بخشید و هر دوبه خانه برگشتند و با خوبی و خوشی در  و از او  جلو رفت  
 کنار هم زندگی کردند.

 اهورا بختیاري 
 نوخوان 
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 کمان ابررنگین 
 

دید. از این وضع حوصله اش  می ز  رنگ سبز هیچ دوستی نداشت. او تنها بود و همه چیز را به رنگ سب
 ود. سر رفته بود. به فکر چاره ب

دید. رنگ صورتی از  رنگ صورتی هم هیچ دوستی نداشت. او هم همه چیز را به رنگ صورتی می 
 این همه تنهایی خسته شده بود و به فکر چاره بود.  

 بود.    رنگ طلایی هم مثل آنها تنها بود و هیچ دوستی نداشت او هم به فکر چاره
هایشان  از خانه   هادیدم و با او دوست شدم» آن روم شاید کسی را  هر کدام با خود گفتند:  «بیرون می 

خواهید  گذشت  آنها را دید و گفت:  «میبیرون آمدند و رفتند تا جایی که به هم رسیدند. ابري که می
ب را  شما  رنگ یه من  کنم؟»  تبدیل  رنگین کمان  نگاه کردند ک  هم  به  «بله!»    ها  هم گفتند:   با  همه  و 

من دوش  روي  بیایید  «پس  شوید»رنگ   ابرگفت:  که سوار  نگذشت  چیزي  افتاد.  راه  ابر  و  رفنتند  ها 
 ک رنگین کمان زیبا تبدیل شدند.  یه را با هم پایین ریخت و همه ب هانگ ر
 

 حلما هوشمند 
 نوخوان 
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 پرواز بادبادك کوچولو 
 

بچه به دنیا آمد. او یک بادبادك کوچولوي قرمز رنگ بود که    ها یکیک روز در سرزمین بادبادك
 وهاي فر بلندي داشت.م
شد. مامان خواست سالاد باد درست کند. سالاد باد از انواع باد درست مییک روز مامان بادبادك می  

بخرند.  ي بادها را  بادبادك فقط  نسیم را داشت. براي همین با بادبادك کوچولو  بیرون رفتند تا بقیه
دوش مامانش سوارشد. یک دفعه باد تندي   توانست پرواز کند. براي همین رويبادبادك کوچولو نمی

هاي یک درخت گیر سرُخورد. از مامان بادبادك دور شد. رفت لاي شاخه   وزید. بادبادك کوچولو
 شد.می کرد و دستش زخ

توانست پرواز  کرد نمیتلاش می   خواست پرواز کند و از آنجا برود ولی هرچه بادبادك کوچولو می
بادب وزید.  بادي  ناگهان  زمین  کند.  داشت  و  بود  شده  جدا  درخت  از  کوچولو  افتاد.  می ادك 

 هایش را باز کرد و توانست پرواز کند. دست
ها از دیدن بادبادك گشتند که آنها را از دور دید. آنمامان بادبادك و بابا بادبادك داشتند دنبال او می

دند مامان بادبادك زخم دست  خیلی خوشحال شدند و با هم به خانه رفتند. وقتی به خانه رسی  کوچولو
 که خوب شد برایش جشن پروازگرفتند.  بادبادك کوچولو را بست. زخم دستش

 مهسا صداقت 
 نوخوان 
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 بازي خورشید و ابر 
 
ز که خسته بود و رفت. شهرها و کشورهاي مختلف را دیده بود. یک روخورشید خانم  همه جا می   

و گفت:  «سلام با من  داد. چیزي نگذشت که ابر آمد  استراحت کند، به آسمان تکیه  می خواست کمی
 شی؟»دوست می

 خورشید خانم گفت: «بله. خیلی خوبه با هم بازي کنیم.» 
 ابرخوشحال شد و گفت:  «آره میاي کارهامون رو با هم عوض کنیم؟» 
 و گفت:  «فکر بدي نیست! بیا امتحان کنیم ببینیم  چی میشه.» فکر کرد می خورشید خانم ک 

آن  بعد  نکرد. روز  روشن  را  هوا  اما  شد،  ظاهر  آسمان  در  ابر  کردند.  عوض  هم  با  را  کارهایشان  ها 
 خورشید جاي ابر ایستاد و با باد این طرف و آن طرف رفت، اما بارانی نبارید.  

 ابر گفت: «چرا هوا روشن نشد؟»
 گفت: «چرا بارون نبارید؟»خورشید  

نجام بده.» بعد خندیدند و آسمان  ب! هر کی باید کار خودش رو افکر کردند و با هم گفتند: «خمیک
 پراز صداي خنده شد. 

 حلما صابر سیا هپوش 
 نوخوان 
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 تنبل کوچولو
 

 شه.»ات دیر می مامان گفت:  «پویان! پاشو مدرسه
ل ه تنبیه نه را دید و فریاد زد:  «واي! من تبدیل بایه شوید کپویان کوچولو رفت دست و صورتش را ب 

 !»  شدم
دانست باید چکار کند. فقط صبحانه را آماده کرد و گفت:  مامان دست و پایش را گم کرده بود.  نمی 

 «باید بري مدرسه.»
ه رسید. اش را خورد. زنگ دوم بود که تازه به مدرسیک ساعتی طول کشید تا تنبل کوچولو صبحانه 

املا بود که تنبل کوچولو تازه موفق شد دفتر    املا داشتند. خانم معلم گفت: «دفترها روي میز!» وسط
 بیاورد.  را از کیفش در

ها مشغول بازي و  خوردن خوراکی بودند. مامان برایش نان و پنیر گذاشته بود،  زنگ تفریح شد. بچه  
ها  راغ درختان داخل حیاط و یکی دو تا از برگ خواست. یواشکی رفت ساما دلش ساندویچ برگ می 

آن خورد.  میقدرا  فکر  همیشه  که  هم  دارها  ورزش  آخر  زنگ  نبودند!  بدمزه  بود  کرد،  قرار  شتند. 
هایشان مشخص شود. با فوتبال شروع کردند. یکی  ي ورزشی بازي کنند تا توانایی ها در چند رشتهبچه

همه تنبل کوچولو.  به  داد  پاس  را  تیمی   يتوپ  را  هم  توپ  تا  داد کشیدند  و  زدند  جیغ  هایش کلی 
اده کند، یکی از بازیکنان  . اما تنبل کوچولو تا آمد تکان بخورد و پایش را براي شوت آمشوت کند

هایش سریع او را بغل کردند و از زمین  بیرون انداختند. چون  تیم حریف توپش را گرفت. هم تیمی 
ها  بچهي   شد. مربی ورزش و بقیهحتماً بازي به وقت اضافه کشیده می اگر قرار بود خودش بیرون برود  
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شود. گفتند تا شروع کند حتماً غرق می ه میامیدي به تنبل کوچولو نداشتند. ورزش آخر شنا بود. هم
 اما دهان همه از تعجب باز ماند!  او خیلی سریع طول استخر را طی کرد و عضو تیم شنا شد.

ت داشت. آرزو  ي خودش را دوسبود. قیافه اش تنگ شده نه دلش براي خود قبلی در راه برگشت به خا
رود. باز هم  تر از قبل راه میود که متوجه شد دارد تند کرد دوباره همان پویان قبلی شود. در این فکر ب

 تندتر و تندتر... او دوباره پویان شده بود! 
 

 حلما صابر سیا هپوش 
 نوخوان 

 ک حیوان است.*پانویس:  تنبل نام ی 
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 دست دوستی 
 

بود. رنگ نشسته  برف  روي  باد روي گل   رنگ سفید  با وزش  تکانقرمز  می   ها  ناگهان  تکان  خورد. 
 جا پسرم.»خواست آن را با خودش ببرد که مادرش گفت: «بیا این اي گل قرمز را کند. میپسربچه

  ي قرمز افتاد روي رنگ سفید برف.گل بریده شده 
هایی که  ام از منظره بیرون آمدند و با هم حرف زدند. هرکد   ید و قرمز از دل و برفسف  ناگهان رنگ 

ها،  یک رنگ جدید  ند و به هم دست دادند. از دوستی آن ها با هم دوست شددیده بودند گفتند. آن 
  متولد شد. رنگ قشنگ صورتی.

زدند  می هر روز با هم حرف  ها  کرد. آناش زندگی میجا بدون هیچ دوستی با خانواده صورتی در آن 
منطقه آمدند. آبی و قرمز  که دو رنگ قرمز و آبی به آن  . تا این شدتر میتر و بزرگ و صورتی بزرگ 

ها با دیدن هم شروع کردند به صحبت کردن و دوست شدن. به هم  دیگر را ندیده بودند. آنهم هم 
  دست دوستی دادند و رنگ بنفش متولد شد. 

بعد هر دو به    شکی به صورتی انداخت. صورتی یک نگاه صورتکی به بنفش انداخت.بنفش نگاهی بنف
 لذت بردند. ي اطراف نگاه کردند وپدر و مادر خود و منظره 

می   نظر  رنگ به  از  پر  دنیا  که  که  رسید  بود  به می هایی  سفید  بدهند.   دوستی  دست  هم  به  توانستند 
 روشن و کم رنگ کرد. ی مها را کصورتی و بنفش دست سفید داد و آن 

 بنیتا آذرنگ 
 نوخوان  
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 باد 
 

آمد. او به  رفت. پروانه به سختی با باد کنار می خورد. ابر با سرعت زیاد می ن می ید.گل تکاوزباد می
خورد. درخت به پروانه  داشت. درخت چون قوي بود، زیاد تکان نمی زور خودش را روي گل نگه می

 وانه گفت:  «باشه»گفت:  «بیا روي من بشین .» پر
ایستاده باد  باد تدرخت و گل جلوي  به عن بودند.  بعد  به  از آن روز  وان قهرمان  مام شد.گل و درخت 

 شناخته شدند.
 

 کیارش صدایی 
 نوخوان 
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 رستم امروزي 
 

او را و توي مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک     گردي؟ من سه هفته پیش! دنبال رستم می سلام دوستم
  است و رنگ ماشینش آتشین  شرکت کند. راستی رنگ لباس او آبی  فردا قرار است در مسابقه  دیدم.

کنم که تو هم بروي و  متر است. من پیشنهاد میسانتی  192است. چکمه مشکی به پا دارد و قدش هم  
او   بعد از تمام شدن مسابقه او را پیدا کنی.  دوست خوبم رخش در شاهنامه جا مانده است پس دنبال

با انسان واقعی رفتار کنی نه    نگرد. رستم  دیگر اسب ندارد و اگر او را دیدي سعی کن  او مثل یک 
کند. او  خورد و مثل شاهنامه دیگر گورخر شکار نمی رستم چلوکباب می   مثل یک شخصیت شاهنامه.

لباسی که در مسابقات تنش می  لباس دیگري هم می به جز   او یک شلوار کرکند،  با یک  می پوشد. 
خب من باید بروم. چون خیلی وقت ندارم و    کمربند مشکی و یک پیراهن چهارخانه قرمز و زرد دارد.

 . بقه رستم برومباید به دیدن مسا
 ها ست.رستم برو. او یکی از راننده  راستی تو هم به مسابقه بیا و بعد از تماشاي مسابقه به دیدن

 
 امیرعباس سرخوش 
 نوخوان 
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  هعطر گمشد يبو
 

اما آن را گم  وست داشت  را خیلی د  او این عطر مادربزرگش بود.    یۀ داشت که هد  ی خاص  عطر   کو،ین
 .کرده بود

تخت  عطر ناز  بود  نیی پا  کو یخواب  بود  ي مغزضربه   .افتاده  داده حافظه   و  شده  از دست  را    او   .بوداش 
 . است یمال چه کس  دانستی نم  و  جا پخش شده بودعطرش همه . بود ختهیر  نیزم  يرو

غذا سر سفره    یمامان شد. وقت  ةخوشمز  يبزس. عطر وارد قورمه دیچ یدر خانه پ  یخوب   يموقع بو  همان
 .ستیآنجا ن  شیجا  دی. آن وقت بود که عطر فهمامدیها از آن خوردند، از غذا خوششان نآمد و بچه 

از    هاچه . وقت عصرانه بکیک  يو نشست رو   د یو چرخ  د یعطر چرخ  يآمد. بو   کیک  ي فر بو  يتو   از
 . ستیآنجا ن ش یجا دیعطر فهم ي و وقت بود که دوباره ب. آنامدیخوردند، خوششان ن کیک
که پدر را بغل کرد، با خنده گفت:    کویکت پدر نشست. ن  يرو میی. عطر با نسدیپدر از راه رس  نکه یا  تا

ا  ي«وا از عطر من زده   يبو   نی پدر!  ن  دیزد و فهم  يلبخند  عطر»  د؟یاعطر من است. شما   کو یکه مال 
 د توي آن پرید و محکم درآن رابست را پیدا کر اش ت و شیشه رف کوی به اتاق ن یاست و با خوشحال

 
 مقدمي انصار  تلما

 وخوان ن 
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 آهنگ شادي 
 

قرمز رنگ    ییدمپا  يصدا دمی، نگاه که کردم ددمیرا شنمی آرا  هیگر  يصدا ي،   زییپا  يبایروز ز   کی
«؟ گفتیکنی م  هیگر چرا  دمیپرس  .  است  میپا  ریز هست  نیبب :   دار م،  من چقدرکوچک  له    يتو  مرا 
  ها پایین آمدم.از پله   یبا خوشحال  و دمیخودم را پوش  يهاکفش.  کردم یعذرخواه   یی از دمپا  ی.»کنیم

  چطور  دمیها هست، از آنها پرسپله   ي شدم صدا  متوجه دقت که کردم  .دمیرا شن  يشاد  یل یآهنگ خ
 انویپ  يدهای ما هم مثل کل  ي،پری ما م  يرو  یخوشحال تو با  :  «وقتیا گفتندآنه  د؟یزنی آهنگ را م   نیا

پا  بالا آهنگ    میشویم  نییو  از  .»میزنمی و  خنده  پاپله  با  ح  نییها  وارد  و  که صدا   اطیرفتم    ي شدم 
ي  ااطراف را نگاه کردم که زمزمه .  ستادمیا  اطیدر ح.  که باعث تعجب من شد  دمیرا شن  ییبایز ي  ه تران
رقصند»  میشادمانه  م،  خوانی م   شانیاکه بر  ايه نگاه کن که چطور با تران  درختان يهاشاخه . «دمیشن  را

پا«  :  گفت  کی هستی؟  تو دمیپرس باد  بادهستم يزییمن  مدوباره    ،    ر ی ز  يبا شاد  .ها رفتشاخه   انیبه 
وارد کوچه  که    دمی پدرم را د  نیماش  لحظه شدم. در همان  کوچه واردچرخیدم و    رنگارنگ  يهابرگ 
با ماش  دم یدو  یخوشحال شد  سوار  زودتر  د   ییزهایچ  تمام بتوانم  وبشوم    نیتا  که  شن  دهیرا  ام  ده یو 

  م.کن فیتعر  شیبرا
 

 ی نیحس   ای لیا دیس
 نوخوان 
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 گلدان

 
 د یرها کن

 تان را  یهاخانه
 تان را یهانیماش

 ان را تجواهرات 
 اما تان را یو آرزوها  دیام

 در قلبتان بکارید 
 . آنها را با خود نبردروزگار  لیتا س 
 

  شهبازپور  ثیحد
 نونهال 
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 ستان مز
 

 باردمی برف 
 به دانه  دانه

 و کوچک  بایز
 سقف خانه  بر
 

 من هم  خواهر
 ست یباز مشغول

 ی باغ برف در
 ست یو راض خوشحال

 
 امخورده  سرما

 روز یمن د اما
 گفته  مادرم
 دور از سوز  باشم
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 برفی آدم
 شه یهم باستیز

 جاآن خواهرم 
 شه یپشت ش من

 
 نگار امامی 
 نونهال 
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  خسته د یخورش

 

 م ودب امروز
 ا یدر  شیپ من

 ی شن يقلعه 
 هاصدف  يبو
 

 ما بود  دیخورش
 و نزار حالِ یب

 غروب  موقع
 بود انگار  خسته

 
 در طول روز  او

 ده یتاب گرم
 طول شب هم  در

 ده یخواب کمتر
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 که شب شد  یوقت
 د یخواب دیخورش

 از بالا  اما
 د ی را ند نییپا
 

 د یخورد خورش قل
 ابرها  ي رو بر

 نییپا افتاد
 ا یدر يتو او
 

 امامی  ار نگ
 نونهال  
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 ا یزبان دن

 

 نجایخوب است حال من ا  امروز
 بایباد و بلبل ز  مهمان

 گلها  يخوشرو، گرده  درخت
 ایمادر دن نم،یزم شیپ
 

 امروز مشغول کار است ي کهباد
  بردن بار است ِ در حال  حالا

 و خاك استبار باد، گرده  ستیچ
 او پاك است یل یاست او، خ رفتگر

 
 بایقدر ز خواند، چی م بلبل

 ا یراجع به دن د،یگوی م دیشا
 بلبل  يکتاب است، صدا  مثل

 از گل   یبرد تو را، به دشتیم
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 درخت است شاد و مهربان دوست،
 شود هم زبان  یهر زمان در

 رود  یزلال  باد، یقشنگ
 ابر، بر خدا درود  یی بایز
 
 

 نگار امامی 
 نونهال  
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   ی برفآدم   لبخند
 

 ره یخ  رونیب  به  پنجره  پشت  از  ناگهان.  شدند  داریب  خواب  از  نا یم  و   نایس.  بود   یزمستانیک جمعه    صبح  
  به   که  خواستند  او  از  یخوشحال  با  و  رفتند  مادرشان  سمت  به.  بود  دهیبار  برف  هاسال   بعد  بالاخره.  شدند

 و  دندیپوش  گرم  لباس.  کرد  موافقت،  آنها  ذوق  دنید  با  مادر  .کنند  يباز   برف  که  بدهد  اجازه  آنها
  سرش   يرو  بر  زرد  یکلاه.کردند  درست  برفیآدم   هم  کمک  به  ،بازي برف   یکل   از  عدب.  رفتند

   .دستانش درهم  یچوب  گذاشتند و آن صورت يرو   بر هم ج یهو . یکگذاشتند
  ساکت  نایس  و  نایم  يباز   يصدا  و  سر  از  هاساعت   از  بعد  اطیح.  رفتند  خانه  به  بودند  شده  خسته  یلیخ

  به   کهوقتی    شهیهماو    .دیلرزمی   خودش  به  سرما   از  .نشست  برفیمآد  دست  يرو  بر  یگنجشک  .بود  شده
  گذاشته   گرسنه  را   او  امروز  هابرف   اما  کردمی   دا یپ  غذا  خودش  يبرا    باغچه   خاك  از  آمدی م  اطیح

 .خوردمی   نوکش  به  ییبو    دیلرزمی   ودشخ   به  و  بود  نشسته  برفیآدم   يرو   بر  که  مدت  تمام  در  .بود
  برفیآدم. است برفیآدم  یج یهو  ینیب يبو  شد   متوجه که دیپری م برفیآدم ور  آن هب  و ورن یا  از مرتب

  به   کرد  شروع  و  کرد  یخواه  عذر  او  از   و  کرد   نگاهش  یناراحت  با  کرد،گنجشک  نگاهش  یمهربان  با
  هنوز   او  شود،  گرمشمیک  تا  کرد  جا  یبرفآدم   کلاه   ریز   به  را  خودش  هم   آن   از  بعد  .  ج یهو  خوردن

 حتماً  حتماً  فردا«  :  گفت  یبرفآدم   به  بود  کلاه  ریز   که  همانطور .  دیدیما  ر   برفیآدم  یمهربان  و  لبخند
 ».دهمیم قول کنم،ی م  دایپ بزرگ یج یهو  ینیب کی  تیبرا رومیم
 . برد خوابش و گفت را ن یا
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  از   کرد،  احساس  کلاه  يهاسوراخ   ي لابلا  از  را   دیخورش  يگرما  و   نور  که   هاساعت   از  بعد  گنجشک
  دن ید   از  بعد  خواست می   آورد،  رونیب  کلاه  ریز   از  را  خودش  .افتاد  شبشی د  قول  ادیه ب.  شد  داریب  ابوخ

 . را  لبخندش نه دی د را برفیآدم  نه گری د  که برود ج یهو دنبال به، از او تشکر کند و برفیآدم لبخند
 

 ی عقوبی محمدطاها 
 نونهال 
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 ماهی قرمز 
 

براق دار  یرنگ  پولک  یقرمز هستم. کل  یماه  کیمن   م  باریجو  ردم و  و  بال.  کنمیشنا  را    میهاهمن  
سبز که    يهامثل جلبک  هست،  یدنیجالب و د  يهاز یچ  یآب کل  ریز  .تا بتوانم شنا کنم  دهمیتکان م
 ر. گیمختلف و قشنگ د يهازیچ ی مختلف و رنگارنگ و کل ياهی خورند، ماهیتکان م

  . میکرد  ي با آنها دوست شدم و باز  . دمیرا د  ی و سفره ماه  یی ادری  اسب   ، یماه  غ یت  ،یامروز ارّه ماه   من
باز  از  هر کی بعد  قرار شد  گ  شتریب  ي  و  برند   ،کند  داپی  یماهش و صدف  باشد.  باز   يه او  ته  ي  از  من 

آن روز من    .شدم  ي باز  يبرنده   کردم و  دای پی صدف و گوش ماه  یکل  ،بود  کیتار   یلی که خ  باریجو
جو د  باریته  جو  .دمی را  بزرگیناگهان    .داشت  یمختلف  يهای ماه  ربای ته   او   افتاد.  دنبالم  ماهی 

مرا  ماهی بزرگ    و پشت یک بوته پنهان شدم.  من با ترس و عجله فرار کردم  .خواست مرا بخوردمی
را    باریجو  يبالا و رفتم که    دمی دسپس بدون ترس اطرافم را    و دمیکش  ی من هم نفس راحت  .گم کرد

  بار یجو  يبالازد!  ی می برق براقی داشت. چه    دیکه مروار دیدم    بایز  یهماگوش   کیآن  م. آن جا  نیبب
 . بالا و پایین جویبار را دیدم و لذت بردم. خوش گذشتی امروز به من کل روشن بود. یلیخ

 
 

 یی ثنا حسنلو
 نونهال 

 



 ي رنگی هااین همه بادکنکفصل اول : 
 

 

57 

 قصه خط ناتمام  
 

همه او را    کرد. هیچ کس او را دوست نداشت وحه از دفتر نقاشی زندگی می زیگزاگی در یک صف
کردند. چون کج بود. اوتصمیم گرفت از دفترنقاشی بیرون برود. او در راه رفتن به مانعی  مسخره می 

اسمت   اینجایی؟  «تو چرا  قفل. در عصبانی گفت:   با یک درو  بود  بزرگ  مانع دیواري  این  برخورد. 
خواهم  ام و می ه گفت:  «من زیگزاگی هستم. من از مسخره کردن دیگران خسته شد   چیه؟» زیگزاگی 

قبول   باز کنی.» زیگزاگی  را  قفل  باید  و خودت  است  درقفل  اما  «باشه  دیوار گفت:   بروم.»  اینجا  از 
کرد. او خودش را واقعا به شکل یک کلید در آورد، طوري که خودش هم تعجب کرد. او خودش را  

 داخت و در را باز کرد. داخل قفل ان 
با موهامیک به عروسکی خورد  کرد. زیگزاگی دلش  ي پرازگره. عروسک داشت گریه می که رفت 

او خودش را شکل یک شانه در آورد.ک براي همین  بعد عروسک خیلی  میبراي عروسک سوخت. 
ک ماهی برخورد. یه زیبا شده بود. عروسک از او تشکر کرد و او  راه خود ادامه داد.آخر راه بود که ب

براي ماهی شد. زیگراگی خوشحال وخندان از دم ماهی    ماهی دم نداشت. زیگزاگی رفت و دم زیبایی
شد و به راه خود ادامه داد. او رفت به کیف یک کودك و وارد دفتر ریاضی شد. اولش بقیه  خارج  

می  مسخره  کرده اورا  پیدا  خوبی  خیلی  جاي  زیگراگی  ولی  خوشکردند.  و  بقیه بود  چون  بود.  حال 
 هاي گوناگون بودند. ها هم  با شکل خط

 ار رضاییان هب
 نونهال 
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 رمز 
 

  ي خانواده   يطبق معمول همهتر شده بود.  ساعت هم آرام   و تاك  کیت  يصدا   یحت  .  مثل هر سال نبود
ا   یگوش  يسرشان تو با    ي ها ي بورس و باز  يهات یچک کردن سا  يتفاوت که امشب به جا  نی بود 

  ي ه در خان  لی فام  لّبودم که ک  رق غ  ش یپ  هايخاطره سال   در تند.گرفی مهم    ینترنتیا   فظ فال حا  ، نیآنلا
می کوچکمان   شب    شدندجمع  کام   لدایو  به  صبح  تا  شرا  کمتر   نکه یا  يبرا .  کردندی م   نیریمان 

ها  بار   .  را دستم گرفتم و شروع کردم به خواندن  »شودی دکتر م  ي جود«کتاب    ،نبودنشان را حس کنم
خوانده  را  اما  داستان  اشتبودم  با  بار  مر  اماجر  شتریب  اقیهر  دنبال  ن  .کردمیا  بودم  داستان     يهامه یدر 

 دویدم و در را باز کردم. .زنگ در به صدا درآمد دفعهک یهک
 ی؟»شود کمکم کنیم: «-

   ؟چه کمکت کنمي برابود. فقط پرسیدم:  رویم ایستاده شد جودي روبه باورم نمی 
 .»میرا شکست بده  جادوگر دیاول باولی اول  به کتاب برگردم  یداب: «-

 ؟»اش کجاستجادوگر  خانه : «جادوگر؟ چرا؟ اصلا -

 بود که جودي دستم را کشید و من را با خود برد.هنوز حرفم تمام نشده 
 .»میرمز جادوگر را بزن د یبا اول: «-

 ؟ستینم رمز چدامی گفتم:  من که ن با گیجی اطرافم را نگاه کردم و
 یه کم فکر کن» : «اي بابا...-

 ه؟»دوست دار ي اوهیجادوگر چه م : «خب بهم بگو-
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 »  و پرتقال بیس: «-
 » باشه، ترکیب سیب و پرتقال»بپرتیس« تونهپس رمز می  : «-

وارد    خندیدم که در باز شد. یک آینه بزرگ جلوي ما بود. از کنار آینه رد شدیم وهنوز داشتم می 
افتادم که    ي ایلیتخ اد داستان  یه بدویدم و  من .  کرد  یرا زندان يجادوگرجود  .میدی جادوگر را د  .میشد

با نور نابود شدرجادوگ نابود    ونورش به جادوگر خورد  .  فتاب گذاستمآ  يجلو آینه را    ند.ان داستان 
 دویدم. من کتاب را برداشتم و به سمت خانه   .به کتاب برگشت يجود. شد

 
  فر  ییدانا ایمح

 نونهال 
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 پرپري 
 

خانه بالکن  داخل  رفتم  روز  ویک  م  یمان  بود.  کبوتر  یک  او  دیدم.  را  برایش  پرپري  را  اسم  این  ن 
اول شروع کنیم، از شهر کبوترهاي سفید. در این شهر فقط  را از  بهتر است داستانش  انتخاب کردم. 

 انون شهر این بود. پرسید چرا؟ خب معلوم است! قکردند. میکبوترهاي سفید زندگی می 
از تخم درآمد. آیک روز یک جوجه   نمین جوجه، جوجه ي سیاه  بود. شهردار  توانست  ي شهردار 

اش را از شهر بیرون کند. چون خیلی کوچک بود و او را دوست داشت. ولی این قانونی بود که  جوجه 
مجبور شد شهر را ترك   ي سیاهخودش گذاشته بود. چند هفته جوجه را پنهان کرد ولی بالاخره جوجه 

ي سیاه کوچولو نزدیک بود گم  جا برود. جوجه داد تا به آن   کند. شهردار آدرس شهر جدیدي را به او
جا هاي مختلف آن ي کبوترها با رنگ ود ولی شانس آورد. وقتی به شهرپرندگان رسید، دید که همه ش

می  پرنده زندگی  هم آن کنند. حتی  دیگر  و کسی آن هاي  بودند  نمیجا  بیرون  از شهر  را  انداخت. ها 
به آن شهر  کرد قانون شهر کبوتران سفید را تغییر دهد تا همه بتوانند    ي سیاه بزرگ شد وسعیجوجه 

 بروند و موفق شد. 
ي سیاه کوچولو که از شهر کبوتران سفید بیرون شده بود، پدربزرگ پرپري  دانید آن جوجه راستی می  

 ایم تعریف کرده است! ي ماجرا را براست؟ خودش همه 
 علی هوشمند 
 نونهال 
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 شهاب سنگ 
 

منظره شمال وقدر قطب   به  او   به قطب آمد.  بود، خورشید  تمام شده  تاریکی  ماه  ي ساکت تی شش 
نور خود یخ  و  با گرما  و  بود  یخ قطب شمال خیره شده  را آب کرد. وقتی  آب شدند یک تکه    هاها 

 ها بیرون آمد.شهاب سنگ از میان یخ 
این خور  «تو  پرسید:   او  از  کار  شید  چه  این می جا  خکنی؟  که  وان جا  است  ساکت  تنهایی.»  یلی  گار 

ده  «من  داد:   جواب  سنگ  این شهاب  پیش  سال  هزار  کرده ها  سقوط  یخ جا  زیر  در  و  خوابم    هاام 
 است.»بود.  بیدار نشدم تا نور تو را دیدم. حتماً در این مدت همه چیز تغییر کرده برده

سال خور  تو  است!  «معلوم  گفت:  بوده شید  خواب  زیادي  شهاب هاي  خمیازه   اي»  و  سنگ  کشید  اي 
 راي من تعریف کنی.» توانی همه چیز را بگفت:  «پس تو می 

 توانی با من بیایی.»خورشید جواب داد:  «چه نیازي به تعریف کردن است؟ تو می
یک  از  است.  خوب  خیلی  «این  با خوشحالی گفت:   سنگ   تو  شهاب  پس  ام!  شده  خسته  بودن  جا 

 تا من هم همه جا را روشن کنم.»   توانی من را پیش خودت ببريمی
 خورشید گفت:  «چطور؟ تو که ستاره نیستی و نوري نداري؟»

 شود.» تابانم و زمین روشن می تو نورت را به من بتابان، من هم آن را به زمین می شهاب سنگ گفت:  «  
قبول کرد. شها و شهاب سنخورشید  برد. خورشید  در آسمان  پیش خود  و  برداشت  را  گ  ب سنگ 

  ابیدند.خوها می ها پشت ستاره کردند و شبهرروز زمین را روشن می 
 علی هوشمند 
 نونهال 
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 و شکم یبرف آدم 
 

شد  برفآدم   .بسازم  یبرفآدم  کی   تا  اطیح  توي   رفتم  .دمیپوش  را   هایمیزمستان  لباس تمام    آمدم   تای 
 !کردن خرت خرت به کرد شروع  و  دیکش خودش  درون را ج یهو یبرفآدم  بگذارم را  اشینیب

  درون   به  هم  راي دیگر  تا   سه  برفیآدم   م. اماآورد  گرید   ج یهو   تا  چند و    آشپزخانه   مرفتشد.  باورم نمی 
 . کردن خرتخرت  به  کرد شروع و دیکش خودش

  خرگوش   کو ی   شد  خراب   دفعهک ی  و  خورد  تکان   یبرفآدم ی بودم که  عصبان  برفی چرخیدمدور آدم 
  ی کی  اون  شهی م«:  گفت  و   م بود نگاه کرددست  در   که   يآخر   ج یهو  و  من   به خرگوش    د؛ یپر  رونیب  دیسف
 »؟يبد  هم  رو

 فی من؟»              برآدم  ي تو ياومد   يچجور نمیبب«: گفتمنگاهش کردم 
  با   من  يدیند  ور  من  تو  ،بودم  راهت  سر  من  ،يکردی م  درست  رو  برفیآدم  سر  يوله لگ  یداشت  یوقت«_

 »رفیبآدم  يتو  اومدم  و شدم وله لگ هابرف
 . دادم او  به را آخر  ج یهو من  و م یدی خند دو هر 
 

 ثمین احدي 
 نونهال 

 



 ي رنگی هااین همه بادکنکفصل اول : 
 

 

63 

 آهنگ بهاران 
 

هاي درخت حیاط ما جمع بارد پرندگان انگار جایی براي رفتن ندارند. همه لابه لاي شاخه می باران که 
 کند. می شان همراه با موسیقی باران کل فضاي حیاط را پر شوند. آواز دسته جمعی می

می رابا می بارد درختان ن که  تازه  و  می تر  به خود  زندگی  رنگ  آواز دسته جمعی  شوند.  در  و  گیرند 
می شرکت  زمزمه گنجشکان  لحظکنند.  هر  آسمان  خودش.  زبان  به  هرکس  بهاران،  آهنگ  ک  ی ه ي 

 کند.کند و من را دعوت به همراهی می تر برگزار می شود و جشن باران را با شکوه رنگ می 

 
 ندهین خداب محمد مب

 نونهال 
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 برفو و ننه سرما 
 

 ناگهان .  بودند  بازي  توپ  درحال  دوستانش  و  برفو  نام  به  کوچکی  برف  ي ه دان  زمستانی  سرد  روز  یک
 .افتاد است، ترسناك خیلی گفتندمی  همه که کسی  يخانه  در توپ

  کسی   ولی  شد  درباز.  درزدند  و  رفتند  دلهره  و  ترس  با   بود،  مهم  خیلی  آنها   براي  بازيتوپ   که  هابچه
 . شدند حیاط  وارد و  بااجازه:   گفتند لرزان و بلند  صداي  با هابچه. نبود در پشت

بچه  را   توپ  خوشحالی  هممی ک  و  ترس  با  برفو   که   شنیدند  صدایی  بروند،  خواستند  تا  هابرداشت. 
 داخل.  بیایید فالط!   آمدید «خوش: گفت

اما  هابچه ناگهان  داخل  نداشتند.آرام  ايچاره   ترسیدند  شدند    یک   روي  پیر  برف  یک  دیدند  خانه 
 . است  نشسته ايقهوه  صندلی

 سرمام» ننه من هابچه  «سلام 
  "گفتند: «ننه سرما ترس با هابچه 

  هستم؟» ترسناك من کنیدمی فکر «شما: گفت سرماننه

 گن شما ترسناکین و باید ازتون ترسید»ه اما همه می «ن: گفتند هابچه

  براتون تعریف   ترسناکم رو  من  گنمی   همه  که چرااین   ماجراي  تا  بنشینین  لطفا  ها«بچه:  گفت  اسرمننه
  بفروشم،   خواستمنمی   من  ولی   بخرد،  من  از  را   خانه  این  خواستمی   که  داشتم،  دوستی   یک   کنم.» من

من  پدرم  به   بودکه  پدربزرگم  براي   خانه  این  چون به  هم  بعدش  و  این .  رسید  خاطره من  کلی  ي  جا 
  را   شایعه  این  و  شد  عصبانی  و  ناراحت  خیلی  نفروختم  او  به  را  خانه  اینکه  خاطر  به  خانوادگی دارم. بعد
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  از   هابچه   ها شیرگرم و کلوچه داد.  وقتیبه بچه    سرما  ننه  ها،حرف   این  از   کرد.» بعد   درست  من  براي
  آن   از  و  کردند  تعریف  آبادف بر  مردم  يهمه  براي  را  ماجرا  آمدند،  بیرون باخوشحالی  سرماننه   يخانه

 بودند. مهربان  و خوب  سرما ننه با همه  بعد به
 

 خاشعی  مانیاد                                     
 نونهال 
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 کمان  ي رنگین قصه 
 

آید. امروز از اول صبح تمام حواسم به  میام. گفته بود که  کمان را به کلاس انشا دعوت کرده رنگین 
 آید.دانستم از پنجره می دهد. میتکان میمی بود. باد پرده را به آراي آبی کلاس پنجره

 کشد . نا امید شدم  با خودم گفتم، شاید خجالت میمیزنگ اول، نیامد. ک
ها تا  بیاید بنشیند رو به روي بچه زنگ دوم، نیامد. یادم آمد قرار ما زنگ انشابود. قرار بود زنگ انشا  

 اش را بنویسند.آنها قصه 
دانستم در راه  زنگ انشا تمام حواسم به آسمان بود تا آخرین لحظه نا امید نشدم آسمان ابري بود. می

هایشان را برداشتند و رفتند. کلاس  ها کیفکمان به کلاس انشا نرسید.  بچهاست. زنگ خورد رنگین 
 هم چشمم به پنجره بود.خالی شد من هنوز  

اي  ران تندتر شد. باز هم  عجله رفتم . باود. توي کوچه آرام راه میباران نم نم شروع به باریدن کرده ب 
کوچه  به  هنوز  ببینمش.  نرسیدم  خانه  به  تا  بودم  امیدوار  نداشتم.   رسیدن  که  براي  بودم  نرسیده  مان 

دلخو با  آمد.  بالاخره  آفتاب.  مادرش  همراه  را  دیدمش  سرش  بودي.»  داده  قول  «تو  گفتم:  او  به  ري 
جا  نرسیدي.» گفت:  «از همین   ءدم بداخلاقی نکن. گفتم: «دیر آمدي  به کلاس انشاتکان داد که آم

 کمان ...» ام را بنویس، یک روز رنگین شروع کن خودت قصه 

 ثنا روحانی زاده 
 نونهال 
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 شدم  کوچک  وقتی 
 شب  کردم  فکر   بودند  شده  بزرگتر  دیگري  چیز  هر  و  پتویم  و  تخت  بالشتم،  دیدم  شدم  بیدار    صبح 

 کرده است. بزرگ  را  چیز همه و نجاایه آمد  اوز شهر رجادوگ
نتوانستم    امشده   کوچک   من  بلکه  ،انده نشد  بزرگ  آنها   که  فهمیدم     ساعت   یک   از  بعد آن هم وقتی 

   باقالی. یک يروي صندلی بروم و شده بودم اندازه 
 فوتبال   و  بزنم  شوت   و   بردارم  ام را تیله   توانستممی   هم داشت    خوبی   بود ولی  بیجورعجی  کیهکبا این 
توانستم می   حتی  کنم.  رانندگی  واقعی  ماشین  مثل  و   شوم  بازياسباب   ماشین  یک  سوار  یا  کنم  بازي

بزرگ   بازي   لگویی  يخانه   داخل که کنم.  بود  این  دردسرش    پیش   و   بروم  مدرسه  توانستمنمی   ترین 
 باشم.  دوستانم

  بودن  شده بالشتم و پتو تختم،  که جایی تا  بودند مخیالات توي ها بودم و این  تختم توي هنوزم  من ولی 
 ماه.  يکره مثل

 شوم؟             سانتی یک فردا  کردم اگر فکر که بردمی  خوابم   داشت شد، شب دوباره
 . خوابیدم و گذاشتم بالشتم روي  را  سرم راحت  خیال با

  از   مورچه   و  زدم   جیغ  بودم  مورچه  یک  چشم  در   چشم   تعجب  کمال  در   کردم   باز   چشمم را   وقتی  صبح 
 . فرارکرد من جیغ

  مورچه یک  ياندازه   من بود و تر از من شدهبزرگ  و  بزرگ چیز  همه چقدر  سرم را چرخاندم 
  نشدم.   له او  پاي و دست زیر  آوردم شانس ولی کند بیدار من را تا اتاق آمد  به بودم. مادرم

 بکشم.    سرك جا همه  به متوانستمی  که بود این آن هم   داشت هم لذتی  ترس همه این 
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 شدم.     می  وارد حشرات دنیاي یه  داشتم کم کم و بودم شده قامت و قد هم  هاپشه  و هامورچه  با
 ات  گذراندم   گشتمی  من  دنبال  داشت  هنوز  که  مادرم  هاينگرانی   و  جدید  هايتجربه   کلی  روزم را با

 خوابیدم.      می باید شد و تاریک هوا کهاین 
شدم  می   تبدیل  آن وقت که   کنم  فکر  که  نشوم   ریزتر  این  از  دیگر   که  کردم  آرزو  را بستم هایم  چشم 

 ببینند.          میکروسکوپ زیر  من را بودند مجبور همه  که ریز باکتري  کیهب
بستم راحت را که    این   بودي  کجا  «پاشو  شدم  بیدار  مادرم  مهربان  صداي  با  برد. صبح   خوابم  چشمم 

 ساعت؟»     چند
  خیال من شد.دلش براي مادرم سوخته بود که بی   اوز  شهر جادوگر نمکمی  رفک

 
 ذوالفقاري  ارشیا 

 نونهال 
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 پشمالو
 

آن  بود.  ناراحت  می ثریا  روستا  در  دیگر  هفتۀ  دو  فقط  نمی ها  ثریا  را  ماندند.  پشمالو  و  آنجا  توانست 
درخشیدند و صورتش  ش مثل برف می هایند. نه! هرگز! پشمالو بره ثریا بود. او زیبا بود. پشم ترك ک

ا ثریا   . بود  سفید  ماه  هیچ مثل  و  داشت  دوست  خیلی  را  نمی و  جدا  او  از  که  وقت  هرجا  همیشه  شد. 
الو هم  خوابید. پشمها پیش او می برد و همیشه به فکرش بود. حتی بعضی شب رفت او را با خود می می

 د.توانست از او جدا شوثریا را خیلی دوست داشت و نمی
بابا خوشحال شده  تغییر شغل  و  پیشرفت  شنیدن  از  خانواده  اعضاي  به همۀ  در  بودند   او  پدر  ثریا.  جز 

خواستند به شهر بروند چون امکانات بیشتري داشت و پدر ها میکرد و آنشرکت مواد غذایی کار می 
خواست در روستا  میگرفت. ولی این چیزها اصلاً براي ثریا مهم نبود. او فقط  یآنجا حقوق بیشتري م

دهد با پشمالو وقت بگذراند. هایش را تکان می که باد برگلی بماند و از زیر درخت بید بنشیند و درحا
مادر و پدرش اصرار کرده  به  بارها  و  بارها  بمانند، ولی آناو  نمیبود که در روستا  قبول  ند و کردها 

زنند . بالاخره روز موعود فرارسید. روزي که  آیند و به آنجا سر می گفتند که بازهم به روستا میمی
ها پشمالو را به مادر بزرگ بدهند تا از او  کرد. قرار شد آنروستا و پشمالو خداحافظی می   ثریا باید با

ر بروند ثریا به همراه شمالو از تپه بالا  ازاینکه پشمالو را به مادربزرگ بسپارند و به شهمراقبت کند. قبل
دم بعدازاینکه  قول میبید نشست . او به پشمالو نگاه کرد و گفت:  «پشمالو،  بهت  رفت و زیر درخت  

کنم. تو بهترین دوست من  به شهر بریم من بازهم بهت سر بزنم. هرگز تو و این روستا رو فراموش نمی 
 به روستا نگاه کرد. هستی.» بعد با ناراحتی از بالاي تپه
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هاي  اب با صداي خروسها موقع طلوع آفتبیند، صبح ا را نمی ها دیگر این منظرة زیبدانست  مدت می
ها با صداي زنگ ساعت  جاي آن صبح دانست  بهشود. میروستا و بوي نان داغ از خواب بیدار نمی 

  خورد.میاي  هاي فانتزي و کارخانه اش را با نانشود و صبحانهبیدار می 
می  دیر  به داشت  باید  می خانه  شد.  مادربزرگ  می ري  او  به  را  پشمالو  و  ماشین  فت  سوار  بعد  و  داد 

 . رفتسمت شهر می اش به شد و با خانواده می
می افتاد.  راه  مادربزرگ  خانه  سمت  به  و  آمد  پایین  تپه  از  پشمالو  همراه  به  به  را  را  پشمالو  خواست 

ر کامیون حمل  شان دهاي خانه ثفکرش رسید شاید بتواند او را در بین اثا مادربزرگش بدهد که  به  
ببین را  او  اینکه کسی  از  قبل  پنهان کند.  پشمالو سمت  بار  با  یواشکی  نبود،  وقتی کسی حواسش  و  د 

 کامیون رفت.
را داخل  ها. ثریا پشمالو  خواب و البته کمد لباسشان بود. میز، صندلی، تختهاي خانه آنجا پر از اثاث 

امنه.  گفت:  «پشمالو، ایمیکمد لباس قائم کرد و به آرا  خوام تو رو ببرم شهر. همین جا  می نجا جات 
 بمون و سروصدا نکن. مراقب باش کسی متوجه نشه تو اینجایی». 

 از آنجا دور شد. می بعد در کمد را بست و از کامیون بیرون آمد و به آرا
دربزرگ به  ها سوار ماشین شوند و راه بیفتند. ثریا سوار ماشین شد. مادیگر زمان آن رسیده بود که آن

 فت:  «توي طویله است مادبزرگ. بردمش اونجا». او گفت:  «ثریا، پشمالو رو کجا گذاشتی؟» ثریا گ
ثریا گفت   از هم  پدر  مادربزرگش  و  ثریا  رفتنه.»  مادربزرگت خداحافظی کن. وقت  از  زود  «ثریا،    :

کردند ساختمان  خداحافظی  بود.  پرسروصدا  و  شلوغ  بسیار  شهر  راهی شدند.  و  هاو  داشت  بلندي  ي 
با  از ماشین بود. وقتی به خانه   آسمانش به آبیِ آسمان روستا نبود. آنجا پر ي جدیدشان رسیدند، ثریا 
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رش  اطراف خانه را نگاه کرد. خانه خالی بود. به مادمی میلی از ماشین پیاده شد و وارد خانه شد. کبی
 است، برو و اتاقت رو ببین» گفت:  «اتاق من کجاست؟»مادرش گفت:  «اتاق وسطی براي تو

به  داخل  ثریا  به  را  اثاث  داشتند  که  دید  را  کارگرانی  داشت.  پنجره  یک  اتاقش  رفت.  اتاقش  سمت 
می لحظساختمان  همان  در  است.  کمدها  از  یکی  در  پشمالو  که  آمد  یادش  ناگهان  از  یهبردند.  کی 

ببرد، ولی چون پشمالو مرتب در کرد همان کمد را بلند کند و به داخل ساختمان  گران سعی می کار
 توانست آن را بلند کند. داد و نمیتعادلش را از دست می خورد،کارگر آن کمد تکان می 

پله  از  و سریع  بیرون رفت  از خانه  ثریا سریع  زمین خورد.  به  و  افتاد  بیرون  از کمد  پشمالو   ها ناگهان 
 سمت پشمالو رفت.پایین آمد و به 

ده بود و نگاهی کرد و گفت:  «ثریا، پشمالو اینجا س کارش را که پشمالو جویپدر ثریا با ناراحتی لبا
 کنه؟ مگه پشمالو رو پیش مادربزرگ نگذاشتی؟»کار میچه 

و تو این کمد  خاطر همین اون رخواستم از پشمالو دور بمونم. بهثریا گفت:  «خیلی ببخشید. من نمی  
 قایم کردم»

ویده بود به محل کارش برود.  با همان لباسی که پشمالو آن را ج فرداي آن روز پدر ثریا مجبور شد  
درحالی  هم  می ثریا  جایشان  سر  را  وسایلش  بود  ناراحت  بسیار  دوباره  که  بود  قرار  پدرش  گذاشت. 

ن  ای ه شان بود. ثریا بپشمالو در بالکن خانه پشمالو را به روستا ببرد و به مادربزرگ بسپارد. حالا هم که  
اما بالکن آن ید بتوانند پشمافکر کرد که شا ها بسیار کوچک بود و این  لو را در بالکنشان نگه دارند. 

سمت بالکن رفت و غذایش را  کار غیر ممکن بود. ثریا تصمیم گرفت برود و به پشمالو غذا بدهد. به 
انه را  همین حین ناگهان صداي زنگ در خانه آمد . ثریا رفت و در خ که گوشه بالکن بود به او داد. در
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شد. خانه  وارد  خوشحالی  با  پدرش  بود.  پدرش  کرد.  مواد   باز  به شرکت  ثریا  پدر  که  بود  این  خبر 
غذایی رفته بود. وقتی رئیسش از او پرسیده بود که چرا لباسش جویده شده و پدرش ماجرا را برایش  

رئی بود،  کرده  بودتعریف  داده  او  به  روستایی  شرکت  همان  دامداري  در  بهتري  کار  با س  ثریا   .
 پشمالو داد.طرف بالکن رفت و این خبر خوش را به خوشحالی به

 ها به روستا رفتند و  پدر از آن به بعد در همان روستا کارش را ادامه داد و موفق شد.آن
 

 زهرا حاضري یاسمین 
 نونهال 
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 ي شیرکهکشان راه 
 

مان خیلی تمیز است کل  شب اتمسفر سیاره کوچولوي فضایی از اتاقش بیرون دوید و گفت :  «مامان ام
 توان دید.»را می  کهکشان راه شیري 

 خواند گفت:  «واي چه عالی پسر فضایی من« اش را می پدر فضایی که داشت روزنامه الکترونیکی
 :  «عالی است عزیزم»شست گفتهاي فضایی را می مادر فضایی که داشت ظرف 

 فضایی کجاست؟ فضایی کوچولو پرسید راستی خواهر بزرگ
 ها بود گفت:  «من اینجا هستم» و از اتاق بیرون آمد خواهر بزرگ فضایی که داخل اتاق سفینه

زده  بغل  زیر  را  خانگیشان  ربات  که  فضایی  بزرگ  دوست خواهر  با  موبایلش  ابر  با  همزمان  و  بود 
(گفتگو چت  میزمینییش  ر )  خانگی  ربات  بعد  و  عالیست»  «باشد  گفت:   ناگهان  فرش  کرد،  روي  ا 

من است به او گفتم شما براي تولدش کیک  گذاشت و گفت:  «مامان فردا شب تولد دوست زمینی  
توانم کیک  ا میایه پرسیدي کپزید.» مادر فضایی گفت:  «اولاً کار بدي کردي باید اول از من می می

آرد، شکر ، تخم  می نتوگفتی، دوم اینکه برو از یخچال کواتم بله بعد به دوستت میگفبپزم و اگر می
 ن مواد احتیاج دارم»ای هتر شیر بیاور که براي درست کردن کیک ب مرغ و از همه مهم 

 مرغ آورد. خواهر بزرگ فضایی رفت و از یخچالشان آرد، شکر و تخم 
 مادر فضایی از او پرسید پس شیر چه شد؟ 

 بزرگ فضایی پاسخ داد :  «آخر شیر نداریم!» خواهر
 توانم کیک بپزم.»شیر نمی ت:   «من بدونمادر فضایی گف
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«نمی  پرسید:   بود  حیوان  و  ربات  بین  چیزي  که  صدایش  با  خانگی  شیر  ربات  فروشگاه  از  توانیم 
 بگیریم؟»

 است.» 15: 8ساعت  شود! الانبسته می  30: 5هاي این سیاره ساعت پدر فضایی گفت:  «همه مغازه 
ن ما، کهکشان دانید چرا به کهکشات:  «فهمیدم شما میکوچولوي فضایی نگاهی به پنجره کرد و گف

 گویند؟ به خاطر آن خط شیري»راه شیري می 
دارم و  روم و یک مقدار از شیرها را برمی اي وسط کهکشان را نشان داد و گفت:  «من میبعد خط نقره 
تو هم با من  براي دوست زمینی خواهر بزرگ فضایی کیک بپزید، ربات خانگی  آورم تا  براي شما می 

 شوم.»بیا ، من تنهایی از سیاره دور نمی
سفینه  اتاق  به  خانگی  ربات  و  فضایی  کوچولوي  کرد،  قبول  خانگی  از  ربات  یکی  سوار  و  وارد  ها 

 ها شدند. موشک
:  «بعد بگو.» دکمه پرواز سفینه را  ربات خانگی گفت:  «یک چیزي بگویم ؟» کوچولوي فضایی گفت

سفی اتاق  داد سقف  سفینهفشار  دقیقه  پانزده  از حدود  بعد  شد.  شلیک  سفینه  و  باز  فاصلها  به  ک  ی ه نه 
 میلیون کیلومتري سطح سیاره رسید.

یا خرس   اکبر  به ربات خانگی گفت:  «عالی است. الان نزدیک صورت فلکی دب  کوچولو فضایی 
 رسیم.»کهکشان می اي وسط ین سرعت پیش برویم تا ده دقیقه دیگر به نوار نقره بزرگ هستیم اگر با ا

 ربات خانگی گفت:  «گفتی خرس بزرگ بیچاره شدیم.»
 کوچولو فضایی پرسید:  «چرا؟»

 گفت:  «وضعیت قرمز! وضعیت قرمز!»اي مرتب می شدهناگهان سفینه متوقف شد. صداي ضبط 
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 اند؟»کنیم موتورها خراب شده حرکت نمی کوچولو فضایی پرسید:  «چرا دیگر 
 ی را نگاه کن .»د:  «خیر پنجره پشتربات خانگی پاسخ دا

ي نورانی  هاک خرس سیاه که روي پوستش نقطهیهکوچولوي فضایی این کار را کرد. ناگهان دید ک
 دهد سفینه حرکت کند.است و اجازه نمی است بال پشتی سفینه را به دهان گرفته

هایی را که  که سفینه  گفت:  «این همان دب اکبر یا خرس بزرگ است و عاشق این است   ربات خانگی 
 گذرند به دندان بگیرد و با انها بازي کند و نگذارد حرکت کنند.»می از اینجا 

 دانم چگونه سفینه را از دست این هیولا نجات دهم.»کوچولو فضایی گفت:   «نگران نباش من می 
ر هوا تکان داد  ستاد و چند ستاره چید و آنها را دایهکرد و روي سقف سفین  سپس دریچه سقف را باز

ها را پرت کرد و دب اکبر خواهی خرس خوب؟ برو آنها را بیاور.» سپس ستاره می   و گفت:  «اینها را 
 ها رفت. هم مانند یک سگ بازیگوش، دنبال ستاره 

مان زیادي داریم تا از اینجا دور شویم.»   کوچولوي فضایی به سفینه برگشت و گفت:  «تا او برگردد ز
 دور شد.  ه را به حرکت درآورد و میلیونها کیلومتر از منطقه دب اکبربعد دوباره سفین

داد:   وسط پاسخ  فضایی  کوچولوي  بگویم؟»  چیزي  «یک  پرسید:   خانگی  ربات  که  بودند  راه  هاي 
نقره  نوار  به  «نگاه کن  نزدیک «بعد»، سپس گفت:   سفینه  اتر شده ي  نمانده که سوخت  اما چیزي  یم، 

خانگی  ربات  شود.»  ستار  تمام  «یک  نزدیکی ای ه گفت:   ست  ن  آن،  می ها  انرژي  از  استفاده  با  توانیم 
 سفینه را راه بیاندازیم.»

سپس ترمز سفینه را کشید و نزدیک ستاره توقف کرد. کوچولو فضایی پرسید:  «چطور با انرژي این  
 اه بیاندازیم؟»ستاره سفینه خود را ر 
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بسپار و خود به من  را  «این کار  باز کرربات گفت:   از آن  ت همین جا بمان.» ربات در سفینه را  د و 
 خارج شد و به سمت ستاره رفت.

بعد پنل خورشیدي را که همیشه همراه داشت از کیفش بیرون آورد و در معرض نور ستاره قرار داد.  
پنل وصل بود شارژ کرد. سپس ربات به سمت موتور سفینه رفت نور ستاره خیلی سریع باتري را که به  

گفت:  «حالا به جاي سوخت    حفظه سوخت را بیرون آورد و باتري را به جاي آن گذاشت. سپسم
کار   برق  با  ما  سفینه  کرد. میفسیلی  حرکت  به  شروع  سفینه  و  برگشت  سفینه  داخل  به  ربات  کند.» 

بود. خوب  «کارت  گفت:   فضایی  بگویم؟»  کوچولوي  چیزي  یک  حالا  «ممنون.  گفت:   ربات   «
 جواب داد:  «بعد، بالاخره به نوار شیري رسیدیم.» کوچولوي فضایی

 آنهاا از سفینه پیاده شدند. اما به جاي راه شیري راه کاهی را دیدند.
را   «همین  گفت:   ربات  هستند.»  کاه  همه  اینها  کجایند؟  شیرها  «پس  گفت:   فضایی  کوچولوي 

بینیم. تلفظ درست  اي می رنگ نقره تم به تو بگویم، چون این کاهها از سیاره ما دور هستند به  خواسمی
کشند تا براي گاو ببرند همان گاوي که کره  نی کاه را روي آسمان می کهکشان، کاه کشان است یع

 چرخد.»زمین روي شاخش می 
؟» ربات خانگی پاسخ داد:  «چون  گویند راه شیري  کوچولوي فضایی با ناراحتی پرسید:  «پس چرا می 

که زمین بر  اي کاه نیست، بلکه شیر جفت همان گاوي است  این نوار نقره   گفتننداي بودند که می عده 
 چرخد.»روي شاخ او می 

 کوچولوي فضایی شروع کرد به گریه کردن... 
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یعنی  کهکشان  در  شیري  هیچ  نگفتم  من  «البته  گفت:   و  داد  دلداري  را  او  خانگی  کاهکشان   ربات 
نزدی درآن  که  را  فضایی  ایستگاه  سپس  ندارد.»  ایستگاه  وجود  ورودي  در  بالاي  داد.  نشان  بود  کی 

 بود:  «فروشگاه شبانه روزي»، ربات گفت:  «آن فروشگاه پر از شیر است.»فضایی نوشته شده 
فضایی     مادر  همان شب  و  برگشتند  سیاره خود  به  و  خریدند  شیر  فروشگاه  از  دو  آن  مواد  سپس  با 

 اي که داشت یک کیک خوشمزه پخت.  اولیه
 

 اندگار  علیرضا م
 نونهال 
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 درخت و بادکنک کوچک
 

سلام. من درخت کوچک هستم. با قدي خیلی بلند. من اول که در خاك کاشته شدم  خیلی کوچک  
 بودم. بعد سراز خاك بیرون آوردم. یعنی جوانه زدم. 

 چند سال بعد 
 ها عاشق من بودند.  داشتم و بچهاي کوچک من تنه 

 باز هم چند سال گذشت.

ن یک درخت کامل و بالغ شده بودم. اما قدم خیلی بلند بود و رفته بودم توي آسمان. روزي   ر م دیگ
 بادکنکی را  که به هوارفته بود دیدم وترکاندم. 

 اي؟»بعد یک دختر آمد پیش من و گفت: «درخت عزیز! شما باد کنک من را ندیده 
 جواب دادم: «بله ولی من آن را ترکاندم.»

ناراحت نباش. براي من مهم این بود که ازسرنوشت بادکنکم با  یست درخت عزیز.  دخترگفت: «مهم ن
 خبر شوم.»

 بادکنک بهانه شد تا من و دختر با هم دوست شویم. 
   

 شاینا رستمی 
 نونهال 
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 ذرت قرمز 
   

 خواهم  به تو بگویم که کجا و درکدام مغازه هستی؟  ها می «با سلام به ذرت قرمز. من امروز بعد ازسال 
ها و دختري  به  دانم توخاص هستی. زندگی من رنگی متفاوت دارد. این نامه از طرف دنیاي نقاشی می  

 نام شاینا کوچولو است.»
نارهاي  از جمعیت امیها، دونامه دریافت کرد. اولی از دنیاي شاینا و نقاشی  3ي ما همزمان  ذرت قصه 

 قرمز و دیگري ازطرف آزمایشگاه بود.
قرمزک دانه  هم می ذرت  چرا  که  بود  شده  نامه کنجکاو  دومین  اما  است.  کرده  دریافت  نامه  سه  زمان 

اگر   باش!  مراقب  قرمز!  دانه  ذرت  «اي  بودند:   گفته  او  به  زیرا  کرد.  جلب  خود  به  اورا  توجه  بیشتر 
 دانی وخودت! ازطرف جمعیت  انارهاي قرمز.»دت می تر شوي، خوبخواهی از ما بهتر و خوشمزه 

ق ذرت  نامهورمز جست اما  همین  براي  داشت.  را دوست  از  جو  شد  متوجه  و  باز کرد  هم  را  آخر  ي 
ي نامه را خواند و متوجه شد که ذرت با ارزشی است و قرار است روي  طرف آزمایشگاه است. ادامه 

 کرد. می  او آزمایش انجام شود. باید به خود افتخار

 این خبر را به کل میوه فروشی داد.
 

 شاینا رستمی 
 نونهال 
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 ماجراجویی لیلا در دریاي آبی 
 

ها دختري کنجکاو به  اي تصمیم به سفر گرفتند. آن اي داشت خانواده در شهر بزرگی که هواي آلوده
فرصت خوبی براي    زیادي به کشف چیزهاي جدید داشت  و سفر به دریا  ينام لیلا داشتند. لیلا علاقه 

 او بود.
می   فکر  پريلیلا  دریاییهاکرد  شهر    ي  اما  در  افتاد  هم  اتفاق  همین  هستند.   او  منتظر  آب  زیر 

 متفاوت.  میک
اش حدس زد که دم یک پري دریایی است. لیلا شناگر  ماهري  او یک دم ماهی بزرگ دید. از اندازه 

اما پري دریایی براي همین در آب شیرجه زد.  تر از  را ندید. پس دنبالش گشت. دریا خیلی زیبا   بود 
تن بالا رفت و برگشت. او وال،  هاي زیادي را دید و بارها براي نفس گرفبود. در راه ماهی   تصورات او

 نهنگ، عروس دریایی، اسب دریایی، دلفین و لاك پشت را دید اما از پري دریایی خبري نبود.
پیکري رسید.   به لاك پشت غول  پرسید. لاك پشت گفت پري ناگهان  را  نشانی پري دریایی  او  از 

 و فرار کرده است. است و احتمالا از دست اکردهرا دیده که تند تند فرار می  دریایی

 خواستم باهاش دوست بشم.»فقط می  لیلا گفت: «من 
یدا  کنم تا پري دریایی رو پمن بهت کمک می  قدر خوب و مهربونی،نای ه لاك پشت گفت:  «حالا ک

 بمونی و با اونا مهربون باشی.»ها و حیوانات کنی. اما باید قول بدي همیشه دوست ماهی 
 پشت شد و آن دو با هم جستجو را شروع کردند. لیلا سوار لاك 
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پري   قصر  آنجا  که  نبودند  مطمئن  رسیدند.  زیبایی  قصر  به  بسیار  ازجستجوي  است.  بعد  دریایی  هاي 
بود    سروصدابراي همین آرام  و بی  لیلا خیلی خوشحال  بود.  بسیار زیبایی  که پري  وارد شدند. قصر 

جا بماند. اما  دیگر دیر شده بود. او به پدرش   خواست بیشتر آن دریایی را پیدا کرده است و دلش می 
بود و شده 3به ساحل برگردند. ساعت ضد آبش زنگ خورد. ساعت   3بود که قبل از ساعت  قول داده 

 کند.  ته به قولش عمل شد. خیلی ناراحت بود که نتوانسد. تا به ساحل برسد دیر می بواو دیر کرده 
با حیوانات    ايه اش را دید گفت:  «نگران نباش. سوار من شو. تو به من قول داد لاك پشت که نگرانی 

 ».کنممهربان باشی، پس من کمکت می 
هاي زیر دریا آشنا شود، هم با ماهیوقتی لیلا به ساحل رسید خیلی خوش حال بود. هم توانسته بود  

 بود. هم به قولش عمل کرده دریاي را ببیند و پري

را براي مادر و پدرش تعریف  کرد. آنها خوشحال شدند و هر چند وقت  یک     با شوق فراوان ماجرا 
تند در آن  آوردند تا دوستانش را ببیند. بعد از چند ماه والدین لیلا تصمیم گرفجا میبار لیلا را به آن 

ماج این  از  لیلا  کنند.  زندگی  هوا  و  آب  خوش  دوستان مکان  به  روز  هر  و  شد  خوشحال  خیلی  را 
 زد.جدیدش سرمی 

 
 پانیسا زارعی 
 نونهال 
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 آواز بهار 
 

ي زیبا و پر از گل آنقدر  هاصداي آواز بهار سرتا سر جنگل چهار فصل را پر کرده بود. بهار با آن مو
د مغرور شده بود.  شد.  بهار زیبا بود ولی از زیبایی خوماشاي به او سیر نمی کس از تزیبا بود که هیچ 

هیچ  به  نمی دیگر  نگاه  خودش  جز  و  کس  آواز  کرد  داشت  بهار  که  طور  همین  بود.  متنفر  همه  از 
تابستان میمی به سمت  و  تا کخواند  و  توي  شاهمی رفت  ناگهان حواسش پرت شد  توت جمع کند، 

از برگ از آن کا افتاد. گودال آن   گودالی پر  بیرون آمدن  نبود ولی  ر دشواري بود. حالا  چنان عمیق 
را گرفته بد. جیغ زد، فریاد کشید، درخواست کمک کرد اما همان موهاي بلند و زیبا، دست و پایش   

هیچ  پاییز  و  تابستان  زمستان،  نشد.  نمی خبري  را  او  و صداي  نبودند  بیدار  زیر کدام   زد  بهار    شنیدند. 
کرد خیس نشود و به  می اشت سعی  گریه و باران بهاري از چشمانش سرازیر شد. موش سفیدي که د

ي بهار را شنید.  همه جا را گشت بالاخره گودال را پیدا کرد. از بالا نگاهی  لانه اش برود صداي گریه 
 ي بهار و گودال پر از اشک را دید. هاي ژولیده انداخت. مو 

 جان؟ حالت خوبه؟» پرسید: « چی شده بهار 
بینی توي گودال  ی بینی؟ نمستم! مگه حال و روز من رو نمی بهار به تندي جواب داد: «من جان تو نی 

 گیر افتادم؟»

نتوانست و رفت. کم کم دارکوب آمد،    ناراحت نشود،  او  از رفتار  موش مهربان هرچه تلاش کرد  
 نکه گوزن آمد. ولی باز هم رفتار ناپسند بهار او را رنج داد. تا ای

 خواي؟»می گوزن گفت:  «اي بهار خوب و مهربون! کمک 
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 بهار گفت:  «تو در حدي نیستی که به من کمک کنی» 
 هات ببالی. تو خوب و زیبا وقدر به خودت و توانایی گوزن  لبخندي زد و جواب داد:  «لازم نیست این 

ي ما حق داریم بترسیم،  ترسم. همه ز نمیمهربونی. ولی لازم نیست بگی من قوي هستم و از هیچ چی  
گاهی   و  کنیم  میگریه  کمک  حالا  بگیریم.  کمک  بقیه  تاثیاز  تحت  که  بهار  حرف خواي؟»  هاي  ر 

تصمیم   و  آمد  بیرون  گودال  از  کند،  کمک  او  به  مهربان  گوزن  کرد  قبول  بود،  گرفته  قرار  گوزن 
 گرفت که دیگر مغرور نباشد.

 
 آبادي زهرا مه 

 نونهال 
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 طلوع
 

 ببند را  یتهاچشم 
 ببین  را هاکهکشان

 بود  نور از ايهاله
 نگین  از  نردبانی

 
 ها سیاره  حاکم

 زمین  الماسش کاخ
 نور  راه یک  مرکزش

 اخترین  ساکنانش
 

   شده گم همنشینش
 زمان   تکاپوي در

 هاچاله   در هاچاله
 ازجهان  پنهان اندهم
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 خود هايسیاهی  در
 بافته  هاییراز 
 ایه خان  صد دلش در

 ساخته  خرابه صد
 

   شود شاید  آن عمق
 دیگري  جهان یک

 کنیم کاش ما پیدا
 بهتري  زمین  یک

 
 طلا  از هایشخانه

 سرنوشت  زادگاه 
 نبود دیگر دشمنی
 بهشت  آن،خاك خاك

 
 کن  باز چشمت حال
 کجاست؟ اینجا کن فکر

 زمین   نجا اینشاید ای
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 صفاست  پر زمین آن
 

  شودمی  تو قدرت
 شروع  یک زا  اي تکه
 یکدیگر  با شودمی

 طلوع   از جلدي ساخت
 

 محدثه شکرچیان                                      
 نونگاه 
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 تو 
 

 گونه  روي   گود چال با  را تو

 شناسم روي ماهت می  با  را تو

 
 است  بنفش هايگل  باغ صدایت

 یاسم بوي و عطر  عاشق به من و

 
 است   ماه تاریک ينیمه تو دل

 هراسم می  هم  امسایه  از من و

 
 در این داستانی  شخص اول تو

 ناشناسم  پیش ات افسوس ولی

 
 چناري    تبسم 

 نونگاه 
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 بازي  
 

 هاواژه  بازي میان

 صفحه

 صفحه

 نویسم می  را تو

 وزن 

 نبودنت تکاپوهاي میان

 شود می  گم 

 ماندمی  جا  کاغذ روي   مداد و دل

  دلتنگی

 را  لکا  هايشاعرانه  این  زندمی سرما

  بیا
 کن  قافیه را لبخندت

 کن  هدیه  بهارمیک و
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  به

  واج

 واج 

 شعر  این يه پراکند

 
 

 چناري    تبسم 
 نونگاه 
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 همیشه مفرد 
 

 جاي خالی یعنی 
 که نگاهم به نگاه همه افتد جز تو

 جاي خالی یعنی 
 هایت هست؟ فس که ندانم که کجا رد ن

 ها باید و ندانم که کجا
 ي تنگ  ینه از نفس پر کنم این س

 هات شود.تا پر از عطر نفس 
 جاي خالی یعنی 

 آنقدر بین «من» و «ما» شده جنگ و غوغا 
 تو شدي مفرد سوم شخصی 

 که همیشه «مفرد»
 که همیشه «تنهاست». 

 جاي خالی یعنی 
 کلماتی ننوشته که به جایش از چشم 

 اري ست،جمی رود گر
 یا اگر جایش نیست 
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 جوشد،می  اي هچشم
 . غرق خون و آتش

 جاي خالی  يه بهترین واژ 
 نام زیباي تو است 

 دیگرمی نه کلا
 جاي خالی یعنی...

 
 تسنیم جوانمردي  
 نونگاه 
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 یک روز 
 

 ي شیرین یک صبح بهاري و یک خاطره 
 هاي بلبل عطر گل و بوي چاي، با خنده 

 قرمز بود  ها، غرق گلموهاي عروسک 
 هاپروانه پر از شور و لبخند لب گل

 
 حوض پر از ماهی کرد در می احساس شنا 

 ي خورشید زد با شعشعه مهتاب قدم می 
 ابر و مه و باد و نور پر شور و پر از احساس 

 از دور هویدا بود، صد قاصدك امید 
 

 دیوار که ساکت بود با پنجره صحبت کرد 
 د تا خاك تبسم کرد، آیینه سلامش دا

 گلدانِ پر از احساس، فریاد زد اي دنیا! 
 ك بادختی، بسیار مباراین شادي و خوشب
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 ي شیرین یک صبح بهاري و یک خاطره 
 بینیم آیی یک روز که می یک روز که می 

 ي ما گرددیک روز که خوشبختی، همسایه 
 خندیم خندد و می یک روز پس از گریه، می 

 
 تسنیم جوانمردي 
 نونگاه 
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  افتاد
 

 با رود همسفر شد 
 با ماهی همزبان شد 

  شو با تمام هستی کوچک 
 به آسمان پیوست

 
 فرد زهرا طباطبایی نازنین 

 نونگاه 
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 من و ماه
 

 اي آسمان لبخند نقره
 دوباره 

 به پنجره تابید
 ام  دردفتر نقاشی
 آن را کشیدم 

 زیبا بود 
 ام  اي با مداد نقره 

 به او نور دادم 
 و او هم 
 وشحالی به من خ 

 از خواب بیدار شدم  
 به سمت پنجره دویدم 

 بیده و ماه خواروز بود  
 ندا علیپور 
 نونگاه 
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 شعر سپید 
  

 سپید شعر
 وقت  بی و وقت 
 زند می  صدایم 

  بود بیهوده

 سیاه  يهاروز   در دادن تکان دست

 
 خاکزاد   مهدي  محمد

 نوجوان 
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 چراغ 
 

 ی ک یدر تار يبود  یتو چراغ 
 کردیم ریشب را تسخ  که

 دادمی گی ساد يبو  آرامشت
 را   دیام

 روشن   ايچون روزنه 
 ي دیبخشی می ک یتار به

 من  سردار
 اور یم چراغ بیهایی تنها  يبرا
 روشن بماند  شهیهم دنیا تا
 

 ي نوروز  ایپر
 نوجوان 
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 پدر
 

 زنممی  تیپدر صدا

 تاخسته  ي هاشانه  ينام رو نی چقدر ا و
 ندینشمی  خوب

 پایان ندارد
   یکودک انتظار

 ردیگی را در آغوش م  راهنتیپ ي بو هرشب که
 را  دشیپدر شهه ک آنچنان

 
 ي مدد  مهسا 

 نوجوان 
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 امید
 

  یکوچ مرغان وحش  دیبه ام
  را پردادند  عشق

  را سوزاندندها افسانه 
  دندیرا سر بر  و پرواز

 شانبسته  يهاچشم   تا
  دنینب چ یاز خاکستر ه  یتل جز
  گهواره خاك ي اما پا من
 ام.نشسته سیمرغپر  يوجوجست  در

 
 

   سم ی بر نا یمب
 نوجوان 
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 هاي روشن چشم 
 

 سیاه  زمین
 سیاهشب آسمان

 ... من اتاق
 سیاهی  همه  این میان
 مادرم  روشن هايچشم  تنها

   را  دنیایم
 کند. می  رنگی

 
 رویا تاجیک 
 نوجوان 
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 نوشدارو 
 

 رسد می  هم ما روز   غم  و غصه خیال بی

 رسد می  غم پر وراند آخر هادلخوشی
 

 شد  جیره اول  روز از  یمانهاشادمانی

 رسد می  نم نم که بهارانی باران لمث
 

 ترآشفته باطنم اما آشفته ظاهرم

 رسد؟ می  دمادم  خنده  زندگی کجاي در
 

 ام راضی  مرگم به من  باشی تو دارویم نوش 

 رسد می  خم  قامت با این  از  بعد حالا  مرگ
 

 اي رفته  ناحق به دیدم آمدم من  خود به تا

 رسد می  آدم به آدم ولی ما مرام  در

 
 هیمی را اب مائده

 نوجوان  
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 توقع 

 

 بود  نای ه ن  حقم ولی بودم  اتدیوانه  

 بود همین عاشق  منِ از  توقع آري
 

 بود  من سهم نگاهت  در دیدم که سیبی

 بود؟ زمین  آیا بودنم  آدم پاداش
 

 بودي  تو مقصد  ولی من  گذشتم خود از

 بود  قینیهب  شک از  تنرف  گذشتن خود از
 

 شکارت  شیري هر  و دشتی این  آهوي

 بود کمین کیه شبی چیزي تو انچشم
 

 غم   از درمانده  و بودم نگاهت  از دور

 بود عجین غم  با بودنت بدون دنیا

 می ابراهی  مائده
 نوجوان 
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 تماشاي خودت 
 

  باش خودت تماشاي به  من يمنظره  از

  جهانی  زلف  ترینپیچیده تو که بنگر

  را  خود يگونه  بزن چنگ  من يبوسه  با

  جانی و  رگ ز ا  تپشی صداي که بشنو

 برایم  عشق يمسئله  از   بزن طرحی

 همگانی وجواب  تفسیر که واي  اي

 سوگند  عقربه  هر رگ   و ظریف جسم بر

 زمانی   و تقدیر يمعشوقه  که سوگند

 
 
 

 زهرایی    نسترن
 نوجوان 
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 بحران 

 
 نم چشما لوت در  کن دفن  نگاهی گاهی

 بحرانم  درگیر را تو بینمنمی  وقتی

 سرگیجه  و بغض و  گ نت هايدل  از شد صحبت

 ویرانم  که من  بگویم مورد این  در باید

  فهمدنمی حتی  هم دنده یک دکتر این 

 هذیانم  عمق  براي درمانی تو تنها

 فهمی؟ می است تلخ  هالحظه  تمام طعم

 فنجانم کنج  را  بودنت نبات کن حل

 انگار  نبود کافی  غم  شرح براي جوهر

 جانم  ته از را   حسرتم نوشتم خون با

 
 زهرایی    نسترن

 نوجوان 
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 وقت رفتن 
 

 کنم  بیماري حس تا رسدمی  رفتن وقت

 کنم  احساس آزاري  شوم مجرم یک مثل

 
 شوم تنها شبم در تا رسدمی  رفتن وقت

 کنم  اجباري مرگ سازگار را خودم تا

 
 ببخش  را  یمهاجمله  کردن، تکرار بابت

 کنم  نگهداري قلبت از نبودم آنکه  من

 
 همین  دنیا ازین  خواهم می  عشق  یک  فقط من

 کنم  پرستاري باید شدهمی زخ دلم من

 
 شودمی بهتر که قطعا شودمی بیخیالم

 کنم  زاريمی ک شاید شوممی بیخیالش

 
 چکدمی  گلویم در بغضی  که ابرم اي تکه

 کنم  ساري را یزد  من تنه  یک  توانممی
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 امشبم  پریشان حیران و و  گم رد سر و گیج 

 کنم  يبیمار حس تا رسدمی  رفتن وقت
 

 نجمی   حسین محمد
 نوجوان 
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 دنیاي مجازي 
 

 رودمی  سازي مرده سوي به دنیا این  دارد

 رود می  مجازي دنیاي سمت حقیقت، در

 
 طرف  یک  مجازي، شاخان آشوب، طرف یک

 هدف بی  هايپست دست  به آگاهی مرگ

 
 واي  واي  بر ما واي مرده  نیايد این   از واي 

 فاي  واي با همه  عشق  از  پر احساس از   واي

 
 دروغ  بر اف ریا بر  اف اي :  کردندمی پست

 دروغ  در کردن، لایک   در همه اجبار  از   واي

  
 »کجاست؟ اجدادي  رویاي  مادري سرزمین«

  ماست! سمت پشتش خورشید که گفتمی  نفر یک

 
 نیست  وبخ حالش و  است گریان  که دیدم  دختري

  :چیست گریه دلیل فهمیدم سرچ  کلی بعد
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 وجود عمق  از ریختمی  او  که اشکی  همه آن

 بود گلزار بی  دنیاي کردن تصور از

 
 شد  مطلوب وضعمان دوباره شاید زمان  یک

 شد  خوب  سردردهامان  و آمد پایین بچه

 
 شودمی  زیبا  عاقبت باغی که پژمرده است

  ودشمی  ما  يه خند دلیل اینها زمان  یک

 
 بد  حال  این و غم  این از   جهان شد  خواهد دور

 رسد می  کی زمان این  نپرسید من از   خواهشا

 
 عیش  نیک  موسی

 نوجوان 
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 از جنس خاك این حوالی 
 
 نیست حوالی این  خاك جنس از «

 *»کرده  سرم بر دنیا که خاکی

 آقایان!   مثل بودم چاق من

 کرده  لاغرم  اما پولی بی
 

 د دی را   من اوضاع  گدا  مردي
 خندید من به ساعت نیم نزدیک

 بخشید من به را   پولش نصف او

 کرده  باورم تنها، مرد این 
 

 فردا «از :  گفت دوستم  بورس در

 بالا» رودمی  سهامت قطعا

 را   پولم کل دادم دیروز

 ...  ... فهمیدم امروز
 

 شرقم  در يهاانسان   برعکس

 برقم  و آبم  شب هر  است قطع

 غرقم   ام پولی  بی در  روز هر
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 کرده  ورم جیبم در ، فقر این 
 

 واگیر  غم  این اسیر مردم

 گیر  دامن يهاگرانی  نی ا  از

 پیر» اژدهاي یک شد  مار «این
 کرده  رم مدتهاست مار این 

 

  اندازه بی اینترنت قطعی

 تازه  مشکلی تازه هر طرح

 سازه  این است  ویران پایه از

 کرده  ترم ویران بم  ارگ  از
 

 هستیم   قفس توي هاروز  این 

 هستیم  خس  و خار میان گل یک

 هستیم پس بینیممی  رنج  ما

 کرده  پرم پر اما  ج نر این 
 

 نو صباغ امید *

 عیش  نیک  موسی
 نوجوان 
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 خوشیدل 
 

 ي نهان من بود  الیتو آرزو و خ
 يقفس آسمان من بود يانزوا در

 بارش سوزان درد بر قلبم  زمان
 ي بان من بود هی در کنار من و سا تو
 زیلبر ی بگیغر  جهان غم و از  نیا  در
 ي از تبار من و همزبان من بود  تو
 دمیمانه بارخزان شادانفجار  در

 ي کمان من بود نیکه رنگ لیدل نای هب
 از ستاره ام و   یشب خال مهیکه ن یمن
 ي جهان من بود دیکه صبح سپ ییتو

 خودم  يتو در هوا یکه گم شده ام ب  ایب
 يجان من بود ی تو که نشان بدون

 فقط به جا مانده ست  ادتیو   یرفت  اگرچه
 ي از آن من بود   يخوش است که روز  دلم

 محمدي  نب زی
 نوجوان 
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 سلام 
 

 سلام ممکن لبریز از محال شده 
 جواب روشن و محضی که پرسوال شده 

 تو واقعیت شیرین دور دیروزي 
 که مرده است و در آغوش غم خیال شده 

 درخت سبز و جوان پراز نشاطی که 
 ه درست موسم چیدن عقیم و کال شد

 ها اماکه درخشید سال  ايه ستار
 وبال شده کنون به گردن شب مثل یک  

 اي که در همه عمر و برکه به گل آلوده 
 فقط به خواب و خیالات خود زلال شده 

 صدا زدي همه کس را رسید نوبت من 
 طنین گرم صدایت گرفته لال شده 
 بگو تمام کند شعر جستجویش را 

 که سالهاست به دنبال تو غزال شده 
 سوگند هاو ولی به خداي ترانه بر

 ل شده که خون واژه به دستان تو حلا 
 زینب محمدي 

 نوجوان  
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 هاي روشن چشم 
 

 زمین سیاه 
 سیاهآسمان شب

 اتاق من ...
 میان این همه سیاهی 

 هاي روشن مادرم تنها چشم 
 دنیایم را  
 کند. رنگی می 

 
 رویا تاجیک 
 نوجوان 
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1 
  عشق

 ستاي زمزمه 
 ه که واژه  واژ 

 خواند دلدارش را آواز می 
 آیا تو 
 اي؟ هاي کسی بوده زمزمه 

 
2 
 کنمطلوع می  
 شومسبز می  

 دانم من جاي درخت سیب و چشمه را می 
 

 پور آوین کیهان 
 نوجوان 
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 عمونوروز 
 

 تو  هستی که هرجا بمون  نوروز عمو اینجا نیا
 تو  که شکستی گمونم خنديمی  گریه با داري

 تنگه نفس و سرد واه ما شهر تو اینجا نیا
 گهنلمی  خنده پاي  هیه کور  دلخوشی چشمِ یه

 خندنمین  عیدا  دم شهرما تو که دوساله
 میبندن فکت ماسک به  سنبل و سبزه به جاي

 تحصیلیم؟  حال در  همه  هاگوشی  تو داري خبر
 ! تعطیلیم ساله یک   حالا روزم   سیزده به جاي

 اربابه   غصه نجاایه ک باش خوش   من ارباب نگو
 خوابه؟  خوشی بینینمی تر،آروم   آواز خونن

 شهریور  و  ماه بهمن و نردی فرو  داره فرقی چه
 ترابري  مهر  از   هوا تر،ظالم  تیر از زمین

 سنگینه و تنگ هانفس  که وقتی  داره فرقی چه
 غمگینه  چه بهارمون! عمونوروز   شد عیدي چه
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 تو  هستی که هرجا بمون  نوروز عمو اینجا نیا
 تو  که شکستی گمونم خنديی م گریه با داري

 
   ی عی رف  بهاره

 نوجوان 
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 از بهشت  ياتکه 
 

 تو  صورت

  شاهنامه 

 تیهاچشم  و
  از ي اسرچشمه

  خوانغزل  يهاترنج 

  دهیات تنکرهیپ و

  خوان هشتم تا

 ی رانیا  فرش
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 ز ییپا
 

  ام يزییپا

   شیانتظار  رو  در

 ام ي خالی شانه

  کوچک خانه اش را کبوتر
 گم کرده 

   صورت رنگ ورو رفته نی ا و

 ست  یزمستان  یخواب   سرآغاز
 

   يعفر رجسح
 نوجوان 
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 شودمی
 

  کنم مهمان را  باشم، صید صیاد شودمی

 کنم؟ پنهان  خود نزد برکه پیش را امماهی 

 سپس اما آورم  زیر   زحل  و ماه نه که یا

 کنم کیهان  نای ه ب لطفی نهم جا را   او چشم

 اوست  پایان تا روز یک فقط اما شودمی

 کنم کنعان را  مصر من شوم ایوبی کاش

 گشود  را  دل يساده  صداي یهسا صحبت

 کنم زندان   در  و محکوم را  سایه توانممی

 را  بوسه توانممی  را اشبوسه  آمد یادم

 کنم  جبران  سالها از بعد و مشتاق لبی با

 
 می رحی   مهدي  محمد

 ارشد 
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 بعد عمري 
 

 نیست؟  یرد  خدایی  اما آمدي عمري بعد

 نیست؟ پیر من دل اما خیالبی  را تنم این 

 این   از  بعد بگویم اما قبول کرديخواهشی 

 نیست  زنجیروغل   در دیگر من دیوانه  این 

 من  روح اما  گفت نباید گونهاین  شاید

  نیست درگیر دوریت درد به دیگر آنچنان

  هنوز تا و چشمم رفتی شودمی  سالی چند

 نیست سیر یزتم روي   عکس باز از دیدار 

 
 می رحی   مهدي  محمد

 ارشد 
 
 
 
 
 
 
 



 تراود مهتابمیفصل دوم: 

 

122 

 پناهگاه 
 

 ام شسته بارها را  روزهایم که  ییگو

 رنگی  هیچ  تاب و پیچ  در و

 عطري  هیچ                               

 الفبایی هیچ                                      

 یابم! می ن پناهگاهی

 
  آسمان به     

 م برمیپناه            
 
 
 

  ساجدي عالیه 
 ارشد 

 
 



 تراود مهتابمیفصل دوم: 

 

123 

 خاك توهم 
 

 توهم  خاك در زده ام   زانو
 پایانبی  رویایی در تناسخ 

 فانوس دنبال به
 مبهم  هاي خیابان در
 چرخم می
 رویا   یک  از پریدن دنبال به
 لبخندها  تپه از سقوط با

 
 

 عرفان اختریان   
ارشد    
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 من  یخ یدوست مر
 
بــه صــدا درآمــد هنــوز   ح یکــلاس تمــوم شــد و زنــگ تفــر  یوقت ــ  میلــوم داشــتزنگ اول ع  هاسه شنبه 

لقمــه نــون  فمیک ــ يجلــو بی ــاز ج م.کتــاب علــوم بــود ریمعلــم و تصــاو يهامــات و مبهــوت از گفتــه
 ــو پن ــرارا  يری ــادرم ب ــه م ــود میک ــته ب ــه ح، گذاش ــتم و ب  ــبرداش ــتم اطی ــاب .رف ــل ح در آفت  ــک  اطی

ــود ــه ب  ــپ یلمکــت خــاین .مدرســه راه رفت آخ کــه چقــدر  .شــدم املقمــه کــردم و مشــغول خــوردن دای
 نطــوریهمچســبید.    یل ــیخ  ،دوســت داشــتم  ری ــنــون ســنگک بــا پن  یل ــیهــم چــون خ  دیشا  .خوشمزه بود

ــهکــه  ــیلقم ــاز م ــازي و زدم ام رو گ ــو ح  را هابچــه ب  ــت ــدم،می اطی ــه دی ــو ب ــلاس عل ــه  مک و منظوم
بــه  نیاز زم ــدرســه پــر کشــید انگــار حیــاط م ذهــنم ازشــدم و  رهی ــخ ايبــه نقطــه فکــر کــردم. شمســی

ــر ــتم خ یم ــر .رف ــود م ــه ب ــم گفت ــه معل  ــ خ یآخ ــه س ــا  ارهیب  ــنزدم ــت  کی ــرادر زمـ ـاس ــه آن ب  نیو ب
 گویند.یم
ن ناگهــا ،دمی ــکــه دور و بــرم را د مک ــ کی ــ .شــد راه رفــتمی یبــه ســخت  .چقدر چالــه چولــه داشــت 

از تــرس بلنــد  .دمی ــد ينــور يسوســو .کــه بــالا گــرفتم اســرم ر .ها افتــادماز همــان چالــه یک ــیداخــل 
 .زدم و کمک خواستم ادیفر .شدم

 ــ نایمــن ســار«   دمیشــنمیگنــگ و نامفهو يناگهــان صــدا... » ام کمــک کمــکآمــده نیهســتم از زم
 .هــا نبــودینیبــه زمشــباهت  یهمســن و ســال خــودم اســت ب ــ يدختــر  دمی ــشــدم د کتــریکــه نزدمیک

ــه ب ــت و از چال ــتم را گرف ــو. آورد رونیـ ـدس ــه از سـ ـ یرا معرفـ ـ دمخ ــتم ک ــردم و گف  نیزمـ ـ ارهیک
 .امآمده
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مــن را بــه خانــه خــودش دعــوت  .داشــت ياچــه اســم بــامزه.» اســت یخ ــیمر  دی ــاسم مــن ناه«  :  گفت 
 ــدعــوت او را قبــول کــردم و بــا ناه .کــرد  ــ .شــان رفــتمبــه طــرف خانه دی آخــه .ه افتادمدوبــاره تــو چال
 ــمــن ا ــه نی ــدارم هاچال  ــ .عــادت ن ــو نیزم ــه ناه. دهمــوارتر ب  ــخان  ــ یک ــیداخــل  دی ــه نیاز هم  يهاچال

بــرادر کــوچکتر هــم بــه نــام   کی ــ  دی ــه ناهم متوجــه شــدم ک ــشــد  دی ــناه  خانــهوارد    یوقت ــ  .بزرگ بــود
 ــیبهــرام مر ــازمیک .دارد یخ ــاهم ب ــود گــهید .میکــرد يب ــتن شــده ب ــت رف  ــاز ناه خواســتمیم .وق  دی

ــداحافظ  ــ یخ ــنم ک ــد کیهک ــه خن ــتاهدفع ــتم .م گرف ــتی  : گف  ــیخ«راس ــم  یل  ــفامو اس ــامزه لی  ياب
 ــ ي»دار  ــ ح یاو توض ــل س ــادرش اه ــه م  ــناه ارهیداد ک  ــ دی ــل س ــدرش اه ــت و پ ــر ارهیاس ــده  .خ یم خن

 ــدفعــه پر کیهزنــگ مدرس ــ يگوشــه لــبم بــود کــه از صــداهنــوز   ــبــه خــودم کــه  آمــدم د . دمی  دمی
ــتین يرو  ــح مک ــت اطی ــون و پن ام.هنشس ــه ن  ــلقم ــود را  يری ــتم ب ــه در دس ــاز زدم وک ــد گ ــد تن  ــ تن ه ب

  دویدم.سرعت به طرف کلاس 
 .دمیخندیهنوز در دلم مبودم و زنگ علوم  يجلسه بعد منتظر

  وادهیر  نایسار
 نونگاه 
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 م یباش  خرگوش که  دیشا
 

 ــب یفروش ــ يهــاخرگوش ســبد داخــل از شــنبه ســه روز صــبح    ــپر رونی  نشــد متوجــه امفروشــنده .دمی
 هــر .بــود آدم از پــر جــا  همــه  بــود  ســخت  یل ــیخ  .شــدمینم  دهی ــد  آنهــا  نیب ــ  من.  بود  شلوغ  یلیخ  آنجا

 ــز .داشــت امکــان لحظــه  ــ .شــود نــابود امیزنــدگ هــاآن از یک ــی يپــا ری  ــ کنــار لاخرهاب  يمغــازه کی
 .بــود  گرفتــه  را  وجــودم  تمــام  ضبغ ــ  کــردم،  ییتنهــا  احســاس  کــه  بــود  آنجــا  بــردم  پنــاه  یفروش  پارچه
ــم  ــ دل  ــپ خــودم مثــل یک ــی خواســتیم  ــ .کــردمیم دای  ــ یول ــود کــس چ یه ــه نب  يهــاخرگوش جــز ب

 ــخ و کــرد گــرد را هایشچشــم و کــرد خــم را ســرش یکس ــ ناگهــان. ســبد داخــل ــه رهی ه نگــا مــن ب
 کــتش ری ــز بــروم خواســتمی دلــم .داشــتم دوســت را رنگــش هــم آمــد، خوشــم کــتش از کــرد،می

 .آمــدینم خوشــم زدن زل همــه نی ــا از .بــودزده زل میهاچشــم بــه هنــوز یول ــ کــنم گــرم را خــودم و
ــه کــردم شــروع  ــ خوشــحالم« : زدن حــرف ب ــل یکیهک  ــ را خــودم مث  ــبیم ــت آن از ».نمی  ــب حال  رونی

 ــ دنبــال نکــهیا مثــل .کــرد نگــاه را بــرش و دور و آمــد  خــودش و مــن جــز بــه گــرید خرگــوش کی
  ؟»ياشده گم« : نکرد دایپ یول ،گشتیم
 !»؟ايهشد گم تو کنم فکری ول نه که من«. آمد خوشم مه زدنش حرف حالت از 

  ؟»يدیفهم کجا زا«: -
ــا«: -  ــ مانیهاازچشــم را هــم حــرف هــاخرگوش م  ــیخ چــون راســتش ».میفهمیم  ــ یل ــود دهیترس  و ب

 : گفــتم!». ســتمین خرگــوش کــه مــن ؟  مــا«  :  کــرد  نگــاهم  تعجــب  بــا.  بــودم  کــرده  را  فکر  نیا  مبود  تنها
ــرا« ــت چـ  ــ یهسـ  ــ از یولـ  ــ کیـ ــرید ژادنـ ــر! گـ ــود اگـ  ــ ينبـ ــاگوش يرو را تکلاهـ  درازت يهـ
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 ــ تــو دنفهم ــ یکس ــ تــا ىکشــیدنمــی  .عجیبــى يهــاگوش چــه درآورد را کلاهــش.» یخرگوش ــ کی
 کی ــ  تــو  مطمئــنم  مــن«:   گفــتم.  بــود  گــرد  شیهــاگوش  نــوك  .بودنــد  قرمــز  و  کوچــک  شیهاگوش

 ــ ــه! یخرگوش ــتکش وگرن ــتت دس ــردینم دس ــه يک ــردم ک ــد م  ــ نفهمن ــتک!»  یخرگوش  شیهاشدس
 بــالا را شیهاانگشــت از تــا هفــت ؟»يالهاس ــ چنــد تــو اصــلاً« :  گفــتم. مــو نداشــت. آورد در هــم را

 ــ خواســتم. نداشــت هــم پنجــه کــه بــود خرگــوش کی ــ او بــود جالــب چــه آورد،  دای ــپ گــرید ايهبهان
 خــانم آن. رفــت خــانم همــان طــرف بــه ســرعت بــا   »ســپهر ؟مپســر« : کــرد  شیصــدا  یکس ــ  کــه  کنم
ــم ــت ه  ــ ک ــت.د يدبلن ــلاه اش ــتش ک ــرش يرو را ک  ــ س ــود دهیکش ــت .ب ــب درس ــه هیش ــممج  ب  ي هس

 همــان گذاشــت. کــتش  ری ــز  و  کــرد  بلنــد  مــرا. پســر دوبــاره برگشــت.  بودشــده  کنــارش  مغازه  یفروش
 : گفـــتم و آوردم رونیـ ــب آرام را ســـرم .بـــودم نـــرم و گـــرم کـــتش ریـ ــز. خواســـتمیم کـــه يزیـ ــچ
 ــیم«  هــم شــانیهاگوش ندارنــد،مــو  کــه یهســت ییهــاگوشخر آن از تــو ؟ينــژاد کــدام از تــو یدان

  ؟» نــه اســت جالــب کننــد،مــی عمــر هــم مــا از شــتریب یحت ــ. ندارنــد پنجــه و ســتین زی ــت نــوك و بلنــد
 !»دیشا است جالب یلیخ آره« : گفت و زد  لبخند

 ي بحرود  دهیسپ
 نونگاه 
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 اسرارآمیز  شب
 

 هايســـتاره مثـــل بـــرف هايدادم. گلولـــهنمـــی پشـــمو» «خـــرس بـــه را کتـــاب کـــاش اي نگـــرانم.
 ســـفیدپوش را نشســـتند. زمـــینمی زمـــین روي آرام و زدنـــدمی بـــرق تاریـــک شـــب در درخشـــان

 بودند.کرده
ــب  ــین در هرش ــاعت هم ــم دور هاس ــع ه ــدیم. می جم ــب ش ــه امش ــرس يخان ــمو» «خ ــوت پش  دع

ــودیم ــد  مــن و ب ــابم بای  شــالم و را پوشــیدم هایمچکمــه ســریع کــردم.می رمزگشــایی برایشــان را کت
 بود.شــده ســخت بــرایم رفــتن راه بــود. شــده شــدیدتر بــرف  افتــادم. راه بــه و پیچیــدم دورگــردنم را

ــود شــده قرمــز لبــو مثــل ســرما شــدت از دمــاغم ــد. حــس بــی دســتانم و ب ــده خیلــی بودن ــود مان ــا ب  ت
 بــه هادقیقــه دادم. جــاي درختــی تنــه ســوراخ در را خــودم کــنم. حرکــت توانســتممین دیگــر برســم.

 ــ ــی از ديتن ــم پ ــد.می ه ــار آمدن ــرف انگ ــم ب ــده ه ــود. از خوابی ــا ب ــرون آنج ــدم بی ــه و  آم ــمت ب  س
ــد ــت مقص ــردم. حرک ــه ک ــرس خان ــمو خ ــد پش ــت ص ــه درخ ــا خان ــوش ب ــاه و درازگ ــد و پنج  ص
 باشــم.  دراز  گــوش  خانــه  در  جلــوي  بایــد  الان  مــن  محاســبات  طبــق  دارد.  فاصــله  مــن  خانــه  بــا  درخت

 بــه حتمــاً حــالش بــه خــوش نبــود. خانــه درازگــوش کــه انگــار ندم.پنجــره چســبا بــه را املبــویی دمــاغ
 يخانــه کنــار درخــت ياز شــاخه را بلــوطی کــرد.می قــاروقور بود. شــکممرســیده مهمــانی بــه موقــع

ــوش ــدم درازگ ــروع آرام آرام و چی ــه ش ــوردن ب ــردم. خ ــان ک ــادم راه همزم ــالاخره افت ــت و ب  درخ
ــد و پنجــاه ــیدم. ص ــت الان رس ــه در دم درس ــمو خان ــرس پش ــودم خ ــم را در ب ــاز محک ــردم ب ــا و ک  ب

 ــ امزده یـــخ  صـــداي  حرکـــت تـــوان پاهـــایم بود.فرورفتـــهمیمبه ســـکوت در خانـــه کـــردم. ملاسـ
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ــت. ــه از آرام نداش ــالا هاپل ــتم. ب ــان رف ــم در ناگه ــه محک ــم ب ــد.کوبیده ه ــاپرده ش ــار ه ــد کن  و رفتن
 هــیچ  ســگی مــن  شــامه  بــود.  رســتد  حدســم  دادم.  قــورت  را  دهــانم  آب  تــرس  بــا  شــدند.  باز  هاپنجره
 بــه و بودنــد کــرده گشــایی رمــز را کتــاب آنهــا بود.افتــاده نبایــد کــه اتفــاقی کــرد.نمی اشــتباه وقــت

 .نبود خوبی امانتدار پشمو خرس که حیف بودند. رفته ابدي خواب
 

 زندسلیمی  آدرینا 
 نونگاه 
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 کله آهنی و توطئه کبوترها 
 

هاي بازياســباب مــاه پــیش بــای را کــه همــین یکآهن ــآدمقم رفــتم و  به اتا  باعجلهاز مدرسه که آمدم  
 ی!»کله آهنحالت چطوره « هم کرده بودم را از پشت پنجره برداشتم: مادربزرگم سرمیقدی شکسته و

 کجا با این عجله! چرا کیف و کاپشنت رو انداختی جلوي در؟»« مادر صدا زد: 
ته در اتاق را بستم. کله آهنی چنــد بــار پلــک زد و قــولنج کنم» و آهسو جمع می  آیمجواب دادم «می

 تمیمــأمورن! من ســعی کــردم نش را شکست «اَه چقدر سخته جلوي مادرت مثل مجسمه ثابت بودگرد
ي شــما و خانــهآینــد میهمــانی و مادربزرگــت امشــب می رو درست انجام بدهم یعنی فهمیدم که خالــه

 تولد گرفته و همین.» یک لگوي هواپیما براي کادوي مادربزرگت
 »همین؟!« پرسیدم: 

خواهد همه چــی مرتــب و تمیــز باشــه مــن رو خوب بعد مامانت که همش دلش می«  آهنی گفت:  کله
 با بدن کوفته، گذاشت لب پنجره» و بعدبار هم من رو انداخت زمین آورد توي اتاقت. یک

 زنی پسر!»خیلی غرُ می« خودم را انداختم روي تخت وگفتم: 
زدن حــرف مــی بــاهمها توي پارك چهي فوتبال دیروز بکبوترهاي لب پنجره دربارهگفت: «  یآهنلهک

 کوچولو» مخترع بان بودي!دروازه دمیشن
 گن؟»تو از کجا فهمیدي کبوترها چی می«با تعجب گفتم:  بارهکآره فوتبال خوبی بود» بعد ی« گفتم: 

ي رو درســت انجــام کارچــههــا فهمی؟ پس شــما آدممیرو ن هاآنتو زبون «ی با تعجب گفت: آهنکله
 دین!»می
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 سریخچال. آشپزخانهشد، از اتاق بیرون آمدم رفتم توي ورم نمیاب
 برات لقمه درست کردم و گذاشتم کنار گاز»«مامان گفت: 

 بردارم براي کبوترهاي پشت پنجره»میهاي دیشب کخوام از این برنج می«گفتم: 
 شدي!» مهربون«مامان گفت: 
ی آهن«کله دیده نشوم پنهان شدم وگفتم: وري که تختم ط  و پشت  ي پنجره ریختمها را لبهبرگشتم دانه

 گفتن ترجمه کن»هرچی
آهنی کبوترها نشستند و کلی بق بقو کردند و بعد هــم پریدنــد و رفتنــد. از پناهگــاه بیــرون آمــدم. کلــه

نمرُدیم و دیدیم این پسره از این کارهــا هــم چه عجیب،    گفتنی«منگاهم کرد وگفت:    چپچپمیک
وز هــم دم یــه گربــه زنــه، امــرگنجشک میکرده و باهاشکمونش رولاي شمشادها قایمبلده! گفتن تیر

 !»آقاپسر متأسفمه و دور خودش چرخونده! برات روگرفت
 بذار برات توضیح بدم»«گفتم: 

 ده »ض میي مریهات بوي گربهبه من دست نزن! دست«آهنی گفت: کله
ب و صابون شســتم و بــه خــودم تــوي آینــه نگــاه و صورتم را با آ  کشیدم، رفتم و دستخیلی خجالت

 گفتم: «آقاي مخترع خراب کردي!» کردم و
کنم، اگه خریــد هــم شون میببخشید الان جمع«مامان پشت سرم ایستاده بود با کیف و کاپشن. گفتم:  

 رم »داشتی می
خواســت نمیمتحول شدي» سرم را بوسید و من هم محکم  بغلش کــردم دلــم    دابرخ«پناهمامان گفت:  

کــرد مــن بل از این اتفاق تنها کسی بود که فکــر میآهنی، غرورم شکسته شده بود. قبرگردم پیش کله
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یک دانشمند نابغه تکرار نشدنی هستم. کارهایم را انجام دادم و به مادرم کمــک کــردم میــز را بچینــد. 
دفتــر و کتــابم را آوردم تــوي دار کشــیدم. ها را هــم دســتمال نــمي خرید پایین رفتم و میوهچند بار برا

 یم را بنویسمهامشق جاهمانکه پذیرایی
 رسن »می هانومهم الآنهاتم ببر توي اتاق خودت انجام بده مشق ه ؛نکندستت درد « مامان گفت: 

تقریبــاً تاریــک   هــوا  ستاده بود.ایهروبه روي پنجرآهنی پشت به من و  مجبور شدم برگردم به اتاقم. کله
نوشــتم. هاي ســخت درس دهــم را تــوي دفتــر میکلمــه  مدتی گذشت توي ســکوت داشــتمشده بود.  

 خواســتیمماند. دلم  در اتاق تنها    یآهنآدم  ي خوبی بود براي فرار کردن.بهانه  .آمد  درصداي زنگ  
باز   موقع  توي چشمهایش نگاه کنم.  دمیکشیمجالت  اما خ؛  کردیماو هم توي میهمانی تولدم شرکت  

گفــت کــه هــر هدیــه را چــه سئول باز کردن کادوها بود با صداي بلند میا رسید. مامان مکردن کادوه
تیکه و ماشین کنترلی. بعد خیلی خوب بود لگو، لباس ورزشی، توپ چهل  زیچهمهکسی آورده است.  

روش میاین هدیه مال کیه اس« : گفت تب کادو شده بود.نامرمیمامان یک جعبه عجیب را برداشت ک
 را نوشته تقدیم به مخترع کوچولو»! چیستن

 »روي لبه تراس آشپزخانه بود« پدر گفت: 
یک لانه پرنده که داخلش یک برگــه   شدینمدویدم آن را از دست مامان گرفتم و بازش کردم باورم  

ها مهربــان بــا پرنــده« آن را خوانــد:  و بلنــد  »بد خطه  چقدر«  کاغذ بود مادر سرش را جلو آورد گفت:  
 باش»

 گریه کنم با سرعت آمدم به اتاقم. خواستیمهمه ساکت بودند. دلم 
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ي ایــن کارهــا را تــو انجــام دونم همــهمــی«زد گفتم:  ی در اتاق تنها بود روي لبه پنجره قدم میآهنآدم
 گی مخترع کوچولو»دادي تو فقط به من می

اي و دوســتات چــه نقشــهباهوشی هستی مخترع کوچولو! کبوترهــا گفــتن تــو  تو پسرگفت: «آهنی  کله
بروین و   هاپرندهي خالی  بسازین و توي یه مسابقه سراغ لونه  رکمانیتین سه تا  خواستیمین  شما  دیکش
 رو از روي شاخه پایین بندازین. هااون

ي کبــوتر بهــت هدیه دادن لونــه  نستمودی«م  هایم را بگیرم. کله آهنی گفت:  جلوي اشک  توانستمینم
 ده.»می جواب

 ها منتظرت هستند»                                          کجا رفتی میهمانزد «دایم ر صماد
 

 
 رهام گودرزي    

 نونگاه 
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 گاوصندوق
 

 شــده خــرد بخوابم. اعصابم گذاشتندنمی و  رفتندمی  رژه  مغزم  توي  هاسنجاقک  صداي.  بود  شب  نصفه
 بچگی از ولی  بود  من  يعمه  بالا  خانم.  بخوابم  گذاشتنمی  بالا  خانم  خروپف  صداي  هم  طرفی  بود از
 تقســیم  نیم  دو  به  روستا  اهالی،  عقیده  به.  بود  آمده  دنیا  به  روستا  بالاي  چون  کردندمی  صداش  بالا  خانم
 عمــه و کــردنمی زنــدگی کســی اروســت بــالاي  بالا،  خانم  عمه  زمان  که  روستا  روستا وبالاي  پایین  شده
 کســی را هــم دلــیلش  بودنــد.  ســاخته  آنجــا  را  شــانخانه  کــه  بودنــد  انیسک  تنها  اشخانواده  و  بالا  خانم
 داند.نمی

قربــان   عمــو  فهمیــدم  لــرزانش  صــداي  از  .»شــد  تموم  کییهبالاخر  »:  پراند  جا  از  را  همه  صدایی  ناگهان
 داشــت  دوســت  بچگــی  از  قربــان  عمــو.  است  کرده  جدیدي  کشف    است  معلوم  هایشحرف  از.  است

  بیاورد. در و پول کار برود دنبال شد باعث خانواده ایطرش ولی چیزي شود  مخترع
 یــادت!  بــردار  ســرمون  از  دســت  خــودت  جون  ،  شبی  کنی نصفهمی  چیکار  باز  قربان: «زد  داد  بالا  خانم

 » زندگیمون خونه برات عبرت نشد چه کردي با نیست، پارسال
 زد.درست و حسابی می گند یک عجیبش اختراعات این با عمو گفت. هرسالمی راست الاب خانم
 .»کن تماشا و آبجی بیا داره فرق بار این: «زد داد قربان عمو

 تــرك خانــه دیــوار. ي ما کشــاندبه خانه را روستا مردم کل تري آمد ووحشتناك  گرومب  بعد صداي 
توي بغلش گرفت و دویــد تــه حیــاط.   را  خلیل  و  من  عمه.  بود  شده  سیاه  مانهمه  صورت  برداشت، سر

 شــدم موفـــق شــدم «موفــق زدمــی پرید بــالا و فریــادمی و سیاهش پاره  کت  و  شده  سیخ   موهاي  با  عمو
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 کــردن  بــاز  بــراي  عمــو  سال  همه  این  یعنی.  پرید  همه  رخ  از  رنگ.»  کنم  باز  را  صندوق  گاو  در  تونستم
  بود. کرده ویران را جا همه کوچک صندوق گاو یک

 برداشــت  دمپایی را  بود.  شده  گرد  چشمانش  عصبانیت  از  که  کردند. عمهاهالی مات و مبهوت نگاه می
بشورد  را صورتمان و دست و برد لب حوض تا  گرفت  را  ما  دست.  کرد  پرت  عمو  سمت  به  و

کشه با این سن و سالش، همه رو اسیر خودش کرده نصــفه زد«خجالت نمیطورغر میو همان
 بیشــتر عمــه  حــرف  ایــن  بــا.»  بیــار  منم  يجلیقه  میومدي  داشتی  حسن  عمو داد زد«محمد  ی»شب

 .شد عصبانی
گشــت  را جیــبش تــوي  قربــان  عمــو  برگشــت  قربــان  عمــو  جلیقــه  بــا  و  اتــاق  تــوي  دویــد  حســن  محمد

 بیــا: «کــرد دراز خلیــل طرف به و درآورد تومان خواست به من و محمد حسن شیرینی بدهد سیصدمی
 این شیرینی خوردن داره» جان پسر

»  امکــرده ببخشید این موقع شــب نگرانتــان: «گفت  و  کرد  بودند  هتادایس  دورمان  که  ده  اهالی  به  رو  بعد
حرفش تمام نشده بود که حاج رضا از درآمد تو با یک دسته کلید. عموقربــان پیــداش کــردم یکــی از 

 ها باید کلید گاوصندوق تو باشه»این
 

 زدي ایه فائز
 نونگاه 
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 در انتظار بهار 
 

داور سوت پایان بــازي را   ار تلویزیون چشم دوخته بود. همین کهددو زانو نشسته بود. به تصویر برفک
هایش را از کنار بخاري برداشت و پایش کــرد و بــا حــرص بــه طــرف در زد، خاموشش کرد. جوراب

 ري مهدي؟ فوتبال تموم شد؟میرفت. تا دستگیره رو پائین برد، صداي مادر از آشپزخانه آمد:  کجا 
 تپه. ایی نمیرم، همین جلوي درم روفوتبال تموم شد، باختیم! ج- 
روي از حیاط گذشت و بیرون رفت. روي تپه نشست. چند سالی بود که تلی از سنگریزه و شــن روبــه 

کرد. نشست و دوردست را نگاه میرفت اون بالا میگرفت، میشان بود. مهدي هر وقت دلش میخانه
گفتند:  «تپــه نجا میایههاش به شوخی بتدید، گاهی غروب خورشید. دوسگاهی رد شدن قطار را می

 مهدي»
هاي فوتبالی ي نداشتن کفشدانست از چی ناراحت است، از باختن تیمش یا غصهخودش هم نمی      

کرد . بابــا اش نگاه میمیهاي آل استار قدیبود، به کفشبود. زانوهایش را بغل گرفتهکه آرزوش شده
گذشته بــود   هاي فوتبالی زرد و سیاه را براي عید بخرد. چند ماهکتونی  از اول تابستان قول داده بود که

شــد دوبــاره بــه بابــا یــادآوري رفت ، شــرمش میو حرفی از کتونی نبود. هر چی با خودش کلنجار می
شــه. تنهــا دلیــل انتظــارم بــراي عیــد اون گفــت:  خــدا کنــه بابــا یــادش نرفتــه باکنــد. پــیش خــودش می

 هاست.کتونی
آمدند. دوستانش هم پکر و ناراحت از باخت ابومسلم آمدند پائین تپه را شنید. از دور می هاصداي بچه

نشستند. بعد از چند دقیقه غلامرضا که از بقیــه بزرگتــر بــود گفــت :  یــه دســت فوتبــال بــزنیم ســرحال 
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شــده بــود   ده ، همه انگار منتظر این پیشنهاد بودند. زمین خاکی لــب خــطشیم. دنیا که به آخر نرسیمی
بازي با یه شــوت بلنــد تــوپ اوت شــد. مهــدي   چمن استادیوم آزادي با صدهزار نفر تماشاچی.  وسط

ي قطار ، چشمش به ریل شکستهدرفت دنبالش. خیس عرق به توپ رسید. همین که آمد توپ را بردار
داد  هازد، دور قســمت شکســته راه رفــت و خــوب نگــاه کــرد. بچــهس مــیافتاد. همینطورکه نفــس نف ــ

عنی چه. به طرف خانــه یهدانست معنی ریل شکستمیزدند بیا دیگه ، اما او بازي یادش رفته بود . او  می
 شنید: ها را درهم میدوید. صداي بچه

 ري؟! مهدي دیوونه شدي ؟! وسط بازي کجا می
لنــدي کرد که در آهنی حیاط محکــم بــه دیــوار خــورد و بــا صــداي دنــگ ب  آنچنان با شتاب در را باز

:  مادر ... ریل شکسته ، یه عالمه آدم ... برگشت. مادر دلش هري ریخت. خودش را به در حیاط رساند
 زائر امام رضا ... واي خدا. مامان زنگ بزن ایستگاه ... زنگ بزن ایستگاه . 

هاي خانــه خــاموش بــود و همــه در خــواب آمد ، چراغور میي شب که صداي سوت قطار از دهانیمه
دیدند. حــالا میه رد شدن قطار را  ، فقط مهدي و مادرش پشت پنجره انگار براي اولین بار بود کبودند

هــاي در راه، خــاطر کتونی دیگر مهدي با تمام وجودش منتظر آمدن بهار بــود. دیگــر بهــار را فقــط بــه
 دوست نداشت. 

 
 فر   امین امامی 

  نونگاه
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 شب نامه 
 

. بــدهم به او اها رنامهبودم. قرار بود شب دهیند او را موقع  آنتا  گروه.    يمده بود توآ  دیعضو جد  یک
 ين تــوا. قرارم ــشی ــو تــه ر لیببــا س ــ ددار یخلبان  یآفتاب  نکیع  ه بودندفقط گفت  شیاز اطلاعات ظاهر

اسم معروف   نایهدرش، ب  يجلو  اسِی  يهار بوتهنبود، اما به خاط اسیکه اسمش    يابود. کافه اسیهکاف
باعث شــده بــود محــل  نیهم بود و  ناخودم  يهابود و صاحبش، از بچه  میادنِج و آر  يهشده بود. کاف

کمربنــد  ری ــزرا  هانامهم مثــل دفعــات شــبه ــ روز  شود. آننامه  و شب  هیاعلام  ییجاما و جابه  ياهقرار
 يبرا اها رنامهکه شب يمثل قبل بود به جز فرد زی. همه چدمیپوش شیرواز  ام راو پالتو م گذاشتمامانتو

 یآفتــاب  نــکیع  نســتمادیکه فقط م  يمرَد  نیخورده بود و حالا ا  ریت  ی. نفر قبلگرفتیم  لیپخش تحو
 نگــاهم  يطــور ،یبــودم مثــل نفــر قبل ــ دواری. امدیایش بیقرار بود به جا  ش،یو ته ر  بلیو سد  دار  یخلبان

. دفعــات قبــل، کفــش مایاضــاف  يبــه خــاطر دختــر بــودنم، عضــو  ،انهگروه مرد  ي آنار توانگ  کهدنکن
کفــش پاشــنه بلنــد  دنیتر بــود و فقــط پوش ــدبلن ــ  یلیقدش از من خ  یچون نفر قبل  دم؛یپوشیدار مپاشنه

هایم خسته بودم و پا یلیخ شب،ید يِداریببار به خاطر  نی. اداعتماد به نفس بده  نم  بهمیک  نستاتویم
کافــه،  يجلو اسی ي. بوتهدیباریبرف م  ناآسمنمََک از    نَم  .میدپوشندار  ، کفش پاشنهکردمیدرد    هم
. وارد کافــه شــدم و بــا را پرکندهمه جا یاس نده بود تا بازم عطر ام یبود و هنوز دو سه ماه  دیسف  دِیسف

 کنار میز اول و دومپر بود.  زی. کلا سه تا مدداشته باش یخلبان یآفتاب نکیگشتم که ع  یچشم دنبال کس
ش نچشــما  يرو  یخلبــان  یآفتــاب  نــکیع  کسچ یدختر و پسر. ه  یک  هممیسوو    ددو تا آقا نشسته بودن
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 ن،اشیکیدست  يرو نگاه کردم. جلو زهایم ي.  رودداشتن شیو ته ر لیبیآقا، هر دو س  ود  آننداشت.  
 چهار نفره. زیمیک . از پنجره بود زیم نیدورتر زش،یبود. م یخلبان یآفتاب نکیع
 اپالتو برداشتم و دکمــه ر  يدکمه  ياز رورا    نشستم. دستم  شیرو به رو  یصندل  يسمتش رفتم و رو  به

 یصــندل يگذاشــتم رو ز،ی ــم ری ــم درآوردم و از زاکمربنــد مــانتو ریاز زا ها رنامهشب يباز کردم. بسته
صــاف  ام ریگلو  ؟»یندار لیم ی: «چدیمن پرس  ازو    زید کنار مآمبود. گارسون    یسمت راستم که خال

 لی ــم  ی: «شــما چ ــدمیم پرس ــی ــبــود از آدم رو بــه رو  یخلبــان  نــکیع  يهم روطور که نگاناکردم و هم
ر دادم رو نــکیع يشــهیاز ش را هنوز ساکت بود. نگاه پرسشگرم  ؟»یندار  ادمی ــ قی ــش. دقنچشــما يســُ

تلــخ   يقهــوهیــک    . مــندبودن ــ  يقجــر  يقهوه  خودِ  هایشیش چشماهجواب داد، اما چشم  یچ  ستین
 شیصدا دیگر ن دو تا جملهاهنوز ساکت بود و بعد از گفتن هم،  دورآ  را  گارسون قهوه.  سفارش دادم

«تمــوم شــد؟» و بــا جــواب مثبــت مــن   دیپرس ــیم  گرفــتیم  لی ــتحو  ابســته ر  یوقت  ی. نفر قبلدمیشنن  را
دســتم گــرفتم و بــا   ان قهــوه رافنج ــ  انگار قصــد رفــتن نداشــت.  نیرفت، اما ایو م  کردیم  یخداحافظ

م راآ  یل ــیبخورم که خ  ا. خواستم قلپ دوم ردمینوش  یقلپ  يقجر  ايهجفت چشم قهو  کیهفکرکردن ب
ش یجــااز   »ممنــونم«  تا آمدم تشکر کــنمآوردم    نییپا  را  نافنج   »یرسیبه نظر م  ی«دختر شجاع  گفت:  

رنگــش. حــس   اهیاورکــت س ــ   بی ــج  يت تــوگذاشا  ها رو شب نامه  ستادایهبلند شد و پشت به در کاف
. دم گــل انداختن ــیهاو از گرمــا گونــه رفتــهکه من نشســتم بالـــاتر   ییجا  ناهم  نیزم  يکره  يکردم دما

 رفت.  زد و يانداخت، لبخند نمهب ینگاهمیرچشیز
گذاشت، دستش را  شیجلو یعسل زیم يرا در آورد و رو نکشیدفتر خاطراتش را بست و ع  یطوب  ننه

 نــایژ " ، بقیش براي فرداگهیروز د هی ياز خاطره نمیا ": اش گذاشت و گفتتنها نوه  نا،یژ  يانهدور ش
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 یاعتــراض کــرد: «عــه ننــه طــوب یاکش ــ یبا لحن ــ  شدیم  دهیصورتش د  يتو  جانیکه هنوز هم اثرات ه
کــه   یدونیاش لبخند زد: «میشاک  يقیافهبه  سید و  ورا ب  نایژ  يگونه  یو بگو» ننه طوبر  حداقل آخرش
 زی ــم يآمــد و رو رونی ــاز بغل ننــه طوبــا ب نایژپس اصرار نکن»    خونم،یروز رو م  کی  يهر روز خاطره

 یآخرش چ و بگو،ر جون روز بعد رو نخون فقط آخرش یبالتماس داشت: «طو نشست. لحنش یعسل
ش ســر بــه ســرمیخوشش آمــده بــود خواســت ک نایژي و بامزه  یکه از صورت شاک  یننه طوب  »؟شهیم

بــه کمــر شــد و صــورتش حالــت   ســتد  نــایژ  ؟»ی: «آخــر چ ــدیکرد و پرس  زیرا ر  شیهابگذارد. چشم
و تــه  لیبیو س ــ یخلبــان یآفتــاب نکینکن.آخر همون مرده که ع  تیجون اذ  یگرفت. نق زد: «طوبهیگر

طور را نداشت همان نایژ یننه طوبا که طاقت ناراحت »يقجر يهقهو  ياهداشت. آخر همون چشم  شیر
 يهابــه شــب نامــه  دیانقــلاب، رس ــ  يهاگفت: «آخر آخرش از شب نامــه  کردیم  ياو باز  يه با موهاک

در هــم رفــت و حالــت متفکــر بــه   نایصورت ژ  نوشت»یکه جبهه بود م  بابات  يمادرت که برا  یِدلتنگ
 دیاز ســر ذوق کش ــجیغی  یکردن حرف ننه طوب یدو دو تا چهار تا کردن و حلـاج  بعد باخود گرفت.  

دفتــر  یخلبــان نکیسمت مرد ع دیدو  نایژ  ننه طوبی خندید.  ه؟»یخلبان  ینکیآقاجون همون مرد ع  یعنی"
 .نشسته بودبخاري کنار  لچرشیو يکه رو یخاطرات ننه طوب

 
 فرد خداداده   ایپر

 نونگاه 
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 پدر
 

ســتاد و ایهشد. روبــه روي آینمیاش داشت دیر زد، مدرسهاش را تند تند شانه میریحانه موهاي طلایی
 رداشت امروز امتحان ضرب و تقسیم داشت.نگاهی به چشمان آبی خود انداخت. دفتر ضربش را ب

ي گلــویش گوشهمیتنهایی سمت مدرسه راه افتاد. وقتی که رسید دوستش آنا را همراه پدرش دید. غ
دوید. آنها دست را فشرد. آنا چشمش به ریحانه افتاد دستی تکان داد، پدرش را بوسید و سمت ریحانه 

د. زنگ اول انشاء داشتند، با موضوع پدر. ریحانه خدا خدا هم را گرفتند و دوتایی به داخل مدرسه رفتن
 کرد معلم امروز اسمش را براي خواندن انشاء صدا نزند. نفر پنجم هم انشاي خود را خواند.یم

،کــه ســرش را پــایین بــود، ریحانه با خیال راحت نفسی کشید. یک دفعه صداي معلم درگــوش ریحانه
 شایت را بخوان.»پیچید : «ریحانه بیا پاي تخته و ان

هاي کلاس ریحانه سرش را بالا آورد. آرام دفترش را برداشت و رفت پاي تخته. اول یک نگاه به بچه
خواست کسی رازش را بفهمد. مدام با خود کَلنَجار لرزید. دلش نمیانداخت و بعد به معلم. دستش می

 فهمید حالا چیکارکنم»ی نمیگفتم، کسفت.«این چه کاري بود من کردم، کاش حداقل دروغ میرمی
 نفس عمیقی کشید و شروع کرد: 

خواهــد یــک آورد. دلم میگاه جلوي فرزندانش خم به ابرو نمیهاي پدر مهربان است او هیچ «چشم  _
اي بــه روي من هم بوسهروز فقط یک روز من را تا مدرسه بدرقه کند، در آغوشش بگیرد و  

 تشکر کنم.»یش بزنم و براي بودنش از او هاگونه
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میترسید. حالا همه راز کوچــک او  هاي بچههاانشاي ریحانه تمام شد. سرش را پایین انداخت از حرف
هاي ریحانــه گذاشــت و گفــت: «پدرریحانــه ستاد و دستش را برشــانهایهدانستند. معلم کنار ریحانرا می

کنــد. او دختــر قــوي دگی میتواند پدرش را ببیند. ریحانه پیش مادر بــزرگش زن ــو او نمی  بیمار است
 است.

هایش سرازیر شد. ناگهان آنا ایستاد صدا از روي گونههاي ریحانه آرام و بیکلاس ساکت بود.  اشک
 هم به دنبالش ایستادند  هابچه يهو شروع به دست زدن کرد بقی

 ها.هاي بچهس پر شد از صداي دست زدنو او را تشویق کردند.کلا
د، گفت: «پدرت هم دلش بــرات تنــگ شــده،اون خوشــحاله قد او شوشست تا هممعلم جلوي ریحانه ن

 که دختري مثل تو داره»
خانم معلم جلوي در خانه منتظرش بود. ریحانه دستش را محکم گرفت. به بیمارستان رسیدند، ریحانــه 

اس راهروي سفید رنگــی شــد خــانم معلــم و پرســتار کمکــش کردنــد تــا لب ــزد. وارد  میقلبش تند تند  
 مخصوص و ماسک را بپوشد.

 در اتاق را باز کرد. نور خورشید چشمش را زد ولی وقتی چشمانش به نور عادت کرد.
 
 زینب صفایی 
 نونگاه 
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 عطر بزن اخوي 
 

ا را خاموش کرده بودنــد. هتوي سنگر جمع شده بودند. براي دعاي کمیل چراغ  هاشب جمعه بود. بچه
 ریخت.کرد و اشک میرکس زیر لب زمزمه میمجلس حال و هواي خاصی گرفته بود ه

کرد. به من رسید گفت: «اخوي بفرما، عطر بزن ثواب داره، الان چرخید و عطر تعارف میعلی هم می
 ی ثواب داره.»وقتشه بزن ، بوي بد بدي امام زمان(ع) نمیاد تو مجلسمون؟! بزن به صورتت که کل

تــوي عطــر جــوهر ریختــه  اه بود. بعد فهمیــدیم  نــامردرا روشن کرند. صورت همه سی  هابعد دعا چراغ
 است.

ها هم یک جشن پتو حسابی برایش گرفتنــد و از خجــالتش درآمدنــد. خــودم کلــی مشــت و لگــد بچه
ریختنــد دوبــاره داشــتند می هااش دیدنی بود. بچــهنثارش کردم. بنده خدا وقتی از زیر پتو درآمد، قیافه

 گرفت و الفرار.پاي دیگر هم قرض روي سرش ،که دو تا پا داشت دوتا
شروع کردیم به خندیدن، مدتها بود آنقدر نخندیده بودیم. بدبخت خبر نداشت با زچه خوابی بــرایش 

 دیده بودیم. در سالن را که باز کرد تلپی یه سطل بزرگ ملاط ریخت رو سرش .
 کجایی مامان!» «نگار، نگار

 «بله مامان، اینجام تو اتاق بابا»
 ه از دور آن قدر صدایم میکند تا برسد روبه رویم و حرفش را بزند.ثل همیشمامان م

 «جانم مامان چی شده »
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گوید«از آسایشگاه زنگ زدند وگفتند بابــات حــالش خیلــی بهتــر دهد و میبا لبخند سرش را تکان می
 برگرده خونه.» تونهشده و همین روزها می

 گرده»ا یعد چند ماه برمیجیغ بلندي کشیدم. «مامان باورم نمیشه، باب
رود ســراغ  خواهد برایمان مهمان بیاید مــیمامان  بدون این که به گفتگویمان ادامه بدهد  انگار که می

 کارهاي خانه.
ي هــاکلــی از ظرف هاي فرش ماند. اگر دوباره حالش بد بشه چی؟ مثل آن دفعــه کــهنگاهم روي گل

 گریه کرد. مامان را شکست بعد ناراحت یک گوشه نشست و
خواهد فکرهاي  بد بکنم.کجا بودم آهان «چغل خان رفت و به آقا سید گفــت وآقــا ســید هــم دلم نمی

تمام بیست نفرمان رابه نوبت فرستاد تا دستشویی بشوییم. خودش هم بد جور تنبیه شد و تا ده روز باید 
 زد.را واکس می هاهمه کفش

 چه روزهایی بود چقدر خندیدیم.
»5/2/1362« 

 12سال پس اون موقع بابا  12چقدر میشه؟   62تا  1350به دنیا آمده  از سال   1362چه جالب مامان سال  
 کند «نگار نگار»سالش بودکه رفت جبهه درست سن من. مامان باز صدایم می

 
 نگار اسفنیدیار 
 نونگاه 
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 کارنامه 
 

یشــتر نگــران خــودم هســتم. اینکــه ي خالم دعوتیم. اما من دلم پیش مامــان و باباســت البتــه بنهامروز خا
 کشد. اي نشسته و نقاشی میخیال گوشهن مثل همیشه بیآبرویم جلوي آنها نرود. یاسم

 ؟»گفتم: «تونگران نیستی
 دونم آخرش چی میشه»«نه نگران چی باشم من که می

کنــد و هــم میکنم. خبري از مامان و بابا نیست. یاسمن صدایم  رانگاه می  روم کناره پنجره و بیرونمی
 کنــدشود. یاسمن دررا باز میخیس عرق می  ،تمام تنمشوم.  شود. دستپاچه میزمان زنگ خانه بلند می

شنوم «یلدا خانم کجاست بیاد ببینه چه دسته گلی به آب داده، می راروم. صداي مامان و من به اتاق می
م؟» مامــان سمن گفت: «من چند شدتفکر ده و نیم؟» یا  ،ي یلدا خانم چشمم روشن علوم میشی پنج آها

صدایش را نازك کرد و گفت: «بیست بابا» گفت: «یلدا خنگه» علیرضا ســر تکــون داد. مامــانم گفــت: 
نبــود «علوم شدي سیزده اونم با ارفاق» بابا از آشپزخانه آمد بیرون «همبرگــر یــخ کــرد» مامــان ول کــن 

ن» یاسمن خندید. بهش هاا شدي دوازده«بهت گفتم بشین مطالعات بخون، گفتی نه حفظ شدم پس چر
گفتم ساکت شه اما مامانم زد توي دهنم. بابا کانامه را از دست مامان گرفت «امــلا شــدي ده!» بعــد بــه 

زد «ایــول» مامــان   ي یاسمن و داد. یاســمن دادخواست. مامانم کارنامههمبرگرگاز زد. دلم همبرگر می
باباگفت: «بیخیال همبرگر سرد شد اون خنگ رو ول کــن» گفت: «فارسی پنج! قران شده سیزده اخه؟»  

 گفت. گفتم: «مامان به خدا خیلی خوندم»هام رو میبلند بلند نمرهمامان 
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» مادر بزرگت بودي» زیر لب گفتم: «خب همونجا خوندم دیگه  يهوقتت رو خون  يهمامان گفت: «هم
مادرم خدابیامرزم قسم که دینی رو بــا تقلــب   بابا دوباره به همبرگر گاز زد و با دهان پرگفت: «به روح

یلــدا پــر از یــک و صــفر » یاســمن   يهدونم» علیرضا گفت: «کارنامبه کی رفتی نمی  شدم هجده تومی
» صــداي مامــان از خندید. «انشا ده! اینجا رو زبان خارجی شش تو مثلا شش ترم کلاس زبان رفتی نه؟

هــام را در خوب» مامــان نمره  يهرو چجور بفرستم یه رشت  شد «خدا منو بکش، من ایناین  بلندتر نمی
خواند.علیرضــا کارنامــه را از بــالاي دســت مامــان دیــد  «رکــورد زدي زد روي پایش میحالی که می

 یاسمن، عربی پانزده»
 «یلدا یلدا یلدا با توام »

 باز کنم چشمانم رمق نداشت. گفتم: «مامان کجاست؟»  راانم به سختی توانستم ده
 خندید«هنوز نیومدن» 

 گرفتم «پس اونی که  زنگ زد؟»  ايهجان تاز 
 «مریم خانم آش آورده بود» -

شود. یاسمن شوم. تمام تنم خیس عرق می» دستپاچه می؟صداي بابا از حیاط آمد. «یلدا یاسمن کجایید
 .رودمیبیرون  دهد و از اتاقجواب می

بــا دیــدن کیســه پلاســتیکی   ،گــذارداي خرید را روي ایــوان میهتوانم ببینمشان. بابا کیسهاز پنجره می
لرزد. آرام ســلام ببر» دستم می  ها رویاسمن خرید  بازند«یلدا بیا  افتد. بابا صدا میمیهمبرگر دهنم آب  

 داري؟»کند«چی شده چرا رنگ به چهره نکنم مامان نگاهم میمی
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یاســمن   .رومکنم و ســمت آشــپزخانه مــید مــیندازم.کیسه گوجــه و همبرگــر را بلن ــاسرم را پایین می
 دوشنبه نوبت کلاس شماست»«رو گرفتی؟» بابا جواب میدهدهامامان کارنامهپرسد«می

 خواهد همه را بریزم روي صورتم.دلم می ،دارمآب برمی یک لیوان
 
 یلدا دماوندي 
 نونگاه 
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 کهکشانی  آلوي 
 

 بــه  تــا  کــه  کــرد،  جلب  خود  به  را  من  نظر  برداشت چیزي  انمز  نزدیک  امسال.    دارد  سیاه  آلو  باغ  پدرم
 و  افتــاد  درخت  از  سیاهی  آلوي  زدممی  قدم  باغ  در  داشتم  که  طور  همین    !بودم  نکرده  دقت  آن  به  حال

 علــی دیــدم کردم نگاه که ترقیقخورد؛ دمی تکان ترطرف آنمیک چیزي کردم احساس  پایم.    جلوي
 علــی آقــا و پکی به پیــپش زد. کرد تکرار را من کار هم او و دادم تکان مسلا نشانه به را سرم آقاست،
 زنده سر جوانی مانند هنوز اما دارد، سن سال 60 تا 50 به  نزدیک  .  خوبی ست  خیلی  پدرم آدم  شریک

 زمــین  روي  از  را  کــرد. آلــو  ســنگینی  رویــم  قــاآ  علی  نگاه.    کندمی  کمک  پدرم  به  کشاورزي  کار  در
بزرگ بود. محو کهکشــان و   توي آلو کهکشانی  شودنمی  ورتانتم نگاهش کردم بابرداشتم و توي مش

 افتــاد درخــت از که ايمیوه اولین  شانس  خوش  «خیلی:   گفت  و  آمد  جلوتر  آقا  علی.  ها بودم کهستاره
 ؟»نداره نگاه نقدرایهک آلو یک بخورش شد نصیبت

  بشــه» درســت بایــد شده  کج   درخت  این  ابی!    علی!    «علی:   آمد  پدرم  صداي  که  بگویم  چیزي  خواستم
 افتاد. راه پدرم سمت و بغلش زیر زد برداشت گوشه آن از را چوبی تکه آقا علی

 در را بزرگی نایهب کهکشان چطور  که  عجبم  در  شدم هنوز  ور  غوطه  سرخ  نیمه  توي کهکشان  دوباره 
  داده است. قرار کوچکی نایهب آلویی

 آسمان سپهوند نژاد 
 نونگاه   
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 هاي خالی آدم 
 

شوند! مثل دیروز که  گردیم، پیدا نمی شوند و هر چه میها وسایل گم می دانم چرا بعضی از موقع نمی
 مدادم گم شد و فردا صبح پیدا شد! 

وي چشم مان بوده؟ من که بعید  دیروز خانه را زیر و رو کردیم ولی پیدا نشد. یعنی همینجا، درست جل 
 دانم.  می

دارند و وقتی  هر وقت به چیزي نیاز دارند، وسایل ما را بر می  کنند کهرزندگی میشاید موجوداتی دیگ
گذارند! شاید تقصیر خودشان نیست و گوش  شود؛ آن را دوباره سر جایش می که کارشان تمام می 

ا  دیدم حتمها را میاي را برداشت. اگر آن بدون اجازه وسیله اند که نباید ندارند، به خاطر همین نشنیده 
جالتی هستند و دوست ندارند ما آنها را  کنند. یا اصلاً شاید موجوداتی خگفتم که کار بدي می می

 بودم تا یکی از آنها بیاید و مدادم را ببرد.گویم چون روزي کمین کرده ببینیم. اینها را می 
نکه اسم ندارند،  ا بسیار باهوش هم هستند! ولی اسم ندارند، شاید به خاطر ایولی خب نیامدند! پس آنه

 گوید ، هی رفیق اسمت چیست؟ ترسند که کسی بناراحت هستند و از این می 
  گذارم، چرا ؟ چون که هیچ آنها دوستان من هستند. پس اسم آنها را موجودات خالی می به هر حال 

 م که وجود دارند. دان دانم. اما می چیز از آنها نمی 
زنم، واقعا یازده سالم شده ولی هنوز هم  میز به آن سر سه سال است که مدادم همان جا است وهر رو 

هایی  شوند آدمباشند و دیده ام، ولی اگر وجود هم نداشتهکم ناامید شده ام،کمیکی از آنها را ندیده 
ه خاطر این است که خوشحالی را بلد نیستند!  دانم چرا، شاید بدزدند. نمی ها را می هستند که خوشحالی 
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آید و  لمه به ذهنش می دانم چطور این همه کزند! نمی هایم مدام غر می از همکلاسی براي مثال یکی  
شود یا  کند، که آدم از زندگی کردن خسته میگوید! همیشه آنقدر گله می تند تند پشت سر هم می 

ي( قابل قبول) گرفتن در  کنی حتی نمره احساس می  زند که ي درس خواندن غر می آنقدر درباره 
 خت است! ورزش هم س

هایی هستند که کارشان را انجام دهند. هروقت به  شاید موجودات خالی وجود نداشته باشند، ولی آدم 
شود؛ آن را دوباره سر جایش  دارند و وقتی که کارشان تمام می چیزي نیاز دارند، نیروي ما را بر می 

 گذارند! نمی
 

 محمدحسین جوادي 
 نونگاه 
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 ها   دانه 
 

بود.تنــد تنــد اشــک ام کردهکلافــه گرمــا. بــودم عــرق سیخ ــ .دی ــتابیم يدیشــد فتــابآ بــود، تابســتان
 .آمدیم من نیف نیف يصدا تنها خلوت پارك آن در .ریختممی
 ــین يرو  نمچشــما دمی ــدینم او از زی ــچ چ یه ــ امــا .شــدم رهی ــخ دمیســف یکتــون بــه و  نشســتم داغ یکمت
ــار اشــک را ــودکرده ت  ــ .ب ــاره یبغض ــو دوب ــرد را میگل ــوت .فش ــه يرکب ــارم ک ــت کن ــم نشس  را حواس

ش  و  کــردم  بلنــد  را  ســرم  .کــردیم  نگــاه  مــن  بــه.  شــد  بــازتر  چشــمانم  کــرد،  پرت . نرفــت  امــا  زدم  پسَــَ
ــله ــتم را اشحوص ــتم .نداش ــه را دس ــرفش ب ــرفتم ط ــرو« : زدم داد و گ ــهید ب ــردیپ» گ ــا يرم ــدا ب  يص

 بــه  دانــه  یمشــت.»  بــاجوناب  خواهــدیم ــ  دونــه«  :  گفــت  خنــده  بــا  بــود  نجــاآ  یک ــ  از  دانممــین  کــه  لرزان
 .»هستند من دوست تنها آنها یباش مهربان آنها با دیبا«:  گفت و گرفت طرفم
 ــ رمــردیپ .چرخانــدم طــرفش بــه را ســرم  ــیپ و داشــت تــن بــه ايهقهــو یژاکت  يشــلوار بــا  دیســف یرهن

 يظــاهر کــل در بــود، بیـ ـعج  اریبسـ ـ کــرواتش .داشــت ســر بــه چهارخانــه یکلاهـ ـ و یطوسـ ـ
 ــ امــا ناهماهنــگ  و گــرفتم کبــوتر ســمت بــه دســتانم در را هادانــه. بــود شــناآ اش چهــره. داشــت مزهاب

 ــل تــه نــی هــورت هــورت يصــدا .کــردم شیتماشــا  رمــردیپ و گردانــدم ســر هــم بــاز  .دمیشــن را وانی
 در ياقطــره گــرید شــد مطمــئن یوقت ــ .کشــدمی ین ــ زور بــه را پرتقــال  بآ  اخــر  قطــره  تــا  که  دمید  را
 ــل ــود وانی ــدارد وج  ــل .ن ــار را وانی ــت کن ــت و گذاش ــه« : گف ــه ب ــدر ب ــب چق  ــ .دیچس ــاجون دیببخش  باب

 یی.»ایب است قرار دانستمینم
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ــا ــا. کــردم نگــاهش تعجــب ب ــن نگــاه ب ــد وخن م ــه کــاملا چشــمانش دی  ــ صــورت ب  ــ خــط کی . دش
ــا کــه همــانطور ــود کــرده جمــع خــودش دور را کبوتره ــه و ب ــاآ ب ــه نه ــا«:  گفــت،دادیم دان جون باب

 ».دوستانم نیا و هستم من تنها. دیآینم سکچ یه نجایا معمولاً
ــاره ــض دوب ــو بغ ــت را میگل ــک و گرف ــمانم اش ــارکرد را چش ــتم رام.آت ــبلاً:  «گف  نجاایهبـ ـ ادیـ ـز ق

ــدمآیم ــدربزرگم .م ــن پ  ــ را م ــا وردآیم ــرید ام  ــ گ ــتین یکس ــه س ــا ک  ــب او ب ــداد .»میای  ــ تع  اکبوتره
  ه بود.شد شتریب
ــد  ــد بلن ــت و ش ــت« : گف ــاش ناراح ــاجون نب ــر باب  ــ اگ ــتین یکس ــه س ــا ک ــاز او ب  ــ يب ــاز از ی،کن  يب

ــاز خــودت نشــو، منصــرف کــردن ــا .کــن يب ــان خــودت ب ــاش مهرب ــاش مطمــئن هــم ينجــوریا .ب  ب
 هادانــه.  رفــت  زود  چــه.نبود  گــرید  امــا  کــنم  تشــکر  ازاو  خواســتم  بــود  نییپــا  ســرم.»  گــذردیم ــ  خوش

  .بود دستانم رد هنوز
 

 ی الله   فتح نا یت
 نوجوان 
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 اولین مهمانی 
 

ــافتن ــنم را امیب  ــ ت ــلاه. کنمیم ــه ک ــر يرو را دارم لب ــذارمیمم س ــه گ ــادا ک ــرما از مب  ــ س ــد خ ی  و کن
 آب نیزم ــ يرو يهــابرف .بــاردمی بــرفمیک هنــوز. کنمیم ــ بــاز را اتــاق در. شــود قرمــز لبــو ماننــد
 ــ بــرود خواهــدینم انگــار عجیــب اســت. زمســتان يانتهــا در ســرما ســوز. اندنشــده  مثــل تــوانش یول
 در يجلــــو يانــــرده حفــــاظ وير و دارممــــیبر در، يجلــــو يهــــابرف يرو از. ســــتین قبــــل

ــذارمیم  ــ .گ ــیآدم کی ــک برف ــت کوچ ــود.یم درس  ــ در ش ــام نیهم ــروکله  هنگ ــه س  ــ يهاگرب  خ ی
 ــپ زده ــدو .شــودیم دای ــا قســمت از بــدو ب  ــ. ندشــویم خانــه وارد در نییپ  از را ســبد و کــاره مــهین ورت

ــو ــیبر در يجلـ ــابرف ودارم مـ ــانیرو يهـ ــاك را شـ ــی پـ ــه از.  کنممـ ــا هاپلـ ــیک.یمآ نییپـ  ازمـ
 تــور ادامــه بــافتن بــه شــروع و گــذارممی هاپلــه يجلــو را ســبد اســت.شده آب هاپلــه يرو يهــابرف
 ــب هاازگربــه دتاچن ــ. ی بگیــرممــاه شــود و بتــوانم آمــاده بهــار در تــا کنم.مــی يریگیمــاه . آمدنــد رونی

ــان از یک ــی ــو شــهیهم مثــل. ي پیچیــدریگیمــاه تــوردر  يگــرید و آمــد ام شــانه يرو آن  از یمــاه يب
ــه مــن  ــ لبخنــد. دســتنین بــردار دســت و خــوردیم مشامشــان ب  ادامــه کــارم بــه کنمیم ــ یســع و زنمیم
 هايگربــه  بــا  انگارکــه.  دکنن ــیم  وی ــم  وی ــم  مــدام  و  اندســتادهیا  در  يجلــو  هــم  گــرید  گربــه  تــا  دو.  دهم

ــل ــه داخ ــحبت خان ــد.کیم ص ــه نن ــه داي گرب ــش میک ــنش را ک ــده ت ــور پیچی ــد. ر ت ــدهده  ام خن
 ــگیم ــه . ردی ــدازمیم ینگــاه اطــراف ب ــه .ان ــدهفرورفت زمســتان ســکوت در روســتا يهاخان انگــار  .ان

ــردم ــان م ــه در را خودش ــرم يهاخان ــبس گ ــدهکرد ح ــکوت. ان ــه یس  ــ ک ــه دانمیم ــا يزود ب ــس ب  نف
 ــ ــار مینس ــته يبه ــودیم شکس ــه ش ــا هم ــرا را ج ــه ف ــت گرفت ــهگر. اس ــه هاب  ــ ب ــاز و طنتیش ــه يب  ادام
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ــدیم ــور. دهنـ ــا رو را تـ ــذارمیم میپـ ــه و گـ ــارنج  گربـ ــگ ینـ ــانه رو از را رنـ ــیبر ام شـ  و دارممـ
 اول ياهوی ــه  دنبــال  بــه  هــم  او  کــهنی ــا  مثــل.  کنــدیم  نگــاه  را  اطــراف  هــم  او  حــالا.  کنممــی  نوازشش

ــار ــهمیهنگا. اســت به ــردم يصــدا ســرو ک ــتا  ،م ــرا راروس  ــگیم ف ــدیگیم جشــن و ردی ــان. رن  درخت
 شود از ماهی... ... دریا پر میهایماه ترمهم همه از .زنندیم جوانه و شوندیم سرسبز

 و روممــی خانــه ســمت بــه کنم.مــی نگــاه رنــگ ینــارنج  گربــه زده خ یـ ـ و خمــار چشــمان بــه
ــایماه ــهرا  ییه ــاییز از ک  ــ پ ــرده دیص ــزر ک  ــبام، از فری ــی رونی ــت و م ــه اس ــر گرفت ــش گ آورم. آت

ــاب میاهیم ــو شــوند.هــا کب ــاه خــوب يب ــه کــل یم ــه اســت.گرفته را خان ــابیب چــارهیب يهاگرب  ت
 ــ در اند.شــده ــا وگــذارم می یمــاه برایشــان بــزرگ ظــرف کی ــرا هــم خــوب یمــاه دوت  خــودم يب
 ام. شرکت کرده  بامزه ياگربهی مانمهگذارم. براي اولین بار بعد از تنهایی، می کنار

 
 مبینا محمدصالحی  

 جوان ون
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 بیداري 
 
هوا  مینی گرماي  اما  بود  کرده  غروب  آفتاب  نمی از  پیشانی   شد.کم  را  عرق  کرداش  براي  پاك   ،

» اما صدایش بین  اسماعیل آباد سه نفر، اسماعیل آباد«   کرد و بلندگفت:    چندمین بار صدایش را صاف 
  سنی  دیگر که بود کرده ولقب  خودش هم ماشین تکیه داد تا نفسی تازه کند.رگم شد. به صداهاي دیگ

  سخت است.  برایش کار  این و  گذشته او  از
   »نجا منتظریما !ایه دیگه. نیم ساعت  بریم  شو سوار  بیا :  «حاجی -

لبخندگفت:    با  کرد  نگاه  بود  نشسته  ماشین  داخل  که  مسافري  جوون به  صبرکن  میریم»الا  «یکم   ن 
داد  قدرتش  همه  هیچ  :  زد  با  نبود»  آباد  تغی«اسماعیل  او  سمت  را  راهش  نداد.عابري   یر 

 دوشمیجوانی دوان دوان به آنها نزدیک   از توي آیینه دید  ،استارت زدنا امید پشت فرمان نشست .
 »آقا، میرین اسماعیل آباد؟ «:  -

شد از طرز حرف  آمد. این را می می به نظر  لی معقوسوار ماشین شد. جوان  و جوانتکان داد  ش راسر
نه ماشین به جوان  یطول راه از آی. بعد از چند بار استارت زدن ماشین روشن شد. فهمید زدن و رفتارش 

 .نگاه کرد
 بود. می اسماعیل آباد یک خیابان اصلی داشت که آسفالتش خیلی قدی

 »چقدر میشه؟ «حاجی جوان از ماشین پیاده شد:  ند.رسید
 »برو خدا به همرات : «چیزي نشد پسرم -
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 »شما ... اما نمیشه که ،«:  
: داشت گفتپایش را از روي کلاج برمی  به جوان نداد درحالی کهرا پیرمرد اجازه حرف زدن  

   بابا برو به سلامت» «گفتم
  *** 

ت چقدردوستش  دانسمی . غذایی که تنها یک نفر غذا توي خانه پیچیده بوددر خانه را باز کرد بوي  
 دارد . 

 ما»سلام خاتون : «-

 .»دلم هزار راه رفت «معلومه کجایی مردخرید را از پیرمردگرفت:  ي ه کیس د.ریزریز خندیخاتون 

 نون حلال، چرا دلت هزار راه رفت؟» لقمه یه «دنبال -

 »زبونم لال چیزیت بشه چی؟ کی به دادمون میرسه؟  حالتم نگرانسفره را انداخت «خاتون 
  سوار  جوونو  یه امروز ، خاتون ستینجام سرومر و گنده» بعد صدایش را بلند کرد «را ایه «حالا ک_

 زد.»مین بود، مو محمد کپی کردم

ه  یه بی وفا شدکه محمد  هوادش ببخشونخدا به خ«:  را توي سفره گذاشت هاخاتون سبزي خوردن 
   سراغ بگیره» زنگ نمیزنه

ه  سرش شلوغنی حتم بچه بی مهري نیس  این طور نگو خاتون محمد« پیرمرد ابروهایش را در هم کشید
 .»ونه خاله نیس قرار و قانون دارهجبهه خ

رو به    بعدرا پهن کرد و دراز کشید  هابعد از شام پیرمرد رخت خوابسرش را تکان داد.  فقط خاتون
 .»خاتون دلم نمیخواد بخوابم«خاتون که در حال دوخت و دوز بود گفت:  
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 !»ايوا ، میخواي تا صبح بیدار بمونی خونه رو بپ« : نگاهش کرد خاتون

   برد. شگرم شد و خواب ش چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که چشمانادامه نداد پیرمرد 
  جواب که زد، صدا  را   خاتون بار چند.  پرید خواب از  بلندي صداي با پیرمرد. آسمان بود ماه وسط

افتاد. قاب عکسی  محمد   عکس  به چشمش.  نبود خاتون یر رو کردرا ز  و خانه شد بلند جایش از نشنید
 .بودن روي دیوار که کنار عکس خاتو

 
 

 هانیه اصغرزاده 
 نوجوان 
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 آب 
 

 نگــاه بــود نشسته ايهگوش کلافه که بانوبه آذرنورش کمتر اذیتم کند. تا  مدستم را جلوي آفتاب گرفت
تــا فــردام « . بالاخره از جایش بلند شد و روبــه مــن گفــت: زداما حرفی نمی  کردم. صورتش خسته بود

چنــد .  راه افتادمعطلی    این را که گفت بدون»  .چ کس نمیاد جوابمونو بده. بلند شو بریمجا بشینیم هیاین
 »نــرگس چــی میشــه؟«گفتم:  معترضــی  قدم بیشتر نرفته بود که سریع خودم را به او رســاندم و بــا لحــن

باد میزدم خوبه از  زنی انگار تا الان داشتم خودمویه جوري حرف میکرد «نگاهمبا عصبانیت    و  ایستاد
  م هســت.»دختــرمنه  ئ ــنــرگس خــواهر تو  همون اندازه کهبودي، دیدي هزار جا رفتم بعدم  صبح با من  

 «نـــــــرگس دختـــــــرت نـــــــیس»کوتـــــــاه نیامـــــــدم صـــــــدایم را از او بـــــــالاتر بـــــــردم:  

. از دهــانش خــارج نشــد ايهز کرد تا حرفــی بزنــد ، امــا کلم ــجا خورده بود لب بام آذربانو که از حرف
چادرم را به خانه که رسیدیم رفتم. می.من هم با فاصله از او   ادامه دادرا   مسیرپایین انداخت و   را  سرش

از .کردکنار پنجره نشسته بود و حیاط را نگاه می نرگس  و سمت اتاق نرگس رفتم.انداختم روي زمین  
، اشــتند  حــرف زدننــاي  »  کوچولــوکنــی آبجیچیکــار می«  یرگوشــش گفــتم:  پشت بغلش کــردم ز

که بابا دوسشون   هاییشمعدونی«  :  گفت  آرامي پوستش جمع شده بود و براي شستن آب نبود  هازخم
 »داشت دارن خشک میشن

 دیم»می شون نگران نباش آب« -

کار  .زندرم حرف می و با عکس پدبود نشسته  ايه ، آذربانوگوشبیروناز اتاق نرگس آمدم 
بعد از مرگ مادر، آذربانو براي هر دویمان کرد. یف می همه چیز رابراي پدر تعر  .اش بودهمیشگی
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. آذربانو  را زدند  گذشت زنگ خانه چند ساعتی. حتی وقتی پدر فوت کرد، کنارمان ماند. مادري کرد
 دوید.سمت خانه  بعد  در را بازکرد،

  ابآوردن» آب فلکه اصلی  میگهم واکرم خان« : انداخت روي سرش» چادرش را چی شده ؟« پرسیدم: 
دویدم. وقتی رسیدیم مردم دورتانکر جمع شده  هاي آب را برداشتم و دنبال آذربانو خوشحالی دبه

گرفت و سعی کرد از میان جمعیت ها را منآذربانو دبه  دست مردم توي هوا بود.روي  هابودند ودبه 
جمعیت زیاد  آمد  قلبم به درد ی شد اما هلش دادند و از پشت به زمین افتاد. . درست ندیدم چجلو برود

ها را پرکند.  بالاخره توانست دبه رفت میبود و امکان نداشت بهش برسم دیدم بلند شد. همچنان جلو  
ها روي سرش بود و آن یکی توي دستش که بهم رسیدیم. سمت کوچه  لبخندش را دیدم. یکی از دبه 

 را از دستش گرفتم.«مامان خوبی؟» هایم یکی از دبه فرعی پیچید
 

نیه  ها                                                                                                                 
 اصغرزاده
 نوجوان 
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 ي فرضی دیواره 
ارش مغشــوش بــود و مجبــور بــود از مطالعه کند اما آن شب افکمیاجازه داشت قبل از آنکه بخوابد ک

 داشت صرفه نظر کند. کتابش که جذابیت فراوانی هم
آمــد فقــط تر بشنود اما صدایی نمیزمان طولانی را صرف کرد تا بتواند صداهاي اتاق نشیمن را واضح 

 رسید.دادند به اتاقش میکارهایی که مادر و پدر انجام میانعکاس
هاي آنها آخــرین صــدایی بــود و جوش بودند، صداي فشار چنگال  ي ساکن کمد در جنبهااما پرنده

رون بیایند و آسیبی به او برسانند، زیرا در توانستند از کمد بیکه به گوشش رسید ، خوشبختانه آنها نمی
 بسته بود و کلیدش مثل همیشه روي میز کنار تخت خواب قرار داشت. 

رمال دستانش را به میز کنار تخت کشید تا اینکه صبح به محض اینکه چشمانش را بازکرد،کورمال کو
ا بــاز کنــد و از شــر انگشتانش حس کرد آن را برداشت و بــه ســمت کمــد رفــت تــا درش ر  کلید را با

هــاي بلندشــان بــه در کمــد خــلاص شــود و بتوانــد بــا آرامــش خراش کشیده شدن ناخنصداي گوش
تواند به خوبی ورد نگهدارنــده شان دهد که میکارهایش را انجام دهد. مادر گفته بود که امشب باید ن

 است.  ا تسلط کامل آن را انجام دهد وگرنه تنبیه بدي در انتظارش را بخواند و ب

هــاي گرفــت از تعریفگفــت بایــد آن را یــاد میاي به جادو نداشت اما مادر راســت مینینا هیچ علاقه
ي هایش را از میوهبی انتها بنوشد و جیببرادرش نیما هم خسته شده بود؛ دوست داشت از آب چشمه 

بــه ســمتش حملــه هاي تــوي کمــد پر کند. در همین خیالات بود که ناگهان پرندهکمان  درخت رنگین
 گشتند.کردند و توانستند از کمد خارج شوند؛ همه آنها به دنبال غذا دور تا دور اتاق را می
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پــدر، پــدربزرگش را ارثــی ارزشــمند بــود، مینینا هم فرصت را مناسب دانســت و چــوب جــادوي قدی
بود، مال نینــا شــده اي با الماس بنفش رنگی که به انتهاي آن متصل  ا بلند قهوهبرداشت. این چوب نسبت

 بود. 

آورد: «اي نینا محکم چوب جادو را در دستش نگه داشته بود و بــا تــرس کلمــات ورد را بــه زبــان مــی
چه رایی، که شود سر راهی» و چوب را در هــوا تکــان داد   چوب جادویی، اي هواي آبی، نگه دار هر

نا تصمیم گرفــت دوبــاره تــلاش کنــد دفعــه کردند. نیها همچنان پرواز میهیچ اتفاقی نیافتاد و پرندهاما  
آمد اما کارساز نبود و نتوانست جلــوي نور از الماس انتهاي چوب جادو به چشم میمیکه کدوم با این

  ها را بگیرد.پرنده
 ي سوم.دفعه
 ي چهارم.دفعه

اش کرده بــود و احســاس خــوبی داشــت. قف کند و این موضوع ذوق زدهها را متواو موفق شد پرنده 
آورد، بــراي دانست این طلسم با وجود جادوي او که هنوز ضعیف بــود  فقــط ســی دقیقــه دوام مــیمی

کــه همــه خوابنــد بجــز نیمــا کــه ســاعت تر از همه بیدار شده بود و تقریبا مطمئن بــود  همین امروز زود
ورد، امــا کرد باید تنهــایی صــبحانه بخ ــاش تعریف نشده است. نینا فکر مشخصی براي خواب و بیداري

 پایین آمد. مادر را آشفته درآشپزخانه دید زیر چشمانش قرمز شده بود. هازمانی که از پله

کــرد شــد کــه نینــا احســاس میاي میفتــهتوانست حدس بزند که او دیشب را نخوابیده چنــد هنینا می 
ک جادوگر واقعی نشــده صــلاحیت دخالــت را نــدارد. تنهــا یهت تا زمانی کدانسمشکلی هست اما می

ها بــود.  هایی شبیه خودشان  قبل از جادوگر شدن تمرین براي تقویــت طلســمههاي خانوادي بچهوظیفه
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خیر کوتاهی گفت مادر سرش را تکــان داد بشــکن نینا پشت میز رو به روي مادر نشست و به او صبح ب
اش را خــورد و وقفه صبحانهمفصلی روي میز چیده شد.  نینا بی  يهم زدنی میز صبحانزد، در چشم بره

 زیر لب از مادر تشکر کرد.

ها هایت غافل نشــیبالا برود که صداي پدر را پشت سرش شنید: «نینا از تمرین طلسم  هاخواست از پله
 جادوي خانوادگی هستین» نگهبانان ا و نجوا تنها تو، نیم

ي لطفــا د چرا پدر عادت ندارد سلام کند و صبح بخیــر بگوییــد یــا مــثلا از کلمــهودش فکرکرنینا با خ
 استفاده کند.

توانســت بفهمــد چــه حــالی با اینکه آشفتگی مادر به وضوح مشخص بود، پدر مثل همیشه بود. نینا نمی
 وشحال.دارد ناراحت است یا خ

اش قرار داشت نینا از این بابت مطمئن سینه اي خالی درپدر یک سنگ سرد بود که به جاي قلب حفره
شــد. ها خیــره میگفت که قبلا اینطور نبوده و همیشه بعد از گفتن این جمله به دور دستادر میبود. م

ي سیاه به جنگل جــادو حملــه عهگفت که سالها قبل زمانی که ساکنان قلداست چرا، اما نیما مینینا نمی
رد ي احساتش را از وجــودش خــارج کنــد و واکند که همهمجبور می  کرده بودند پدر بزرگ، پدر را

الماس سبزرنگی کند و آن الماس را به جنگل جادو ببرد وآن را مسئول مراقبت از جنگل کند و دیوار 
ي پــدر را ندیــده و او ا گریــهیهنــدکس خفرضی و غیر قابل نفوذي دور جنگل بکشد از آن پــس هــیچ 

 است. احساساتش را از دست داده

اي انداخت. بــرادرش در زد بعد از اینکه صداي نیما را شنید وارد شد نگاهی گذرا به اتاق سراسر قهوه
 روي تخت دراز کشیده بود و با آرنجش چشمانش را پوشانده بود.
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 صدایش زد 
 «نیما» _
 «بله»_
 مان خیلی نگران، من هم نگران شده ام» «میدونی چی شده ما _

ســال از نینــا  10ماند. نیما  ها بیدار میما عادي بود او معمولا شبم گود افتاده بود اهاي نیما هزیر چشم
گونه بود که خانواده تا قبل از جادوگر شدن فرزندشان باید ي بزرگ اینتر بود وقوانین خانوادهبزرگ

مــا اش داشــته باشــند. امــا چــون نیر او حتــی ســاعات خــواب و بیــداريي رفتانظارت کاملی روي همه
 ي کارهاي خودش را داشت.جادوگر شده بود اختیارکامل همه

ي تصــرف ي ســیاه آمــادهنیما گفت : «طلسم جنگل جادو درحال به پایان رسیدن است و ساکنان قلعــه
 دوباره پرکنیم. »توانیم با هیچ احساساتی الماس را بار نمیآنجا هستند اما این

 شود؟» ات پر نمیدونی که الماس با احساس«تو از کجا می _
 خواسته تمام احساساتش رو به الماس بده اما این موضوع ممکن نیست.» «پدرگفت می _
 شه کرد؟»«خب چی کاري می _
و «هیچ چی مشخص نیست، اما پدرگفت تمام خانواده بزرگ باید به جنگــل جــادو برونــد، حتــی تــو _

ریم حــالا بــرو و از کتابچــه تمــام دو مــینجوا، همه باید تلاش کنیم، فکرکنم فردا صبح  به جنگل جــا
 را بخوان وحفظ کن» وردهاي مهم و محافظ 

نینا صداي برخورد چیزي به در اتاق را شنید و یاد زمان مشخص جادو افتاد ســی دقیقــه گذشــته و ایــن 
یرون رفت و با احتیاط وارد اتاق خودش شد. چوب جادو را یعنی طلسم باطل شده بود. سریع از اتاق ب
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کــه از آنهــا متنفــر بــود امــا تــا وقتــی ها اعمال کــرد. بــا اینبار طلسم حرکت را روي پرندهاشت اینبرد
ها و ک جادوگر واقعی شود بایــد چنــد ســالی بــا ایــن پرنــدگان مــزاحم هــم اتــاقی باشــد و طلســمیهک

 کند.جادوهایش را روي آنها امتحان 

ها ورد د برگشــتند. از روي کتــاب طلســمها بــه کم ــي پرنــدهورد طلسم حرکت را زیرلب خواند. همه
 ها امتحان کرد.آیند را حفظ کرد و روي پرندهکرد به کار میکه فکر می هاییي طلسمهمه

آمــد و دقیقــا ها را یاد گرفتــه بــود. مــادر هــم  ها و طلسماین کار تا شب طول کشید. او تقریبا تمام ورد
الی پذیرفت. مادر حرفی از اینکه او امشب بایــد چنــد هاي نیما را تکرارکرد و نینا بدون هیچ سوحرف

کرده باشد و اجــازه گرفــت تــا دیــر وقــت بیــدار امتحان بدهد نزد. نینا فکر کرد شاید فراموش طلسم را
 بماند و تمرین کند.

 10را برداشت تا وردي بخواند که نجوا مطیع شود. نجــوا صبح نینا قبل از اینکه راه بیافتند کتاب طلسم 
 توانست او را طلسم کند. تر بود و نینا میاز نینا کوچکسال 

 داشت.اي کنار نینا قدم برمینجوا آرام و ساکت بدون هیچ شیطنت اضافه
 پر رنگ نور دیوار جنگل افتاد. يههمه به سمت جنگل جادو حرکت کردند. چشم نینا به حال

هــاي رنگــارنگش همــه بــا میوه  کمــانجنگل زمین تا آسمان با تصوراتش فرق داشــت. درخــت رنگین
 آیی تو؟»مینار نینا ایستاد و گفت: «نجنگل را روشن کرده بود؛ نجوا ک

گفــت طورکه مــادر میترسید. اما جنگل آنکرد، میسرم را تکان دادم. نینا همچنان به اطراف نگاه می
 خطرناك نبود. 
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شد. پــدر گفــت: وح شنیده میاي ترك خوردن دیوارهایی که از جنس نور سبزرنگ بودند به وضصد
جادوگرها نیستند و هنــوز در مراســم، میر امان خواهند بود، آنها عضو رس«هر اتفاقی افتاد نینا و نجوا د

ئول خــواهرت یشان مطیع نشده است» بعد رو به نینا ادامه داد«اگر هر مشکلی پیش بیاید تو مس ــهاچوب
 کمک بگیر.» ي بزرگخواهی بود از جادو وکتاب مخصوص خانواده

ســیاه کمــک  يهي نینا گذاشت:  «هیچ وقت هم از هیچ یک از ســاکنین قلع ــمادر دستش را روي شانه
 نگیر»

خواســت میــوه بچینــد امــا هــر چــه روي کمان میرفت . او مینینا، نجوا را دید که سمت درخت رنگین
 شد. نینا سمت او رفت.رفت تا قد بلندي کند موفق نمییش مینوك انگشت پا

اولین صداي مهیبی که آمد همه به سمت صدا برگشتند دیواره شکسته بود. ترس به وضــوح در چشــم 
شد اما پدر همان سنگ همیشگی بود .نیما سینه سپر کرد و رو به پدر گفت: «طلسم دفاع مادر دیده می

 ند.»کاز ورود آنها جلوگیري می
د. نینا با خودش گفت:  «طلسم اطاعت زودتر از دوینینا به طرف نجوا دوید نجوا به مقصدي نامعلوم می

 کردم باطل شده.» داد زد: «نجوا  نجوا  وایسا »ر میآنچه فک
رود اما نینــا دانست کجا میکشید. انگارنجوا میشنید. انگار چیزي او را سمت خودش میاما نجوا نمی

نــا و نجــوا بــه ســرعت در حــال کرد. نیهاي پدر را با خودش تکرار میکرد و حرفدنبال می  فقط اورا
آمد حرف بزنــد. معمــولا یــا و بودند که نجوا ایستاد. کمتر پیش میدویدن در جنگل پر رمز و راز جاد

گفــت: «خــون داد. مــادر میهایش دستور میپوشید و به عروسککرد یا شنل کوچکی میمیشیطنت  
ت به زمین خیره شد. با آرامــش خــم هایش جریان دارد.» نجوا ایستاد و مبهوي بزرگ در رگنوادهخا
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تر شد.  نجوا بــا کــف دســت خــاك را کنــار زد. نینــا دویــد و بــا نزدیک  شد روي پاهایش نشست. نینا
نجوا گرفت احتیاط شیئی را از زمین بیرون آورد. شئی نامشخص اما به نظر ارزشمند بود. نینا شئی را از 

 و با دقت به آن خیره شد( کتاب جادو)

 زانو رو به نجوا روي زمین نشت: «این دیگه چیه؟»ت کرد. دو کتاب را فو
کمــان نــور هاي زیــادي داشــت: «راهنمــاي جنگــل، چگونــه از درخــت رنگینکتاب را ورق زد فصــل

 ام کردن جنگل» هاي جنگل، روح خشمگین جنگل، آرپایان، محافظبگیریم، راهنماي چشمه بی
بــود و  هــاي جنگــل، وردي را نوشــتهابتداي فصــل محافظرسید    202نینا کتاب را ورق زد تا به صفحه  

انتهایش چند صفحه هشداربود. اولین هشدارش این بود که حتما باید یک جادوگر واقعی ایــن ورد را 
نه روح خبیث کل جنگل ن ورد باید هنگام خطر خوانده شود وگرایهگفت کبخواند، هشدار بعدي می

 اندازد.میت را به خطر دهد که جان بشریرا در حفاظی قرار می
ن ســمت ایهعنــی جنگــل او را ب ــیهگفت اگر کسی ورد را ایــن کتــاب را پیــدا کردهشدار آخر هم می 

 کشانده بنایراین باید هر چه زودتر براي کمک به جنگ اقدام کند.
 نینا مات و مبهوت به نجوا خیره شد یعنی جنگل نجوا را به سمت کتاب کشانده؟ 

کمان، ســاکنین مادر و پدر دویدند. چند قدم مانده به درخت رنگیننینا خواهرش را بلند کرد و سمت  
رفتند و تا این حــد پیشــروي و به تاخت سمت انتهاي جنگل می  ي سیاه را دیدند که سوار بر اسبقلعه
یاه آنهــا را نبیننــد.  ي س ــکرد تا ساکنان قلعــهدوید و دقت میه بودند نجوا با سرعت و با احتیاط میکرد

نیما را دید که دیواري نوري درست کرده و پدر و مادر هم مشغول الماس سبزي هستند که احساسات 
اجازه داد از دیوار عبور   پدر را در دلش جا داده بود. نینا و نجوا به سمت آنها دویدند نیما آنها را دید و



 سوم: دربهار، پرنده را صدا کردیم فصل 

 

168 

اش به کتاب خیره ماند وگفت: «این رو چطور پیــدا یکنند. نینا ورد را به پدر داد. پدر با حالت همیشگ
 کردین؟» 

 نینا تمام ماجراها را براي پدرش توضیح داد، مادر گفت: «زود باشین الان میرسن» 
بود چوب جــادویش را برداشــت و ورد را اي که هیچ تاثیري بر اجزاي صورتش نگذاشته  پدر با عجله

یچ تغییري حاصل نشد. مهاجمان به ســرعت بــه طــرف آنهــا بلند خواند همان موقع ساکنین رسیدند و ه
ي نجوا و نعل اسب مهاجمــان آمیز نبود صداي بلند گریهآمدند، پدر دوباره امتحان کرد اما موفقیتمی

اي از نور سبز به سرعت و مانند گرد بادي از عصاي پدر هلهازد. اما همان لحظهتمرکز پدر را بر هم می
 شم بر هم زدنی هیچ خبري از مهاجمان نبود.خارج و دور شد و درچ

 نیما طلسم دیوار را شکست و به اطراف خیره شد بلند خندید و گفت:  «تموم شد» 
متوقف کــرد و   ي پدر بلند شد، همه با تعجب به سمتش برگشتند. خودش هم خندیدن راصداي خنده

 اخلاق و مهربان»با لحن شیرینی گفت: «جنگل به شما جایزه داده آن هم یک پدر خوش

 
 

 یانا مصیبی  ل
 نوجوان 
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 کلاویه 
 

هاي اونجــا رو ي بچــهخوام بیام، گرمه، حوصله«چرا حقوق من تو این خونه مشخص نیست؟ من نمی-
 نم آره؟»هم باهاشون ندارم حتما باید کمک هم بکمیندارم، صن

خود مرکز حرفــی رد و بــدل کنار مادر نسشت. ضبط ماشین را روشن کرد و شروع به خواندن کرد. تا 
کند. محلا بدون دغدغه به بیرون نگاه خواست این سکوت را به جنگ تبدیلکس نمینشد. انگار هیچ 

انــد: «آسایشــگاه اي بادمجانی محل کار مادرش را دید، زیــر لــب روي تــابلو را خوکرد. درب نردهمی
 خیریه کهریزك.»

دید امــا ي محلا را به وضوح میقدر بزرگه» مادر رنگ طعنهجا چبعد بلندتر ادامه داد:  مامان مریم این
 هایی که ممکن بود دامن گیرشان شود، پایان داد.به روي خودش نیاورد. و باسکوت به بحث

شه اومــدم جــایی کــه داد: «آوین باورت نمیپیام صوتی  محلا به دوستش آوین طوري که مادر بشنود  
کــرد. صــداي آویــن پــر از ذوق و آوین را بلنــد پخش  ، پیامقیقه  رسه» بعد از چند داصلا به ذهنت نمی

داشت و بــه رو بــه کافه میلانو؟» به مادرش نگاه کرد که تند تند قدم بر میکنجکاوي بود: «کجا؟ رفتی
نکه روز تعطیــل بیــایم اینجــا.» مــادر از کــوره در رفــت ایهاینه، نشنوي مامان تفریح  «می-رو خیره بود.  

قدر خودخواه نباش، یه روز با دوستات تو ولیعصر نچرخ، یــه روزکافــه ي خدا  اینگفت: «محض رضا
هایش چشم کشدار و خشمگینی نرو، اصلا به من احترام بزار» محلا نفس عمیقی کشید و از لاي دندان

 د: «اومدم کهریزك، جذاب نیست؟»گفت. براي آوین تایپ کر
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خنــدي زد، وارد ســالن شــد بــوي نگــاه کــرد، نیشآویــن را    يهوقتی استیکرهاي عریض و طویل خند
گلاب وعطرمشهدي طول راهرو را معطر کرده بود. بعد از گذر از اتــاق ســالمندان کــه حــتم 

د از گفــتن جمــلات زنند. به اتاق مادرش رسید و بع ــداشت الان چرت  بعد از ناهارشان را می
ي کوچــک . پیرزنی با جثهتکراري سلام خوب هستید و ممنون منم خوبم وارد اتاق مادر شد

زد: «لاله مادر الاناست خــواهرت از مدرســه میروي تخت پشت پرده دراز کشیده بود وصدا  
 بیاد شهین خانوم آش نذري آورده گرم کنید بخورید»

گرفت و سعی کرد بدن کم جانش را از روي تخت بلــد کنــد: مامان مریم جلو رفت و دست پیرزن را  
 ن باید خواب باشید»«خانم محسن پور شما الا

 اش را بالا آورد: «ملوك خانم شمایید؟»پیرزن چشم نازك کرد و انگشت اشاره

مریم آرام و شمرده گفت: «نه خانم محسن پور جان» و بعد رو به پرستاري که هراسان وارد اتاق شــده 
 رد وگفت:  «الان اسم این بی مسئولیتی چیه؟ هروقت من نیستم همینه؟»بود ک

 هاي بزرگ، سفید و براق زل زد: «ببخشید خانم دکتر دیگه تکرار نمیشه»ه سرامیکپرستار ب

را راهــی کــرد. محــلا کــه از همــه چیــز میمادر نگاهی سرسري به اطراف انداخت و پیــرزن مــو ابریش ــ
ارج شد و به اطراف نگاه کرد. بوي الکل و بتــادین در اتــاق مــادر متعجب مانده بود از اتاق خ

سوزاند. با خودش گفت: کرد و یک جایی ته گلویش را میین حالش را بد میمشهود بود و ا
پرت، با خودش فکر کــرد ایــن هاي حواسهاي آلزایمري و پرستارشه، پیرزن«از این بهتر نمی

 بود تعطیلاتی که برایش ذوق زده بود؟
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حالا از همه چیز  اش را با صداي بلند پخش کردهندزفري را کیفش درآورد و بعد آهنگ مورد علاقه
 دور بود.

زد، به آسمان نگاه کرد. همه جا یکرنگ است. نگاهش به پیر زن و پیر مــردي افتــاد در حیاط پرسه می
گر را گرفتــه هاي یکــدیو رفتند. آنها دست  گذاشتندکه دو پرستار ویلچرشان را کنار حوض  

 زدند.بودند و به هم لبخند می

 بی قید و شرط.ي بارز خوشی بفرما این هم نمونه

ه یسالی  پرستاري کنارش ظاهر شد: «همیشه همینه خانوادشون از پسشون بر نمیومدن آوردنشون اینجا،  
هــاي عاشــقونه زنن، ظهرها ســاعت خــواب کــه نمیخــوابن و حرفمیار هم میان بهشون سر  ب

 دن، قشنگ نیست؟»ل هم میتحوی
 د ساختگی گفت: «چرا خیلی قشنگ و رمانتیکه»محلا از حضور پرستار شوکه شده بود اما بعد با لبخن

 پرستار لبخند زنان از محلا دور شد محلا لبخندش را خورد و زیر لب گفت: «اینا به من چه؟»
 نو دارن ببین»اس ام اس مامان مریم را باز کرد: «برو سالن اصلی یه اجراي پیا

 پوفی کشید وغرزد: «اینم جبران یه هفته کلاس نرفتنم»

 داي موسیقی را تا انتها زیاد کرد راهش را ادامه داد.دوباره ص
ها شاد و خوشحال از این طرف به آن طــرف پرســه ها پربودند. بچهبه سالن اصلی رسید ردیف صندلی

زدند. یــک پرســتاربه دستشان بود گاز میبار به کیک یزدي  که  کیهزدند و هر چند دقیقمی
عارف کرد، محلا بر نداشت و فقط سرسري سرش را کرد به محلا هم تهمه آبمیوه تعارف می

هاي صندلی منسجم و شاد، به میزي که با سلیقه چیده شــده بــود تکان داد. با تعجب به ردیف
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دست زدنــد. گروهــی بــا  هاي روي میز فضا را پر کرده بود. یک دفعه همهنگاه کرد بوي گل
روي ســکویی رفتنــد کــه بــا هاي پوشیده شده با شال کوچک سفید رنگ وارد شدند و  چشم
هایی شان سراسر سفید بود و زیبا.  با احتیاط  روي محلهاي رنگی تزئین شده بود. لباسریسه

 بود ایستادند و پرستارهاي راهنما آنها را ترك کردند. که از قبل مشخص شده

را بــه هاویههاي بسته همچنان زیبا بود روي صندلی جلوي پیانو نشست و کلاي که با وجود چشمدختر
حرکت در آورد. ویولون زن مرتب و صاف روي صندلی نشست و شروع به رقصاندن آرشــه 

 کرد.کرد و با ظرافت تمام این کار را می

تــرك قطعــه معروفــی را هاي پوشــیده ؟ دخمحلا با خودش فکــر کــرد عملــی نیســت آن هــم بــا چشــم
 .کردنواخت و پسر ویولن نواز به خوبی او را همراهی میمی

اجرا که تمام شد با تشویق مداوم تماشاگران و همراهیپرستارهاي راهنما از سالن خــارج شــدند. ، نگــاه 
ها خــورد اي به آبمیوهخواست عکس العملش را ببیند. پسر بچهمادر روي محلا مانده بود. می

را ریخت. پرستارها به سمتش رفتنــد و اول از روي زمــین بلنــدش کردنــد و چنــد دور و همه  
چرخاندند تا از سلامت کاملش مطمئن شوند. محلا بدون عکس العملی از اتــاق خــارج شــد. 
سمتی رفت که دختر و پسر رفته بودند دوید تا به آنها برسد. آنها را دید که بــا عصــاي ســفید 

 آنها رسید. یافتند. بهراهشان را می
ودي» دختــر عصــایش را بــه صدایش را صاف کرد: «ببخشید مزاحم شدم، خواستم بگم فــوق العــاده ب ــ

تر کــردن هایش را در هوا تکان داد تا به محلا برسد. محــلا بــراي ســادهدیوار تکیه داد. دست
کارش جلوتر رفت و با دخترك دست داد. دخترك لبخنــد و صــدایی کــه پــر از خوشــحالی 
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 :  «ممنون از اینکه اومدي و نظرت رو بهمون گفتی» بعد دنبال عصایش گشت. محلابودگفت
اش زد و از علاقــه روي شــانه يهپیش دستی کردعصا را برداشت و به دخترك داد و بــه نشــان

 بیرون آمد. دو قدم که جلو رفت ایستاد به اطراف نگاه کرد: «نمیشه، باید ازش بپرسم» اتاق

زنم، ازهفــت ســالگی و وارد اتاق شد: «ببخشید راستش من  نه ساله پیــانو مــیبرگشت، سرسري در زد  
کنم اي فکر کنم چون فکر میزنم به چیز دیگهکردم، تا حالا نشده موقعی که پیانو می  شروع
 کنم، شما چطوري یعنی منظورم اینه که»ها رواشتباه میکلید

د: «تا حالا شده با خودت فکر کنی چــرا نیــروي ي دخترك گرفته شد اما دوباره لبخند مهربانی زچهره
 ري و بابتش افسوس بخوري و دیگه راه هم نري؟»جادویی نداري؟ مثلا چرا بال ندا

 محلا از جواب دخترك تعجب کرد: «نه، معلومه که نه»

کنی چون تــا حــالا داشــتنش رو تجربــه نکــردي مــا هــم دخترك ادامه داد«تو کمبود بال رو حس نمی
 شه»متر کمبودش حس نمیطور کهمین

 یرون آمد.که حرفی بزند از اتاق بهمه ساکت شدند. محلا بدون اي
 

 یانا مصیبی  ل
 نوجوان 
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 او همیشه با من است 
 

هاي مامان مریم را بدهد، نرگس هم بعد از چند دقیقه با ساعت هفت بود. مادر از آرزو خواست قرص
ی آشپزخانه شد. به محض ورود مامان مریم هاي مادربزرگش وارد اتاق بغللیوان آب و قرص

 گفت : «شهروز مادر تویی؟» 
 گلوي نرگس چنگ انداخت: «نه مامان جون نرگسم»بغض به 

گ زرریخــت. مــادر ب ــمی  .مامان مریم داد زد: «شهروز بیا دخترت از مدرسه برگشــت» نــرگس اشــک
 دوباره داد زد: «شهروز مادرکجایی؟ دخترت از مدرسه اومده.»

 هاي او خیــرهها را کنــار مــادربزرگش گذاشــت. جلــوي زانوهــایش نشســت و بــه چشــمقرصنرگس  
 گرده کاري دارین به من بگید.»شد«مامان جون، بابا شهروز رفت بیرون گفت برمی

هوا بلند داد زد: «بگو بیاد،کارش دارم، بهم سپرد تو از مدرسه اومــدي بهــش خبــر بــدم، مامان مریم بی
 م انشاش رو  فردا بخون» گفت باید به نرگس بگ

اراده دو قــدم عقــب رفــت و دانست! بلند شد بیینرگس مبهوت به مامان مریم خیره ماند. او از کجا م
خوام جلوي گیره، نمیتونم بخونمش بغضم میاش را کنار زد و گفت: «نمیشه نمیهمه سوالات ذهنی

 کنم.»گریه هابچه

کشید و گفت: «شهروز گفــت حواســش بهــت هســت، مثــل مامان مریم بلند شد دستی روي سر آرزو  
 دونم الان کجاست؟»میهمیشه، نگران هیچی نباش، فقط ن

 بعد در را بست و رفت. نرگس روي صندلی کنار تخت نشست و مبهوت به پنجره خیره شد. 
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 صداي مادر را از بیرون شنید: «مادر جون شهروز میاد نگران نباشین» 

 دقیقه سکوت فریاد زد: «شهروزم دیگه برنمیگرده» و زد زیرگریه. مامان مریم  بعد از چند 

به پنجره خیره بود، چهار سال بود که هر شب همــین بســاط را داشــتند آلزایمــر مامــان   نرگس همچنان
 مریم از قبل هم بدتر شده بود. 

ع بــه از اتاق بیرون رفت. یک راست سمت کوله پشتی اش رفت. خودکار و کاغذ را در آورد و شــرو
دانســتند ات؛ همه باید میهاي عملینوشتن کرد. با تمام احساسش نوشت. از نبودن پدر، از استرس شب

 پدر او یک قهرمان بود.

هایی که به خاطر خطاي او محکــوم بــه آرزو بعد از تمام شدن انشایش نگاهی به اطراف کرد،  به برگه
 مچاله شدن بودند. لبخندي از سر رضایت زد. بالاخره 

شــد کــه بتوانــد بــه تمامش کرده بود اما این بغضی که گلویش را تحت فشار گذاشته بــود مــانع ایــن می
 هدفش برسد چند بار جلوي آیینه از روي متنش خواند. همانی بود که پدر از او خواسته بود 

ابــا، با صداي دزدگیر ماشین همسایه لاي چشمانش را باز کرد، که ناگهان پدر را دید نیم خیــز شــد: «ب
 کنی.» اینجا چی کار می

مان بزرگ بهــت گفــت نــرگس خــانوم هــر جــوري «اومدم انشات رو بخونم، قشنگه دوسش دارم. ما_
 ن رو سر صف بخون، ببین چقدر قشنگ نوشتی؛ آفرین دخترم»ایهشد

پدر از روي صندلی کنار میز بلند شد و آمدکنار تخت، دو زانو نشست موهاي نرگس را ناز کرد، بعد 
بــل آرامشــی کــه چند دقیقه با وجود اینکه اصلا دوست نداشت چشمانش را بست و نتوانست در مقا  از

 کند . باعث شده زودتر از همیشه بخوابد مقاومت
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پایین رفت و بی مقدمه از مادر پرسید: «دیشب صداي  هافرداصبح متعجب از اتفاق دیشب، سریع از پله
 ر ماشین همسایه رو شنیدید؟» یدزدگ

 رگفت: «علیک سلام خانم، بله شنیدم، سر درد هم شدم بیا صبحونه» ماد
وده. به مدرسه که رسید رفت به خانم مدیر گفت کــه خــودش حاضــر اســت آن مــتن را پس خواب نب

 کرد. بعد وارد صف شد. بخواند و براي رفتار عجیب دیشبش هم از او عذر خواهی
کرد که چرا پــدر ن موضوع فکر میایهمدت داشت بشد و تمام  ي پدر لحظه از ذهنش دور نمیچهره 

بــوده. از پشــت ســرش صــداي آرزو د را شــنید کــه طــوري کــه انگــار   او باید محافظ سردار ســلیمانی
خواست نرگس بشنود گفت: «باباش با پاي خودش رفته حالا مــا بایــد تشــکرکنیم چــراش رو خــدا می

 میدونه؟»
هایی گفت سکوت کردن مقابل آدماد بیاورد او همیشه مییهنرگس لبش را گزید و سعی کرد پدر را ب

» نفسش را محکم بیرون داد و به رو به رو خیــره شــد.آرزو ادامــه   هي قدرتشونهکنن نکه عصبانیت می
 گیرن تا بجنگن وگر نه چرا باید برن و جونشون رو به خطر بندازن »داد: «بابام میگه پول خوبی می

خورد رو به دوست آرزو گفت: «چون عاشق بودن ، عاشق اینکه را مینرگس که دیگر خون خونش   
ي شما حاظرن با میلیاردها هابکنن که مردمشون توي امنیت باشن، پولی در کار نبوده، بابابرن و کاري  

 ها توش جنگیده» تومن یه لحظه برن اونجاهایی که باباي من ماه
از تک و تا نیاندازد: «بابات عاشق وطن نبوده ؛ کرد خودش را  آرزو که مشخص بود تعجب کرده سعی

 عاشق پول بوده» 
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د چرا اما چند لحظه بعد احساس سوزش شدیدي در کف دســتش کــرد ، ســرش را بلنــد نرگس نفهمی
کشد. نرگس به خودش آمــد کرد و آرزو را دید که با دو دست صورتش را گرفته و تند تند نفس می

 از زدن آن سیلی غیر ارادي. دلش خنک شد میو تعجب کرد اما ک
کردي تــوهین اون هــم بــه کســی کــه بــراي امنیــت خانم مدیر رو به آرزو گفت: «تو میدونی چی کار  

کشورت رفته و جنگیده» بعد سري تکان داد و ادامه داد: «نرگس کار تو هم اصلا در ســت نبــود نبایــد 
 زدیش»می

خانه برگشتند. نرگس تــا خانــه اصــلا حرفــی نــزد هاي طولانی و تماس با مادر هر دو به بعد از نصیحت
توانســت هد و مستقیم به اتاقش رفت. کنار پنجره نشســت و تــا میحتی حاضر نشد براي مادر توضیح د

هایش را پــاك کــرد و بــدون اینکــه رو گریه کرد. بعد حضــور کســی را در اتــاق حــس کــرد. اشــک
 برگردانند گفت: «میشه بعدا حرف بزنیم مامان؟» 

 انقدر زود عصبانی شدي؟»  «چرا_
 و خودش را در آغوش او رهاکرد.  صداي پدر نرگس را شوکه کرد: «بابا » سمت پدر رفت

 
 لیانا مصیبی 
 نوجوان 
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 خواستگاري 
 

روي میکروسکوپ نشستم. از وقتی آمدیم توي این خانه هیچ چیــز ســرجایش نیســت. دختــر خــانواده 
دهم د «بازدیگــه چــی شــده ؟» بــا خشــم جــوابش را مــیکن ــمیآید و با بهت همیشــگی اش نگــاهم می

ش دارن میان اینجا » دختر ســرش را از روي میکروســکوپ بلنــد هامیل«خواستگار خواهرم با فک و فا
زنند. «نگــو کــه خواســتگارش از ایــن ویــروس جدیــدهاس» هایش از خوشحالی برق میکند چشممی

 کنم.حرفش را تائید می
رد مامــان و بابــا هــم ذوق دامــاد خــارجی و مشهورشــان را دارنــد. ســعی خواهرم توي خــودش ذوق دا

تونی روشون تحقیق کنــی و قــد میکنم «اونها مثل ما نیستن. ناینکه لحنم تند باشد قانعش  کنم بدونمی
خواهد ایــن خواســتگارعجیب را ببیــنم. و قواره اشون رو زیر میکروسکوپ نگاه کنی.»  اصلا دلم نمی

آیــد خــواهر یکــی تر است. اول اینکه خب یک خــارجی دارد میق خانواده ام منطقیدلایل من از ذو
یک دانه ام را ببرد، دوم اینکه خانواده اش درست و حسابی نیستند و اصل و نسبشان معلوم نیســت بعــد 

 .اندههم با وجود این همه کشته مرده دم به تله نداد
چنین دامادي افتخارکنم اما یک ویروس اصیل   درست است که من هم به عنوان یک ویروس، باید به

هاســت ه درمانش، زنده از بدن او بیرون بیاید کاري کــه خانــدان مــا سالباید بعد از ابتلاي فرد و در را
 دهند. انجام می
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گیرنــد براحتــی من شنیده ام این آقاي داماد به ظاهر متشخص با خاندانش وقتــی جــان یــک آدم را می
و  کنند یک جایی ممکن اســت دوادي. انگار نه انگارکه اتفاقی افتاده فکر هم نمیروند سراغ نفربعمی

 کند که خواهر عزیز من بیوه شود.درمانشان کشف شود. بشر است دیگر! کاري می
تــونم یــه کشــد «مــن میاندازد توي چاه افکارم و مــن را بیــرون میدختر آدمیزاد با صدایش طنابی می 

د ازم. فکرش رو بکن. یعنی چقدر فرق دارن با خونواده شما؟ » قلب نداشته ام تننگاهی به اونها هم بند
 زند.میتند 

هاست که درمان هایش یا بچسبم روي زبانش و مبتلایش کنم، اما سالخواهد بپرم روي دستمیدلم   
ینم. امــا بآورم بالا، توي نگاهش دلسوزي را میما کشف شده و رونقی توي کارمان نیست. سرم را می

دهم بلایــی . بهش قــول مــی  خواهم درست و حسابی بمیرمیش نیازي ندارم. فقط میهامن به دلسوزي
گویم. چون خودشان پیغام فرستادند که بلایی سر صــاحب خانــه سر خانواده اش نیاید و راست هم می

یش کنــار بگــذارم تــا ي خواستگار را براهاخواهد که چندتایی از فامیلمیآوریم. دختر ازمن  تان نمی
ودش شــب خواســتگاري از مــواد دهــد کــه مــادرش یــا خ ــمیزیر میکروسکوپ نگاهشان کند و قــول  

ضدعفونی کننــده اســتفاده نکننــد. شــب خواســتگاري از خــواهرم بیشــتر اســترس دارم. شــوهرخواهرم 
خــواهیم اتفــاقی یپر جمعیتی دارد در حالی که ما تنها باقی مانده از نوع خودمان هستیم و نم  يهخانواد

بینم که چند بچه ویروس فسقلی و وروجک یمدختر آدمیزاد را    هاافتد. از لابه لاي شلوغیبرایمان بی
شمارم که شمارش از دستم در آقاي داماد را می  يهگذارد زیر میکروسکوپ. خانوادرا با وسواس می

همه ویروس در خانه اش در تــردد هســتند   بفهمد این  هاانسان  يهکنم اگر مادر خانوادرود. فکر میمی
ي پدربزرگ آدمیزادها هاکند. صداي سرفهمید و هوار بیرونمان  شود و با دامیخیال کتاب خواندن  بی
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روم سراغ صدا. یک ویروس پایش پیچ خورده و افتاده توي دهــان پــدربزرگ. پیچد توي سرم. میمی
شــوند. از پشــت پنجــره بــه ماشــین ته مغزم ته نشین می ي خودم و دخترهارود و تمام قولسرم گیج می

کنــد. دختــر کنم. مــادر خــانواده همــه جــا را ضــدعفونی میبرد نگــاه مــیسفیدي که پدربزرگ را می
ما نگاه  يهکند بدون میکروسکوپ به خانوادکند سعی میآدمیزاد هم همانطور که پوست لبش  را می

دهد در این هوا نفس نکشد. شاید واقعا ارتباط که تذکر میبینم  کند. اخم روي صورت مادرش را می
گذاشت و مــارا از میزاد غلط است. دختر باید کنجکاوي بچگانه اش را کنار میبین یک ویروس و آد

شــود از میشدم. کم کــم ســرم پــر کرد من هم باید بیخیال درست و حسابی مردن میاتاقش بیرون می
 بوي تند مواد ضدعفونی کننده.

 
 
 اشادا جوادي فر 
 وجوان 
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 ایستگاه
 

ي هــادادم. ایستگاه شلوغ شــد. از دور چراغمیگوش میملایستاده بودم و به آهنگ ایهي ایستگاگوشه
ما میشــد. تــا اینکــه دو قــدمیهــا هــم بیشــتر  شد هجوم آدمتر میاتوبوس معلوم شد. هر چقدر نزدیک

ماندم به لاي جمعیت سعی کردم سوار شوم. اگر جا میایستاد. مردم سمت آن سرازیر شدند. من هم لا
ام را کــردم ماندم شاید اتوبوسی بیاید. جاي سوزن انداختن هم نبود .تمام ســعیها منتظر میباید ساعت

هــا زدند و حرفها وصل کنم، تا زیر دست و پا له نشوم. همه باهم حرف میکی از میلهیهکه خودم راب
الاي مرغ و تخم مرغ تا افزایش طلاق و نرخ سکه و ارز. با صداي ایســتگاه اول شبیه هم بود از قیمت ب

ک کوله یهبلندگو و راننده که دوباره داد زد «کسی جا نمونه » به خود آمدم. چشمم افتاد به دختري ک
خواست از کنــارم کرد تا پیاده شود. وقتی میپشتی قرمز و مشکی را به زور از لابه لاي جمعیت رد می

کــردم، انگــار رد شود چنان جابه جاشدم که گفتم: «آرومتر چه خبره؟» جوري نگاهم کرد کــه حــس  
 ام.مشکلی دارد. ناخودآگاه کیفم را بررسی کردم تا چیزي کم نشده باشد.اي داد گوشی

تا به خودم آمدم دخترك پیاده شده بــود امــا هنــوز در بــاز بــود پریــدم بیــرون و داد زدم «آهــاي دزد» 
آن کوله پشتی  دانستم بادوید و من هم به دنبالش. نمیبا صداي من سرعتش را بیشتر کرد. میدخترك 

 تواند این قدر با سرعت بدود.چطور می
توانســتم فکــر کــنم. یــاد کردند. به جز گوشی موبــایلم بــه چیزدیگــري نمیمیمردم با تعجب نگاهمان  

گران شده است شاید هم بابا را فرستاده انقــلاب ســراغ مامان افتادم. حتما تا الان هزار بار زنگ زده و ن
 کتاب فروشی همیشگی. 
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 «بلند شو له ام کردي، چی میخواي از جونم؟» :-
 «از جونت! حالا دزدي میکنی و در میري ؟»-

 -«دزدي، دزدي چی به خدا !»

 -«بی خود اسم خدا رو نیار، کوله ات رو باز کن یا لا» 

کشید. به زور کوله را از او گــرفتم و بــاز کــردم. پــر بــود از جــوراب و میاش را  کرد و کولهگریه می
 سر و روسري و از این چیزها.گیره

الا یهها چیه که صداي زنگ موبایلم را شنیدم. «آهان گوشیم رو کجا گذاشتی؟ بــدخواستم بگویم این
" 

 زند.میگ هاي خودم دارد زنآن قدر عصبانی شده بودم که متوجه نشدم گوشی توي جیب
 آیم»می«نزدیکم توانستم حرف بزنم. مامان پرسید «کجایی؟» میگوشی را برداشتم ن

هایش نگاه کنم .ساندویجی که مادر بــرایم توانم توي چشمکند. نمیهایش را پاك میدخترك اشک
 گیرم سمتش. لقمه کرده است را می

 دهد.ن میسر صورتی به مکند و یک گلخندد و مشتش را باز میمی
 خم شدم پولش را حساب کنم قبول نکرد. 

 «راستی اسمت چیه؟»
 کنم هروقت خواستی بیا پیشم.»، زیر اون پل هوایی بساط می«کیمیا  

 مامان منتظر است.
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 سارا تاج الدین 
 نوجوان 
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 سیب زمینی 
 

جالــب هــم بــود، کــه اتفاقــا بــرایش  مطالعه کند اما مجبور بود از کتابیمیخواست قبل از خواب،کمی
شــود را تــاق نشــیمن گفتــه میهــایی کــه در اصرف نظر کند. مدت طولانی گوش داد تا بتوانــد حرف

دادنــد، بــه آمد. فقط انعکاس مختصري از کارهایی کــه پــدر یــا مــادرش انجــام میمیبشنود. صدایی ن
 رسید.اتاقش می

قبل از خوابیــدن شــنید، صــداي   توي کمد دوباره در جنب و جوش بودند و آخرین چیزي که  هاپرنده
توانستند بیرون بیایندکلید مثــل همیشــه تانه آنها نمیهاي آنها بر روي در کمد بود. خوشبخ فشار چنگال

شــد کــه بــا صــدي بلنــد مامــان در جــایش هایش داشت گرم میروي میز کنار تخت خواب بود. چشم
 نشست.

 واسه همیشه میرم.» کنممو جمع میها: «اگه فردا هم نیاي دادگاه وسیله_
انــداخت امــا ســکوت دعــوا راه میزد و  گفــت داد مــیپدر مثل همیشه سکوت کرد. کاش چیــزي می

شد.کتاب مورد علاقــه صداي مادرش ازگوشش پاك نمی ايهکرد. خواست دوباره بخوابد اما ثانیمین
م که اگــر خانــه در ســکوت اش را بازکرد. پناه برد به فصل آخرکتاب! در اتاق آرام باز شد. آنقدر آرا

 کرد.هایش را فراموشم غم و غصهشد. با دیدن پیرمرد تمانبود، متوجه باز شدن در نمی
 تونم بیام داخل؟»: «می_
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با ذوق سرش را تکان داد. پیرمرد با قفس خالی که دستش بود وارد اتاق شد مستقیم بدون آنکه حرفی 
ها را گذاشت توي قفس. مرد در کمد را باز کرد و پرندهبزند سمت کمد رفت. برایش کلید را برد. پیر

 توانست برایشان اسم بگذارد.کرد مثل آنها را ندیده بود و نمینگاه میشان هاي رنگیبه بال
 رفت جلو وگفت : «قول دادین امشب منو با خودتون ببرین»

 :  «پایین منتظرم بیا.»-
را به سرعت بافت. ژاکت بنفشش را پوشــید. در   نیمه شب بود.کلاه مشکی سرش کرد، موهاي بلندش

 رد راه افتاد.اتاق را کلید کرد و دنبال پیرم
ها بلافاصله شروع به خواندن کردند. انگار یک آهنــگ بــی کــلام بــا پیرمرد آرام چیزي گفت و پرنده

بون نیســت در حال اجرا بود. خودش راکنار پیرمرد رساند:  «دیر وقته کسی توي خیــا  هابهترین نوازنده
 پول بده.» هاکه براي آواز خوندن پرنده

ترســناك میخواندند. ســکوت پیرمــرد کبی نداد و پرندگان همچنان میپیرمرد سکوت کرد. هیچ جوا
شده بود. بالاخره بعــد چهــل و پــنج دقیقــه پیــاده روي گفــت:  «ســیب زمینــی آتیشــی دوســت داري؟» 

ک یهخواندنــد. ب ــدیگــر آواز نمی  هاکــان داد. پرنــدهفکر کرد. هیچ وقت نخورده بود. سرش را تمیک
 را بالا رفتند آخرین طبقه شهر زیر پایشان بود. ها. پلهساختمان نیمه کاره رسیدند

 کنم.»: «بشین دختر جان الان آتیش روشن می_
ها را از جیبش درآورد و در زمینیروي بلوك سیمانی نشست. ترجیح داد به هیچ چیز فکر نکند. سیب

ه روزایــی هــم ی ــهدادگفت:  «دنیا یه روزایــی باهــات ســر جنــگ دارحالی که زیر خاك آتش قرار می
 ه روزایی هم عین جهنم.»یهکاري باهات نداره. یه روزایی شهرفرنگ
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تکیــه داد  هاخوام از دستشون بدم«پیرمرد آرنجش را به قفس پرندهگفت:  «من نمیبه آتش خیره شد و
 رشونو بدون.» وگفت:  «همین الان قد

زمینی آتیشــی پیرمردگفــت:  «ســیب از جایش بلند و شد و لبه ساختمان نشست و پاهــایش را تــاب داد.
 خدمت شما.»

زمینی را گرفت و مشغول خوردن شد. سریع بلند شد وگفت:  «دیگــه داره صــبح میشــه. خندید و سیب
 خوام قبل اینکه بیدار شن برم خونه.»می

 رفت.ها پایین سریع از پله
 هایش را بست.فصل آخر تمام شده بود. چشم

از کرد. سمت آشپزخانه رفت تا با مامان و بابا حرف بزند امــا خبــري از هایش را ببا نور خورشید چشم
را روي میز  ايهشد هیچ کاري نکرده بود. به اتاقش برگشت که برگآنها نبود. همه چیز داشت تمام می

خونه عزیزیم. بیدار شدي تاکسی بگیر و بیا. دلمون نیومد بیدارت کنیم. دید. دست خط مامان بود:  «ما 
 ها رو از پایین تختت بردار»پوست سیب زمینی راستی

 به پایین تخت نگاه کرد. تخت نگاه کرد. عجیب بود.
 ژاکت بنفش و کلاه مشکی و سیب زمینی آتیشی! 

 نرگس بنار      
 نوجوان 
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 آقاي سیاه و سفید 
 

اره . دوب ــزنمی. لبخنــد م ــدادیهــا را آب م ــاش گلداشــت در بــالکن خانــه. کــردمیهش ماز پنجره نگا
. ختــهیاش ریشــانیپ  يرنگــش رو  ياقهــوه  يفرفــر  يکوچک قرمز رنگش را سرکرده و موها  يروسر

 .صبح است قهیدق 45: 7کنم. یساعتم را نگاه م
اول صــبح   یســر کــار بــروم. در شــلوغ  نیعادت ندارم با ماش.  دارمیکشم. کتم را برمیام را سر مقهوه

 .ستا زیم يرو نهیگز نیبهتر شهیتهران، مترو هم
شعر حــافظ بــر ذهــنم حــک این ماه است هفت  .  رمیگیکنار در را م  لهیو م  ستمیایمعمول سر پا م  طبق
 .شده

 تیسویجعد گ مینس داردیمست م مدامم
 .دمیکه او را د یاز وقت

 دهیپوش ــ یبلنــد قرمــز رنگ ــ راهنی ــ. پکردیرا از در ساختمان وارد ماش ینقاش  يوسواس تمام تابلوها  با
ام رو بــه بــالکن ام مســتقر شــد. خوشــحال بــودم کــه پنجــرهخانه يچهارم ساختمان روبرو  بود. در طبقه

اش را یشانیپ يرو يهايفرفر یو هر از گاه دیکشیکاغذ م  يدقت قلمو را رو  با.  شودیاش باز مخانه
ش غرق در نگاه کردنواشکی یهکند. چند بار کیم یاش نقاشخانه . در بالکنزدیبا پشت دست کنار م

 .شده بود رهیام به من خآمدم از پشت پنجره خانهیشده بودم و غافل از اطرافم، ناگهان به خودم م
 ي؟»شاخه گل بخر هیهشیعمو م«
 »... عموعمو«
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 .گوشه کتم را گرفته بود ياخودم آمدم. دختر بچه به
 »؟يخرمیگل « 

 .دهمیه دخترك مبو گل را  اسکناسو  کنمیگلها انتخاب م نیرا از ب یرنگیآب رز
 .کشمیسرش م يو دستم را رو

کــنم  شیرای ــو دی ــکــه با یســراغ کتــاب  روي میز اســت.ام را  عقب افتاده  يشوم. کارهایشرکت م  وارد
 .کتاب غرق شدندر  ياهلحظزیم ياعداد و ارقام رو ایدن کی انیروم. دلچسب است میم

تابســتان واقعــا   یطــولان  يســت. روزهــاشب شده، اما هوا هنوز روشــن ا  هشت. ساعت  رسمیخانه م  به
کند روبــه رو یم  یمن زندگ  يکه در واحد کنار  هیهمسا  رزنیشود با پیاست. در باز م  یدوست داشتن

 .شومیم
 ».پسرم ینباش خسته« 
 »مادر جان ممنون«

 .است.تنگ شد شیبروم. دلم برا دنشیبه د دیافتم. بایمادرم م ادی نمیبیرا که م او
 »ی؟برامون بزن يخوامی یامشب چ«
 » قطعه عاشقونه مادر جون هی«

 کنم.نگاه می يبالکن خانه فرفر به
 ).بهم جرات بده دیو سف اهیس يهاهیکلاو نیهم دیشا(
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فنجــان   کی.  افتدیو به راه م  زداندایدوشش م  ياش را رويریکوچک حص  فیزند و بند کیم  لبخند
 یصــندل يرو انوی ــپ زی ــاتــاقش روشــن اســت. پشــت م. چــراغ رومینوشم و به سمت پنجــره م ــیقهوه م

  .گذارمیها مهیکلاو ي. انگشتانم را رورومسراغش میشوم یام م. هر وقت دلتنگ خانوادهنمینشیم
 يفرفر
 انی ــ. خــودم را مدم ــآیم  دیو ســف  اهیس ــ  يآقا  يانویپ  يصدا  رفتم  و به بالکن  گذاشتم    زیم  يرا رو  قلمو
 کردم.ها رها نت فیظر يآوا
. به بالکن نمیبیاش مپشت پنجره خانه  را  او  دهمیآب م  میهارسد. هروقت به گلیبه نظر م  یخوب  دمر

 .کندیم ریس يگرید يایانگار در دن شود،یم رهیخانه من خ
 نجــایا  يدلــم بــرا  برگردم تبریزرا بگذرانم.    شرفتهیپ  یراحط  يآمدم تا دوره  نجاایهباست که  ماه    هشت

کــوچکم و  يکه در دو طرفش درختان بزرگ تــوت دارد، خانــه  یبزرگ  يوچهک  ي. براشودیتنگ م
 .دیو سف اهیس يهم خود آقا دیشا، دیو سف اهیس يآقا يانویپ يه بالکن خانه، صداب رو يپنجره

کــت و شــلوار  مرتــب یل ــی. خزدی ــریم شیهاشــانه يورنگــش تــا ر یمشــک يدارد. موهــا يبلنــد قــد
سال سن داشته باشد. البته تا بیست و پنج یا بیست و شش    خوردیاش مپوشد. به چهرهیم  اش رایمشک

 .کندیم یتنها زندگ ایام. گودهیند کیبه حال او را از نزد
 کنار پنجره زیپشت م نم،یبیم ابانیدر کافه امضا، آن طرف خاز دور  عصرها موقع برگشتن او را    شهیهم

 ســتادهایهپنجر  يکنم. رو به رویچشمانم را باز م.  شدقطع    انویپ  يصدا  انگار  .خواندینشسته و کتاب م
 . زنمی. لبخند مزندیشده است. لبخند م رهیو به من خ
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 دیو سف اهیس يآقا
 .امرا گرفته ممی. تصمرودیچشمانم کنار نم ياز جلو شیبایز  لبخند 
 .برَدمیخوابم ن جانیه ز. ااما چراغ اتاقش روشن است یدآیهفته است به بالکن نم کی

او را  دی ــ. باگــردممی. امــروز زودتــر برشــومیو از شرکت خارج م  کنممیجمع    زیم  يرا از رو  لمیوسا
آب  .زنــدیلحظــه خشــکم م کی ــشوم.  ی.  بالاخره وارد کوچه مخرمیهم م  یشاخه رز آب  کی.  نمیبب

 .کنمیساختمان نگاه م يروبرو يباربر نیدهم. به ماشمینم را به زور قورت دها
  نیستند.بالکن  يدر گوشه یصورت يهاگلداندیگراست. ی .  اتاق خالستمیایپنجره م يروبرو

 
    می ی سل زهرا

 نوجوان 
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 ماجراي آن شب 
 

 »؟ینیبیچته مگه نم ، پام آخ:  «-
 ور»      ناو یفترمیبه من چه :  «- 

 »  هاشهیم تیزیچ ه:  «ی-
 »د؟یمونیشما م مایما رفت+:  «

  کرد.صدایمان میخانه  نگیاز پارکبود  درپ 
 » بابا جون میاومد:  «-

تــق  ي. قطــرات تگــرگ و بــاران بــا صــداشــمکِیممیاشَــکال نامفهو نیبخــار کــرده ماش ــ شــهیش يرو
 .لدایشب  يبرا میرویه خانه پدربزرگ م. بشودیم دهیکوب نیسقف ماش هب یدر پ یپتق 

ــا .از خــوردن شــام همــه خوشــحالند بعــد ــورا تضــاد نیغمگ ــي چهــره ام ــه ن  يهــادر چهره يو وارفت
 د وکنن ــیم ــ يبــاز اطی ــها در ح. بچــهجَــودَی. ســاکت نشســته و انگشــتانش م ــاســت  کــرده  جــادیجمع ا

 . دنشوینم میوقت سال تسل نیا يمقابل سرما
 اطی ــح یمــن هــم راه ــش رود. پشــت ســر یم ــ رونی ــشــود و بیود. نــورا آرام بلنــد مبنــد آمــده ب ــ  باران

شــود و یرود. وارد کلبــه میدرختــان پشــت خانــه اســت م ــ انی ــکــه م یچــوب ي. ســمت کلبــهومش ــیم ــ
 دد.     بنیآهسته در  را م

 کند.یدر را باز م »؟یینجاینورا ا«زنم.میدر 
 »تو ایب«
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 . ستدیایپنجره م يرو به رو
 » الت خوبه؟ح«

 کنم. یم ردهد. دوباره تکراینم یجواب
  »؟یبامن«
 »هست؟  نجایهم ا ايهگیجز من و تو کس د مگه«خندم.یم

و خــود   شــودجنگــل شــنیده میدرختــان    یکیتــار  انی ــاز م  هابــاد تــوام بــا زوزه شــغال  يهوهــو  يصدا
 .کوبدیرا به پنجره کلبه م

  ».ستمیخوب ن«: دیگویم
  ».یبهم اعتماد کن یتونیکه م یدونینورا، م«: رمیگیدستانش را م

 يرو رو يزی ــچانگــار یــه شــنوم. یم هاییصــدا هی ــ نجــایا میکــه اومــد شی. از دوشــب پ ــترســمیم: «-
 »هیک ایهیچ نمیبب کنمیجرات نمه، . صداها نامفهومنکشمیپنجره اتاق 

  »؟یطخونه وس«: میگویم
 .»اطیحانتهاي نه دوتا اتاق : «
 ؟»امشب هینظرت چخب : «

 زند.یم غیشود. نورا جیشود و برادرم مثل اجل معلق وارد کلبه ممیناگهان در باز 
نـــورا تـــو  ا،یـ ــثان دمیکـــاملا از عمـــد صـــحبتتون رو شـــن خـــوامیخـــب خانومـــا اولا معـــذرت مـ ــ«: 
 ــینم  ــ يهــاجنگل یدون ــر از جــن و روح  ــند ه؟شــمال پ  ــ يدی ــا گــنیچقــدر همــه جــا م  ییشــبا تنه

 دتریســف نــورا  »هســت. ادیـ ـکــه درخــت ز ییهــا و جاهــامخصوصــا ســمت جنگل دیـ ـنر رونیـ ـب
ــه منــزل «دهــد: یو ادامــه م کشــدیاش م ــيفرفــر يموهــا يادمهــر دســتش را روشــود. ریم و بدبختان
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 ــ خــدمتتون عــرض کــنم  دی ــبزرگــه. نــورا خــانم با اطی ــح هی ــعالمــه درخــت تــو  هی ــ نیپــدربزرگ مــا ب
 »که...

 ».رونیرادمهر برو ب: «-
 م.»            کنیجان دارم عرض م يپر: «-

دهم و در را یهُلــش مـ ـ.» رونیـ ـرادمهــر جــان بــرو ب«زنم: یکشــم و لبخنــد مـ ـیم یقـ ـیعم نفــس
 .بندمیم
 زند. ینورا لبخند م» شیشناسیاون توجه نکن خودت که م يهانورا به حرف«: -
  »اتاق شما؟ امیامشب ب تونمیم: «-
 »میخوابیعمه خانم تو اون اتاق مچرا که نه. من و ، آره : «-

. اســت چــه خبــره میبفهم ــ دی ــانــد. امشــب بارفته یق ــیخانــه بــه خــواب عم  یاهــال  .شب اســتدو  ساعت
ــاق م يصــدا ــف عمــه خــانم در ات ــورا رچــدیپیخروپ  ــ. ن ــدد و مــن همیم زی ــرلم را از دســت خن کنت

 .خندمیدهم و میم
: میگــویکشــد. میتــاق خنجــر ما شــهیش يرو یانگــار کسـ ـ .دیـ ـآیم ییلحظــه صــدا نیهمـ ـ در

 ــ. چرمی ــگیت پنجــره م ــکنم و ســمیرا روشــن م ــ لمیچــراغ قــوه موبــا  »نتــرس.«  شــود.ینم دهی ــد يزی
 .ستیم چیبفهم دیترسم. اما بایشود. میاز پشت پنجره رد م ياهیناگهان سا

ــو را رو ــورا پت ــرش کشـ ـ ين ــدا دهیس ــانفس يو ص ــن شیه ــوح ش ــه وض ــود.یم دهیب ــتم یم ش دانس
 دهم.یاست. به او خبر م داریر برادمه

  »بمون. نجاینورا تو هم«: میگویم 
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 ــیلنــد مآرام ب ــه ســمت در م  ــیشــوم و ب ــاز م و چــراغ  ســتادهیدر ا يکنم. رادمهــر جلــویروم. در را ب
 در دستش گرفته است.  یقوه بزرگ

  »م؟ی«بر
 ».میبر »+
 ــبــه پشــت اتــاق ي بــه ســمت پنجــره  . مــن ســتدیای. مرمی ــگیرا م مهــرراد راهنی ــ. گوشــه پمیافتیراه م

 تپد. ی. قلبم تند مستمیایهم م
 ي»پر اخدا«ی: دیگویم
 ».رمیگیبندم و دستش را میچشمانم را م 
 ی»چه روح خوشگل«: دیگویم

 زنم. یم شیبه پهلو ياسقلمهو  کنمیچشمانم را باز م
 ــهــم چ يکــه عمــو رو ییهــارتونکا يرو یرنگ ــ دیبچــه گربــه ســف اش شســته بــود و پنجــهن بــود، دهی

 يا. بــاد، پارچــهمیخنــدید. هــردو آرام مکن ــیو فــرار م نــدبیی. مــا را مدیکش ــیاتــاق م ــ شــهیش يرا رو
 .افتادیپنجره اتاق م يآن رو هیداد و سایرا که به دسته پارو بسته شنه بود را تکان م

ــردا ــه اســت. همــه چ ف  ــشــب چل ــرا زی  ــ يب ــا صــد یعــالمیدوره کی ــاده شــده. عمــو ب رســا و  ياآم
 ــ ــافظ م ــدش ح ــدیبلن  ــخوان ــادرجون را م ــت م ــق دس ــا عش ــدربزرگ ب  ــگی. پ  ــردی ــاها کلاهه. بچ  يه

اند و رادمهــر طبــق معمــول کنــار مــن و نــورا در حــال سرشــان گذاشــته يهندوانــه شــکل را رو
 .عرض کردن است

    می ی سل زهرا
 نوجوان 
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 کنندها پرواز می پرنده
 

اش را از دست پدرش بیرون کشــید و گفــت: پیچید. لیلا، دستها میصداي زوزه باد در گوش خیابان
خونه بُدوُم؟» پدرگفت:  «چرا نمیشه؟ برو باباجــان.»  لــیلا، تمــام راه از ســر کوچــه تــا   «بویه! میشه مو تا

باز بود.فریــاد زد:  «مامــان، حریــر، ســمانه، رضــا، بهمــن بــدوین بیــاین» شان را دوید. در حیاط نیمهخانه
رضــا  زنی؟ چی شده صداتِ انداختی رو سرت؟»کرد، گفت: «چته داد میها را پهن میسحریرکه  لبا

هــاش بــرا شناسی حریر؟ حتما یه شکولات یه تــومنی بهــش جــایزه دادن واســه حمالیگفت: «اینه نمی
مدرسه. آفرین لیلا خانم. آفرین.» لیلا گفت: «نــه خیــرم. دو دیقــه صــبرکن بویــه برســه، خــودش بهــت 

ه بعــد لا مادرش و خواهر و برادر کوچکش سمانه و بهمن هم توي حیاط بودنــد. چنــد دقیق ــمیگه.» حا
تان شــکل ئــی باشــید.» خوام همــهها کرد وگفت: «ئی لیلایه ببینین؛ میپدرش وارد خانه شد. رو به بچه

اش حریر کلافه گفت: «بگو دیگه آقاجان. یخمان زد تو ئی حیــاط.» پــدرگفت: «امــروز رفــتم مدرســه
ها بعدش خرما آوردن  با مو برخورد کردن. واسم چاي ومیدونی با چه عزت احترارنامه بگیرُم. نمیکا

اش کاغذي را بیــرون کشــید و ادامــه داد: گفتن ئی لیلایه شما شاگرد اول شده.» بعد از توي کت کهنه
زُم.» لــیلا گفــت: «تــازه هاش بیسته.» مادر لیلا را بغل کرد«ماشاا... دختــر آفــرین عزی ــبینید همه نمره«می

نگاه پدرش کرد و گفت: «راست میگه بویه؟ ما خره.» حریر مامان، آقاجان گفت جایزه واسم النگو می
اي را بــه گوشــه هــاخریم؟» بعد لگن خــالی لباسانقدر دارا شدیم که واسه چهار تا دونه نمره النگو می

کردنــد. پــدر بــا لحــن پــدر نگــاه می پرت کــرد و وارد خانــه شــد. حــالا همــه حتــی خــود لــیلا هــم بــه
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برُم بندر. پول خوبی گیرُم میاد. یه کم خرت و پرت واســه کنُم میگفت: «فردا ماهیامو تور میمیمحک
 گیرم، تمام.»اش هم براي این دختر النگو میخرُم با بقیهخانه می

انست چرا؟ به جاي اینکه به دمیفردا ظهر که مدرسه تعطیل شد، لیلا پاي برگشتن به خانه را نداشت. ن
هــایش را تــور کنــد. وقتــی ش قــرار بــود ماهیخانه برود، به سمت کارون رفت. همان جــایی کــه پــدر

هایش را چندبار به هــم مالیــد یش چشمهابیند. با دستنزدیک کارون رسید، فکر کرد دارد خواب می
ان شــده بــود. قبرســتان بــدون قبــر رویش واقعی است. کارون مثل قبرستبهتا باورش بشود که صحنه رو

هــاي هــایی بــا آدمکــرد. شــبیه خیابانجنگ تعریــف میهایی که مادرش با اشک از ها. شبیه قصهماهی
ي هاباز را از روي شــنهــاي مــرده چشــمي سیاهی دردست گرفته بودند و ماهیهامرده. چندنفر نایلون

هــا نبــود. دویــد و بــه ه کرد. پدرش بــین آن آدمداشتند. ماتش برده بود. دور و برش را نگامیساحل بر
خوردنــد. روي یکــی از میزهــا زد و گفــت: «عامورضــا! ند غــذا میفلافلی عمویش رفت. چندنفر داشت

نگاهش کردند.گفت: «شما به عمرتون آدم ندیدید؟ ســرتونو بنــدازین پــایین   هاعامورضا!» همه مشتري
یش عــذرخواهی کــرد. دســت هابیرون آمد. از مشتري  غذاتونو بلومبونین دیگه.» عمویش از آشپزخانه

 برد. گفت: «چته مثل یابو میاي مغازه رِ بهم میزنی؟»لیلا را گرفت و به آشپزخانه 
 «این چه وضعه کارونه؟ باباي مو کجاست؟»_
 «بشین بهت بگم.»_
 خوام تو بگو.»«نمی _
ي شــما هــم هــاا. همه ماهیا مردن. ماهی«از دست تو لیلا. یه نفتکش اینجا ترکیده. نفتش ریخته تو دری_

 نواها.»بین این بی
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تو که میدونی بابام همه چی رو فروخت ماهی خریــد. تــو کــه خــودت بــودي او   «یعنی چی ترکیده؟_
 حاج بابا بود رو فروخت ماهی بخره.» دوچرخه آبیش هم که مال

 «چه میشه کرد. مگه تقصیر موئه؟» _
 ن وسط؟«ایه«تکلیف بابام چی_
 ین وضع رو دید.حالت از بابات که بدتر نیست. صبح با هزار امید اومد اینجا ماهی تور کنه. ا«_

دونُم. از همون موقع گذاشت رفت. حــالا هــم میلیلا با گریه پرسید: «کجا رفته؟» عمویش گفت: «چه  
ل کــارش آبغوره نگیر. بیا بشین برات یه فلافل بزنم.» سرش را پایین انداخت. عمــویش رفــت و مشــغو

ر ساعت برزیل نگاه کرد. دو هایش افتاد. سرش را بلند کرد و به ساعت ایران کناشد. نگاهش به کفش
رفت، فریاد زد: «نزن عامو. فلافل نزن.» تمام میدستی روي سرش کوبید و در حالی که از مغازه بیرون  

خورد. از سرکوچه دش بهم میراه را دوید، اما وقتی سر قرار رسید، حسین را آنجا ندید. حالش از خو
ســتاده اســت. رفــت و ایهدســت، جلــوي در خان  مادرش را دید که چادر رنگی سرش کرده و تسبیح به

هاي مادر جاري شد. گفت: «کجا بودي ذلیل مرده؟ گفتم یه بلایی ســرت اش کرد. اشک از چشمبغل
کــرد. اش میتر بغــلمادر سفتبینمت. خاك برسرم شد رفت.» لیلا با هر حرف اومده. گفتم دیگه نمی

؟ جواب بده. چــرا بــغ کــردي؟» لــیلا بــی آنکــه مادر از خودش جدایش کرد و گفت: «کجا بودي لیلا
اش دویــد و گفــت: «لــیلا یــه اش را از سرش درآورد. ســمانه ســمتچیزي بگوید، به خانه رفت. مقنعه

خوابم میاد.» بعد متوجه شــد رضــا و   کتاب از شیما گرفتم، میاي واسم بخونی؟» لیلا گفت: «نه، الان نه
ن و اون پــی ایهکجان؟» سمانه گفت: «مامان فرستادشان خان  حریر نیستند. به سمانه گفت: «رضا و حریر

 تو»لیلا پتو را برداشت و به خواب رفت.
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گذاشت به سمت ي حسین بود. پدر دستانش را گرفته بود و نمیهاکشمت لیلا. صداي فریادبه خدا می
ورد مــو هــا رو نیــاور بشود. حسین گفت: «خب آقاجان حداقل ازش بپرس واســه چــی کفشحملهلیلا  

ه روز با دمپایی قراضه مدرسه رفتن یعنی چــی؟» پــدرگفت: «کجــا رفتــه بــودي یهفهمبپوشُم؟ بپرس می
توانست در عمق چشمانش ي پدرش نگاه کرد. میهاهاته عوض نکردي؟» لیلا به چشملیلا؟ چرا کفش

رضا بــا خنــده گفــت:  ن را ببیند. گفت: «ئه رفتم یعنی ماندم با پرستو مدرسه. باور کن یادم رفت.»کارو
رو چجوري گرفته. گندش دراومد. هه  ها«آهان دیدي حریر. دیدي بهت گفتم معلوم نیست اون بیست

امو ه شــرط. تــا دوهفتــه بایــد جوراب ــی ــهبخشــمت بتوانست چیزي بگویــد. حســین گفــت:  «میمیهه.» ن
«نــه بــس نیســت. بایــد برنامــه  بشوري، قبول؟» لیلا سرش را به نشانه موافقت تکان داد. حسین ادامه داد:

اي زد.» پــدر عــادت داشــت مدرسم رو هم بذاري، خب؟» لیلا گفت: «خب. حسین لبخند پیروزمندانــه
ه را روي را انداختــه بودنــد. پــدرش ســمان  هــابام بخوابــد. حتــی در زمســتان.رخت خوابپشــت  هاشب

 خواند: پاهایش نشانده بود و داشت برایش کتاب می
 نها خسته شدماهی

 بال و پر بسته شدن.
 دلشون گرفته بود.

 دلشون شکسته بود.
 زدن.ي زار میهاهاي و

 اشکاشون خوراك دریا شده بود
 هاي قلبشون پیش خدا وا شده بود.سفره
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خواست به ي نبود که توي کتاب آمده بود. دلش میخواند،  چیزلیلا به کتاب نگاه کرد. چیزي که می
خواست به پدرش بگوید کــه او ید که کارون بدون ماهی را دیده. میپدرش بگویدکه خبر دارد. بگو

خواند یعنی چه. پدرش کتاب را بست. سمانه میفهمد وقتی شعر ماهی بال و پر بسته  سمانه نیست و می
رن؟» پدر نفس عمیقی کشــید و گفــت: «پرنــده میشــن بابــا. کجا میمیرن،  میوقتی    هاگفت: «بویه آدم

ت خدا.» حسین گفت: «واسه همینه میگن اگه به کسی فکر کردي، او مــرده بــود یــه کنن سمپرواز می
پرنده میاد بالاي سرت پرواز میکنه؟» مادرشان گفت: «آره. ولی به شرطی که اونی که مرده هم به شما 

 دونی اون دنیــامامان نمیشه همیشه بیاد؟» حریر گفت: «مگه بیکاره؟ تو که نمیفکر کنه.» سمانه گفت: «
» پدر گفت: «بسه دیگه. خوبیت نداره آدم قبل از خواب ئی قدر از مــرگ حــرف بزنــه. هاانقدر قشنگه

رفت، بهمن پشت سرش دویــد وگفــت: «بویــه بگیرین بخوابین.» همین که داشت به سمت پشت بام می
ســرم کی فکــر کــردم، یــه پرنــده اومــد بــالا یهاگــه مــن یــه روز ب ــ  هاالی واسه مو موند.اون وقت یه سو

خرابکاري کرد چی؟ اون وقت تکلیف چیه؟» مادرش گفت: «به کی فکر کردي این طــوري شــد؟ بــه 
آقاي خدابیامرز من؟ به دایی رئوف؟» پدرش گفت: «نکنه به حاج بابا و حاج ننــه فکــر کــردي اینطــور 

ه خندیدنــد ي بگو.» بهمن این پا و آن پا کرد و گفت: «نه. نه. به صدام حسین نعلتی.» هم؟ یه چیزهاشد
 و پدر به پشت بام رفت.

لرزید. یش میهااش خیس شده بود. دستنصفه شب لیلا از خواب بیدار شد. کابوس دیده بود. بالش  
کــرد. از را طــی می هاام پلهبه اطرافش نگاه کرد. مادرسر جایش نبود. به سمت پشت بام رفت. آرام آر

 رسید.به گوش می پشت شیشیه در پشت بام صداي گفتگوي پدر و مادرش

 دونم شب کدوم ستاره دنیا اومدُم که طالعم ئی قدر نحسه.»میدونم ناري. نمی«ن _
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 «درست میشه.»_
کــاري   افتن. مــو کــه کــممــیرو ببین. ببین به خاطر یک جفت کفش چطوري بــه جــون هــم    ها«بچه_

مــردم بیچــاره هــم تلــف   يهانکردُم بختک افتاده رو زندگیمون. جنگ بسمون نبود، حالا نصف ماهی
شد.» پدرش چند بار دست اش را روي گــردنش حرکــت داد. بغــض اش فــرو ننشســت. لــیلا از پشــت 

ي هااش، اشــکدید. مادرش بلنــد شــد. بــا گوشــه روســريي پدرش را میهاپنجره، فقط لرزیدن شانه
هم میاد. غصــه مونه علی. عروسی یه روز کوچه ما میش را پاك کرد و گفت: «اوضاع اینجوري نپدر

 هاي پدرش زل زد. پدرش گفت:  «آره میاد. ولی روزي میاد که به قول بچههانخور.» و نگران به چشم
د. عطسه کــرد. توانست جایی برومیگشت. نمن پرنده شدم.» بعد از جایش بلند شد. لیلا دنبال بهانه می

 نجا چه میکنی؟»پدر سمت او آمد. چراغ راه پله را روشن کرد. گفت: «لیلا تو ای
 دونُم. بویه تو رو به خدا هیچ وقت پرنده نشو. باشه؟» می«مو. مو ن _
 «همه پرنده میشیم باباجان. همه. حالا یکی زودتر. یکی دیرتر.» _
 «خب میشه اول مو پرنده بشم، بعد تو؟»_
 ش که دست ما نیست، دست خداست.»«این_
اش ترکید. پدرش را بغل کــرد و گریــه میرم.» بغضمن می«آخه بویه اگه تو زودتر از مو پرنده بشی،  _

کرد. پدرش بلند اش کرد و تا رخت خوابش او را برد. بعد موهایش را آنقدر نوازش کرد تا دختــرك 
 خوابش برد.

را دانه بــه دانــه بــه همــه داد و گفــت:   هانه آمد. سمبوسهفردا پدرش هشت عدد سمبوسه خرید و به خا
خورید که شیرینیه.» بهمن گفت: «اینکه شیرین نیست، شــوره!» حســین گفــت: «تــو «اینها رو بخورید. ب
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ن شوره؟ شیرینی نیست که». لــیلا بــه حســین ایهفکر کن شیرینیه.» بهمن گفت: «خب مو چیکار کنم ک
بینیم بویه واسه چــی اینــا رو خریــده.» پــدر گفــت: «چنــد وقــت پــیش گفت: «دهن اونه بگیر یه لحظه ب

کنه نونوایی بزنه. چند روز پیش دیدمش گفــتم مغــازه پیــدا میمو گفت مغازه پیدا ن  مرتضی اومد پیش
دلُم کبابش شد. دیدم دست و بالم زیاد وا نیست. این حیاطم که واســه هشــت نفــر   هاکردي؟ گفت نه.

 ن بنده خدا از نون خوردن نیوفته.» سمبوسه از دســتان حریــر ســرایهاش رو بدم بآدم زیادیه. گفتم یکم
ن ور واسه نونوایی تو. ایهخورد و روي دامنش افتاد. پدر ادامه داد: «بهش گفتم. گفتم از درخت کنُار ب

ئی قدر خوشحال شد بیچاره. کلی منُ دعا کرد.» حریر گفت: «از درخت کنُار به اونــور یــه ذره اســت 
بسمونه.» نترس دختر  خوایم حریر. همین قدر خونهمیبویه؟ یه کمه؟» پدرش گفت: «زمین فوتبال که ن

کی دیگه. آخه نونوایی؟ الان هوا خنکه. یهخوري. لیلا گفت:  خب آقاجان میدادي بمیبه در و دیوار ن
ت: «نظر نده الکی. تــو کــه پزیم از گرما.» حسین گفمیتابستون که هوا خرما پزون میشه با این نونوایی  

رم. خیلی هم خوبه نونوایی. چشم نداري مو یکم صبح چهار تا کوچه رو پیاده نمیري نون بخري، مو می
خوام با پولش یه عالمــه چیــز میرو.  هابشینم تو خونه استراحت کنم؟» پدر گفت: «ول کنید این حرف

. واسه لیلا هم اون النگویی کــه بهــش قــول داده خرممیمیز بخرم. میرم بازار برا هر کدومتان یه چیزي 
خــرم. بعــد هــم اگــه میشلوار نداشتم، واسه خودُم یه دست کت شلوار بودم. مو هم که تا حالا کت و  

گفتی این حیاط یادگار میپولش برکت دار شد، همه با هم میریم مشهد.» رضا گفت: «ولی بویه مگه ن
دونم رضا. چه میشه میه درختش رو هم ببریم؟«پدرآهی کشید: «ذاشتی حتی یمیحاج باباست؟ یادته ن

ن چیزا فکر نکن. مشکلاتمون حل میشه باهــاش.» ایهیه وقتایی از خاطراتش هم بگذره. بکرد. آدم باید 
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کردند. همه به جز حریر که نگاهش به آن ســوي درخــت هاهمه خندیدند و شروع به خوردن سمبوسه
 کنار دوخته شده بود.

ســتاده ایهدیــد کشان چند مرد سیاه پوش را  ظهر لیلا که داشت از مدرسه برگشت، جلوي در خانه  فردا
کردند. روي دیوار پارچه سیاه چسبانده بودند و صداي قرآن در کــل کوچــه بودند و با هم صحبت می

شــد»  لــیلا بــه پیچیده بود. بهمن تا لیلا را دید به سویش دوید و گفت: «لیلا بویه صبح مرد. بویه پرنــده 
ش. به دستانش که هرگز رنگ النگو را به زمین افتاد. به خانه شان نگاه کرد. به مردان سیاهپوش. به پدر

توانست مینکه دیگر نایهخود ندیدند. به درخت کنار. به رویاي پوشیدن کت و شلوار. به سفر مشهد. ب
افتادنــد. همــین میروي مقنعــه اش خوردند و مییش از روي صورتش سر هاپدرش را بغل کند. اشک
بــالاي ســرش مانــد و بعــد   ايهد بالاي سرش. چند لحظ ــآم  ايهکرد، پرندمیکه داشت به پدرش فکر  

 پرواز کرد و رفت و رفت رفت و رفت.
 زینب محمدي 
 نوجوان 
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 عروسک فروش 

آنــتن   میبود و س  ستادهیا  ون،یزیاست. حنانه پشت تلو  ادمیرا خوب    دمیبار که شب تا صبح نخواب  نیاول
خــش  خــش يو صدا دیپریم نییو پا بالا ریاما تصو. ندیداشته بود که بابا بتواند اخبار بب نگه يرا طور

ها و بچــه یخون ریاخبارگو با تصاو دهیترس يبود. صدا  يعاد  ونیزیخش خش تلو  يداد. صدایم  يبد
جنگ ي کلمهداد. مامان یجنگ م یبود و خبر از وقوع احتمال شده یقاط ریواتص دنیخش خش و پر

 ونی ــزیکنترل را برداشــت و تلو. بابا شد دهیبر دهیبر شیهارا گاز گرفت و نفس شیهالب د،یرا که شن
بــالش گــرد قرمــزش  يســرش را روو    »پتو رو روم بکش بابــا.  ایب«گفت:    حنانهکرد و رو به  موشرا خا

کل خانه به جــز دوتــا چشــم مــن خــاموش شــد. بعد،  قهیو چند دق دیکش گذاشت حنانه پتو را تا سرش
 افــهیبخــوابم و ق دمیترس ــیچشمم. م يآمد جلویآلود مخون يهابستم عکس بچهیرا که م میهاچشم

و   میمان را خراب کنند که پــودر شــوخانه  يطور  هابمب  نکهیا  ای.  نمیخودم و حنانه را خواب ببمیزخ
 ییمامان بود. آن شــب تــا جــا يو دعوا میردن جاک سیخ از گرمی. ترس دگرید یهزارجور فکر جنگ

بــار نیدوم. ودمکــرده ب ــسیرا خ میشد و نه جــا خراب ماننه خانه روشن ماند. صبح  میهاکه شد چشم
 بود  ختهیبرنج خاطره ر یگون ياش را تویلوله کشمییقد  يهالیبود. بابا تا شب خانه نبود. وسا  شبید

را نگــاه   اطیح  يتو  يهانه. غروب حنانه رفته بود عروسک  ایواهند  خیکارگر م  ییجا  ندیو رفته بود بب
 اطی ــوارد ح یگرفت.  بابا وقت يدیبود. شب باران شد دهینکش شانیرا رو میخ ض لونیر ناس آخر کند و

 رونی ــب دی ــایمــن؟ ب يدســت زده بــه عروســکا یک«زد:    ادیغرق در آب بودند. فرها  شده بود عروسک
 تیاز عصــبان شیها. دســتدی ــچکیبــدنش آب م يبود و از همــه جــا دهیچسب بابا به هم يموها ینم»بب
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بودند که از  ییهاآدم هیها شبرفت. عروسکمی نییکل بدنش بال و پا دنشیکشنفس و با هر دیلرزیم
کدومتون «کردند. بابا بلندتر داد زد:  یهم با لبخند به ما نگاه م بابا باز لافخرب و نداآمده رونیاستخر ب

 رونی ــکمــر بنــدش را بعقــب رفــت. بابــا میدامن مامان. مامــان ک پشت دیحنانه دو »د؟یدست زد ناایهب
گفــت: . مامان بــا التماسدیها کوبیکاش  يو کمربندش را رو»  ت.ااز پشت ننه  رونیب  ایب«وگفت:    دیکش

تمت خونــه فرس ــمیبــه خــدا «بابــا گفــت:  ».ببخشش کرده. تو یغلط هیست ولش کن تو رو خدا. بچه«
» گــهیم یچ ــ نیبرو بب ــ«وگفت:  اندبرگرد حنانه سمتسرش را  تیمامان با عصبان »جلو. ادیبابات. بذار ب
و فرســتادتش  را از دامــنش جــدا کــرد  شیهامامان دســت  »ترسم.یبزنه م  خوادیم«گفت:    هیحنانه با گر

بابا چند بار ســرش  »کنم. وننگاش به خدا اومدم فقط«حنانه گفت:  »نه؟ يتو بود«بابا. بابا گفت:  يجلو
و بــا  نیکرد زم پرت بعد کمربند را »آره. یاشون کننگ ياومد: «لب گفت ریرا تکان داد و تند و تند ز

اش هی ــگر شــد. مامــان اطی ــح يهایصورت حنانــه زد کــه حنانــه پخــش کاش ــ يتو یلیدستش چنان س
 یچ«مچاله شد. بابا گفت: و صورتش  »شده بود مگه؟ یچ ؟يچرا بچه رو زد«گرفت. من هم. گفت: 

با غلط بچه تو رفتــه  میشده. زندگ نیا نیبب«: داد ادامه ».ختیریم نییبود که پا یاز عروسک آب شده؟
اش شــدت هی ــو گر »شــنینــو م شــنیم زیشورمشون تممی ،گهیمگه بارونه د هیچ«مامان گفت:  »رو هوا.

 خــتیخــوام رینم دی ــتو. بر دیبر یره،ن آب مشودونم با شستن پنبهیعه؟ منم که نم«گرفت. بابا گفت: 
و بابــا تنهــا  گرفت مامان حنانه را بغل کرد. دست من را ».دیبر«اد زد: و بلندتر د ».نمیرو بب کدوتونچ یه

  یاط.ح يباران تو ریماند ز

پول گنــده بــه ارث  کی شیش برایاگر بابا دیگویم یعنیمغازه ندارد.  یعروسک فروش است. ول  بابا
نــه بــوده. بابــا خا  نیهم ــ  شايپدرش هم پولــدار نبــوده و تنهــا دارا  یمغازه داشت. ول  نلاا  بود،  گذاشته
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 يهاها و مدرســهدر مهدکودك يرفت جلویو م ختیریم یاهیس لونینا يها را توهرروز عروسک
بــه  نجــایا يگفت ته تــه حــال دادن ننــه باباهــایم. خرندینم عروسک نجایمردم ا گفتیشهر. ملاي با

  ست.ا یوانیل یبستن دنیخر شانیهابچه

و دوتــا   دی ــنو  تزایپ  میرفتیم  یقدر که گاهرفت. آنیم  شهر خوب فروشلابا  يتو  شیهاعروسک  یول
را  اطی ــشکســته ح يهایو کاش ــ میبخــر یتا کاش ــ ازدهی می. بعدتر توانستمیخوردیم يچهارنفر را تزایپ

خــودش  يهــم بــرا یآب ــ ياســاك پارچــه کیبابا  . تازه،میخانه بخر يبرا یصندل . و دوتامیعوض کن
رفتم من هــم بــا بابــا یکه مدرسه نم یی. روزهازدینر اهیس يهالونینا يها را توعروسک گریتا د دیخر

 ریمس ــ يبــار کــه رفــتم تــونیبــود. اول گــرید يایدن کیبود. انگار  قشنگ یلیفرشته. خ ابانیرفتم. خیم
داد سرش را تکان میو بابا هربار   ». خونه ما تهرانه؟تهرانه اونجا هم  یعن«ی: دمیبرگشت ده بار از بابا پرس

ببنــد دهنــت رو «بار بابا گفت:  نیآخرکه  ريماند. طویدهانم از تعجب باز م  شتریو من هر بار به،  که بل
 يهامثــل بچــه شــانیها. بچهبــود گــرید يای ــدن کیواقعا  ی. ولدیخندند بل يو با صدا »مگس نره توش

به قول  ای شانیهابابا و کردند. مامانینم يباز ابانیکوچه و خ يتو فیکر و کث يهاا، با لباسم يمحله
پــارك  هیشب که داخلش ییهامهدکودك يآوردند و جلویآنها را م شان،یهاها رانندهوقت یبابا بعض

. رفتنــدمیدر مهــد تــو از    یمهربان  يهاو با استقبال خانم  یمهمان  يهاها با لباسبچه.  کردندیم  ادهیبود پ
  یم.دار  یما و گفت خدا را شکر فروش خوب  شیمهربان آمد پ  يهااز همان خانم  یکیهیاله  يتو  بارکی

جا به شــما  کی ماناطیح يتو میما حاضر  دیگومیمهد    ریمد: «تشکر کرد. بعد خانم مهربان گفت  بابا
  یم.بده
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خــانم مهربــان   »د؟ی ــریگمیپــول هــم  «:  دیبا پرسبعد با  قهیدو دق  یکی  ی. ولمیخوشحال شد  یلیخ  اولش
و لبخند  »گذاشت. یکس اریجا در اخت شهیان که نمگیخب به هرحال را یول ستین  ادیز البته«بله  گفت: 

پــرت  گرید  يهاعروسک  يش را روادست  ينامهربان شد. بابا عروسک تو  چشمم  شیپ  دفعهکیزد.  
وقــت نــدزدن  هی ــاش رو ســفت بچســبه. ســفت ســفت. بگو ج ــ تونرخانمیمد برو به اون«کرد و گفت: 

 نی ــخــدا ا«گفــت:  »بلــه بابــا.«گفتم:  »آقا. نیحس«و گفت:  رخاندچ را رو به من شیهابعد چشم »ازش.
بــرو خــانم بــرو رد «گفت:  »بابا بله«گفتم:  محکم قرص و »آفسالتش رو گذاشته واسه ما. مگه نه؟ نیزم

عروســک ببــر.  ای ــبدو ب«و داد زد:  برداشت ره عروسک رابعد دوبا ».ارتتیاز ز میکارت خوشحال شد
 »کردم. حراجش ایبدو ب

تا بابــا   دیطول کش  ياهفته  کیرا جمع کردند و بردند. و    مانیهابعدش چندنفر آمدند و عروسک  وزر
 تیسر همان خانم مهدکودك است. چون آنهــا شــکا ریز زیگفت همه چیآزاد کند. م را هاعروسک

 یت ــبــود. وق ختــهیبه هم ر یلیها بابا خعروسک ي. شب آزادمیشان شدمزاحم ه بودندکرده بودند. گفت
  ؟» سرم را تکان دادم.تنگ شده بود براشون دلت«. گفت: دمیدمیها را عروسک

 يرفــت بــازار و دودســته عروســک و اســباب بــازیمــاه م  يکرد. هرســال بابــا از دیفرق م  دیداستان ع
 .دیخریم
 گفــتمی خودمان. يمحله يبرا یدسته معمول کیتهران و  يهادر پاساژ يط جلوبسا يدسته برا  کی
ها را مــاه عروســک يد نیفروشند. به خاطر هم ــیتر مکند و گرانیباد م  ها  يز بهمن دندان پول بازارا
اســفند کرونــا آمــد و همــه را   یطــور. ول ــ  نیبود. بهمــن هــم هم ــ  شهیماه شکل هم  ي. امسال ددیخریم

بابا ماند و . امدین ابانیو خ پاساژ به دیبه خر يبرا کسچ یها بسته شد و هو مدرسهها کرد. مهد نینشهخان
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 میخانه گذاشــت يتو را ترها. قشنگمیشد دیشان نااماز فروختن یوانت بار عروسک. وقت کی کینزد
ها دو تکــه نلوینا و دو طرف میدیکش شانیو رو ریز یکلفت لونیو نا اطیح يتو میدیها را چیو معمول

 يبــرا وقــت چ یگفت ه ــیکه م يرپدرش و کا یکشکهنه لوله ي. بابا رفت سراغ ابزارهامیآجر گذاشت
 یو حت ــ دی ــخوابیگشت خانه و بدون خوردن شام میبر م ها خسته. بابا شبیکشلوله ،آن ساخته نشده

  کرد.یاخبار هم نگاه نم

گذاشــته  سیخ ــ يهاعروسک يکردم. سرش را رویروشنم به بابا نگاه م  يهاشب تا صبح با چشم  آن
 يآنهــا را تــو یوقت ــ يو مشــتر رنــدیبــو بگ نکهیبترسد از ا نکهیون ا. بددیکشیم گاریتند س و بود و تند
بــه دســت خــوابش بــرد. مامــان را  گاریرا کج کند. بعد از سه چهار ساعت س  ماغشد، دریگیدستش م

  تا بابا را بیاورد توي اتاق. کردم داریب
بابــا را   يو پتــو  رفــت  »ســرده آخــه.«گفــتم:    ».میکــرد  دارشی ــچــرا ب  زنهیداد م  ، یهوادینم«مان گفت:  ما

 اشبــه ســمت »نیحس ــ«آهســته گفــت:  .گــرفتم »ببر بکــش روش. ایب«و داد دست من. گفت:  برداشت

 يرفتم و پتــو را رو  اطیسرم را تکان دادم و به ح  »خوب بکش روش سرما نخوره.«. ادامه داد:  برگشتم
 خوابید. باز کرد و دوباره يالحظه يرا براش . چشمدمیکش بابا

. اما شست ها رادهنمان خورده بود. مامان عروسک  يکرونا تو یلیشد. انگار س  نیش زمپخ   مانیزندگ
 یشــب کی ــآمد. یخانه نم لاها اصشب یکرد و بعضینم دایفقط آنها مثل روز اولشان شدند. بابا کار پ

مان کشد . مایدارد ته م  مانیهاپول  ویدگیکشد میگفت از ما خجالت میمامان م  به  دمیخانه شن  يتو
که دارد گر و گــر   زیهمه چ«گفت  یروند. میها فروش مخره عروسکخدا بزرگ است بالا  گفتیم

. و دی ــخندیخوشــش م لای ــبــه خ شــهیبابــا مثــل هم »شــود.یما هم گــران م ياهشود عروسکیم گران
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 تــزایپ یترها گاه. قبلها»به عروسک شن ما هممیخوشه که گرون    هاشسکه  به  دلش  یک«یگفت:  یم
بــود کــه مامــان بــه مــن و حنانــه گفــت.  یحرف نیا بگیریم. برنج  یگاه میپول ندار و حالا میخوردمی

 يهالباس دید ی. وقتمیو بخواه فتدایب يزیبه چ چشممان بود که مبادا نیاش ایواضح و روشن. و معن
  ت.شوند. قربان صدقه قدم نرفیلم تنم نمپارسا

اگــر کــه  خواست واقعا چمن بودمیو دلم م »؟یشیت بلند مهر روز دوسان  یمگه چمن«گفت:    عوضش
 هــرروز شــدند و هــمیام ماندازه گرید میهاهم لباس یشکل نیکردم. ایکردم قدم را کوتاه میرشد م
 روز  کیو من از مدرسه عقب مانده بودم.   مینداشت رفتهشیپ لیمان موباکدام چ یشدم. ما هیتر نمگرسنه

هم ی کیهک خواهنده میدیآموزان خردانش يتا تبلت برا چند ریخ کیفتند مدرسه زنگ زدند و گ از
 رمــانیگی  خــوب  پــول»  شمیبفروش ــ: «را بخوانم. بعد که گرفتم بابا گفــت  میهاتا بتوانم درسدهند  من ب

 میشو دانستم اگر مجبوریخوب م یول »فروشد.یرا نم هیآدم هد«: مامان نگذاشت. گفت ی. ولدیآیم
 گفــتیآقا و نه بــه حنانــه م نیحس گفتیبه من م گری. بابا نه دمیفروشیرا هم م گرید يزهایچ یلیخ

و   یروز آدمــا دارن از بــدبخت  هــر  نیانــدازه هم ــ: «گفتیم  دیشنی. هروقت آمار کرونا را محنا کلوچه
  م؟یریمیم یکه از بدبخت میشویم ییهاما هم از آن آدم یعنیو من فکر کردم  ».رنیمیم یچارگیب

ماندیم که حنانه مریض شد. چند روزي بــه مامــان گفــت اوایل همه خوب بودیم یعنی داشتیم زنده می
خرید. امــا بعــد یــک هفتــه گفــت بار برایش میخواهد. مامان هر سه روز یکدلش پاستیل و پفک می

فت قهــر شود و برایش چیزي نخرید. حنانه چند روز چیزي نخورد. مامان گشده و پررو میخواه  زیاده
خورد. اما گرسنه نشد. مامان رفت و برایش پفــک خریــد امــا بــه آید میکرده گرسنه بشود خودش می

ک دانه را قورت داد، بالا آورد. همان روزهایی که بابا گاهی تا صبح توي خیابان دنبــال یهمحض اینک
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بابا بگوید و بابا حنانــه را   ترسید بهترسید. میآورد. مامان میگشت، حنانه روزي سه بار بالا میکار می
رود گفت جلوي بابا خوب باشــد و هروقــت حــالش بــد شــد بگویــد دارد مــیدعوا کند. هی بهش می

راه فروشــانی کــه بیکــار شــدند شویی. یک روز رفتند ببیننــد کســی انجمــن حمایــت از عروسکدست
شان را  لی بابا گفت بیا یکم مخ خواست برود ونیانداخته تا بهشان بسته مواد غذایی اهدا کند؟ مامان نمی

شــویی و بــاز بخور شاید دلشان به رحم بیاید. حنانه ماند پیش من و حالش بــد شــد. رفــت تــوي دســت
تر از قبل بود. ترسیدم نیاش باهم قاطی شد. این بار شدیدتر از قبل بود، طولاصداي جیغ و داد و سرفه

ن پریــده باشــد یــا آنقــدر ســرفه کــرده باشــد کــه اش بیــروترســیدم قلــبو در را از جلو قفل کردم. می
هایش از صورتش آویزان شده باشند. چند ثانیه بعد، با صداي ضعیفی گفت: «داداش تــورو خــدا چشم

ها را صــدا کــردم. رفت. رفتم و همسایه  جا از حالمیرم. در را باز کردم و هماندر رو باز کن. دارم می
ند اما حتی پلک هم نزد. مامان و بابا که آمدنــد، همــه بــا تکانش دادند، آب روي سر و صورتش ریخت

-فروش شدیم و رفتیم بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر. به لولهگریه سوار وانت جعفرآقا سبزي
سوهاضــمه شــده. بــا بابــا بــین بیمارهــا و اش کردنــد و گفتنــد دچــار ســوتغذیه و هــاي مختلــف وصــل

راضی شد پول درمانش را بدهد. بــا بابــا آمــدیم خانــه تــا میهاي مختلف چرخیدیم تا یک خانبیماري
اش را برداریم. توي راه گفت: «حسین من از چی بدم میاد؟» گفتم: «از اینکــه مامــان تــا آخــر شناسنامه

کشی زیر سیگاري نباشه؟» گفــت: گفتم: «وقتی سیگار میشب سریال ببینه نذاره بخوابید؟» گفت: «نه»  
 م رو یکی دیگه بده.»ه«از اینکه پول درمون بچ 

ها رو توي بیمارستان بفروشی؟ به بچه مریضا؟» لبخنــد کمرنگــی زد.گفــت: شود عروسکگفتم: «نمی 
هاشــون ی«چه میدونی شاید اونها هم مثــل مــا بــدبخت بیچــاره باشــن.»گفتم: «خــودم دیــدم. دیــدم بعض
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نــه؟» ســرش را تکــان داد. رفــت   هاي خیابون فرشته بود، پولدارن دیگه اونا. مگــههاشون مثل بچهلباس
طوري که نمیشه. اونا بگیرن میگن ماکس ها را بیرون کشید. گفت: «اینتوي راهرو و عروسک قشنگ

ان و همــان خــانم ندارن بچه مریض میشه. بایــد براشــون بخــریم کرونــایی نشــن» و خندیــد. از بیمارســت
خــرد و ست و بالش بــاز شــود میمهربان، یک بسته ماسک کوچولو گرفتیم. بابا گفت قرض است و د

ها زدیم و فردایش رفتیم جلوي بیمارستان بساط ها را به صورت عروسکگذارد سر جایش. ماسکمی
م. حنانه هنــوز بــه کردیم. تا شب چیزي نفروختیم و فقط داد زدیم مثل همیشه که بدو بیا حراجش کرد

ردیم آقایی آمد و گفت دخترهــاي دوقلــو کرفتیم. وقتی داشتیم جمع میهوش نیامده بود و داشتیم می
دهــد بــه دختــر شان سرطان دارد. ازما دوتا عروسک مــو بلنــد خریــد. گفــت یکــی را مــیکییهدارد ک

اتــاق دختــر   يهگوش ــ  گــذارداش که موهایش را به خاطر خواهرش از تــه زده و آن یکــی را مــیسالم
شود تا دوباره موهایش بلند تر میند قويآید و اگر این را ببیاش. گفت از موي بلند خوشش میمریض

شود. بابا پولش را بوسید و دعا کرد دخترهاي آقا را روزي با موهایی قد کمان ببینــد. چنــد دقیقــه بعــد 
زد: «نرید وایسید یه لحظه.» چنــد بود. داد می صداي فریاد مامان را شنیدیم. توي طبقه پنجم و بین ابرها

آورد دم پنجره. حنانه برایمان دست تکان داد. گرچه صدایش را نشنیدیم.  ثانیه بعد حنانه را توي بغلش
هاي موبلند را برداشت و داد به من تا بروم بدم بهش. طبقه پنجم و بابا، یکی از همان عروسک باکلاس

 بین ابرها.   
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 هوگو
 

کشــیدم بــالا رفــتم. ور در حــالی کــه دســتم را روي نــرده میهاي آخــر را بــه ززدم. پلــهنفس نفس می
ي بزرگ طبقه را باز کرده بودند و مشغول پاك کردن آنها بودند. در حالی که هنوز هاکارگران پنجره

ي پنجره گذاشته بود و هیکل درشتی داشت را لبهتوانستم خوب صحبت کنم از یکی که دو پایش  نمی
تاق رئــیس؟» آب دهــانم را قــورت دادم و ادامــه دادم:  «اینجاســت؟» در نفس زنان پرسیدم:  «ببخشید ا

ي مرمــوزش لبخنــدي زد. طــوري کــه کرد صورتش را برگرداند و با چهــرهحالی که شیشه را تمیز می
حظه صداي رئیس راشنیدم که بلنــد گفــت:  «بیــا اینجــا دارش چال رفتند. همان لهاي خط و خشگونه

آمد. برایم عجیب بود که اتاق رئیس دانشگاه در یکــی از ق پشت سري میدکتر.» صدایش از همان اتا
 ها باشد.دانشکده

گرفت وگفت که با دست پرمویش قند را داخل چایی زد. تا آمد سر صحبت باز شود با نگهبانی تماس
ه را خاموش کنند، بعد با صداي کلفتش ادامــه داد:  «بگــو ببیــنم چیکــار کــردي؟» هاي دانشکددوربین

 نفس عمیقی کشیدم مودبانه گفتم: 
هاي آسیب دیده صحبت کردم » وسط حرفم پریــد. چــین و چــروك «طبق فرمایش شما من هم با بچه

ي گــزارش را پیشانی بلندش در هم رفت:  «آخرش تو گزارشت چی نوشتی؟» سرم را خاراندم و برگه
کرد و محکم روي میــز کوبیــد:  از داخل کیفم بیرون آوردم .شروع کردم به خواندن. دستش را مشت  

 «براي من داستان نوشتی؟! هوگو کیه؟ این خیال پردازي چیه؟»
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خواســتم حــرف ؟!» میانــدهي دانشگاه من یه مشت دیوانهاخواي بگی بچهصدایش را بلندترکرد. «می
مــدم. وي دلم مانده بود. اما دیگر ادامه ندادم و بدون خداحافظی از دفترش بیــرون آبزنم. کلی حرف ت

ســوخت. بــه توضــیحاتی کــه زدم. دلم به حال آن دانشجوها میسرم را پایین انداخته بودم آرام قدم می
 کردم. به شهر خیالی که گرفتارش شده بودند و آن پادشاه. داده بودند فکر می

. اطرافم را نگاه کــردم. خبــري از ســاختمان دانشــکده نبــود. مــن بــودم و یــک شــهر باردباران آرام می
یی هاهاي گلی شهر و موشآمد. به زمین نگاه کردم، خیابانلوت. ترسیده بودم.  صداي جیر جیر میخ

ام گذاشت. بیشتر ترسیدم. صــورتم که موهاي خاکستریشان خیس شده بود. کسی دستش را روي شانه
ل زده هاي قرمز، صورتی بی روح و موهاي شلخته نســبتاً بلندکــه بــه مــن زهوگو. با چشمرا چرخاندم.  

ي هابودند چند قدم از او فاصله گــرفتم. خندیــد طــوري کــه دنــدانبود. پاهایم مثل چوب خشک شده
 زردش معلوم شدند. من و من کردم:  «تو قاتلی. تو...»

 از بس بارون باریده تاجش زنگ زده.»گفت: «تند نرو دکتر! من پادشاه مظلوم شهرم که 
 «تو باعث شدي اون دو تا دانشجو خودکشی کنن.»  صدایم را بلند کردم و با عصبانیت گفتم:

اي کرد. برگشتم. کسی پشــت درخــت ســوختهصدایی از پشت سرم آمد. از دور کسی هیس هیس می
او شدم ببینم چه کســی پشــت آن قایم شده بود. سرم را دوباره برگرداندم. هوگو غیبش زده بود.کنجک

کشاند سمت خودش وگفت:  «ساکت باش!»   درخت است. نزدیکش شدم. مچ دستم را گرفت. من را
اي کــه روي کمــرش بــودکرد، چنــد تکــه گوشــت گندیــده بیــرون آورد و بعد دستش را داخل گونی

اش دقت کردم. خواهد موش بگیرد. به چهرهمیانداخت روي زمین. بعد کمین گرفت. حدس زدم که 
ي راستش داشت. سنش بالا رفتــه گونهشد! پارسا بود! با همان پوست سبزه و خالی که روي  میباورم ن
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پشتش هم همین طور. لباسش پاره شده بود. همان لباسی بــود بود. موهایش سفید شده بودند. ریش کم
شــان پیــدا شــد. پارســا  هــا ســر وکلــهکه من براي تولدش خریده بودم. بغضم گرفت. همان موقع موش

درون گونی   هان بودند انداخت. موشاي زد و گونی را روي شش هفت تا موشی که روي زمیشیرجه
خوردند. پارسا گفت:  «بدو بریم. باید اینا رو بندازم تو آتیش.» با بغــض گفــتم:  «پارســا تکان تکان می

هــایم را ادامــه خواســتم حرفم؟» میام رو نشناسشناسی؟! گفت: «مگه میشه دوست بیست سالهمیمنو  
«این شهر گربه نداره. برا همین هوگو منو اســتخدام کــرده دوید  بدم که گفت:  «بدو وقت نداریم.» می

ها را روي ام گرفت. گونی موشبراش موش بگیرم.» دستش را گرفتم:  «وایسا.» بعد بغلش کردم. گریه
د از بیســت ســال اخلاقــات عــوض شــده هنــوزم کردم بعزمین انداخت و گفت:  «بچه شدي؟ فک می

مــونی. درســته؟» میرسته که قبلا تنهام گذاشتی ولی الان پیشم  نازك نارنجی» بعد جدي ادامه داد:  «د
خواهم عذرخواهی کنم. براي همین زود گفت:  «تقصــیر تــو نبــود.» دانست میگفتم:  «قول میدم.» می

زده راه «بیا بریم باید یه چیزي رو ببینی.» با آن حالت غمخواستم حرف بزنم که اجازه نداد وگفت: می
شد. چیــزي رفتیم هوا سردتر میدوید. هرچقدر جلوتر میاش میبا پاي برهنه و زخمی  رفتم و پارسامی

کــردم. نبایــد وقتــی پــدر و مــادرش فــوت کــرده بودنــد او را تنهــا گفتم و خــودم را ســرزنش مینمــی
خــورد. هاي ســنگی میره. پایین را نگاه کردم. آب بــا شــدت بــه صــخرهک دیهگذاشتم. رسیدیم بمی

گــرده بینی. اونجا گذشته ست. همه چی بر میارسا به دور اشاره کرد:  «اون جزیره رو میهمان لحظه پ
ذوق کردم:  «حالا بایــد میکردیم.»کي هم و سونی بازي میرفتیم خونهبه قبل. عین اون زمانی که می

پــریم ! میام گذاشت:  «نترساش را  روي شانهتر شد و دست استخوانیاش مهربان» قیافهچیکار کنیم؟
 کردي.»کنیم. یادمه خوب شنا میتوي آب و شنا می
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مرموز   يههمان لحظه صداي هوگو از پشت سرمان آمد:  «سفر خوبی داشته باشید آقاي دکتر» به چهر
وگو را فراموش کردم ضربان قلبم بالا رفتــه بــود. عــرق هوگو نگاه کردم. آنقدر محو پارسا بودم که ه

پرم کــه حواســم بهــت چسبید. پارسا گفت:  «تو بپر. منم پشت سرت میتنم می  کرده بودم و پیراهنم به
ي قبــل کــه خواي بزنی زیر قولت؟ عین دفعهام کرد و گفت:  «میي رنگ پریدهباشه.» نگاهی به چهره

هایم را بستم. به همه چیــز شــک کــرده بــودم. تم: «معلومه که نه!» چشممکث گفمیرفتی آلمان؟» با ک
اي ایستاده بودم. ترســیدم داشــتم پنجره  يههایم راکه  باز کردم. روي لبتم چه کار کنم. چشمدانسنمی

ي همان خدمتکار مرمــوز ام بود. برگشتم. چهرههاي کسی روي شانهدادم. دستتعادلم را از دست می
 ئیس دانشکده هم پشتش ایستاده بودبا آن صداي کلفتش گفت:  «بندازش پایین.»را دیدم. ر

 
 اصل      محمدمتین محمدي 

 نوجوان 
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 افق به افق  
 

ــاد ســرد ــا ، اشــک آســمان را در آورده بــود. امــا قلــب آســمان کجــا ســوز ب بــود؟ پشــت کــوه بــود ی
امــا تنهــا بــوي بــاران نبــود  .بلنــد شــده بــود روي خــاك هاي بــاران بــر؟ بــوي رقصــیدن دانــهپشت ابــر

وي ناخوشــایند. در حــالی کــه دســتان یــخ یــک ب ــ  .آمــدبــوي دیگــري هــم می  .جا پیچیــده بــودآنکه  
ــم میزده ــه ه ــوندام را ب ــرم ش ــا گ ــدم ت ــعر می ،مالی ــب ش ــدمزیرل ــدی .خوان ــعر ق ــک ش  يدربارهمیی
. طویلــه کنــدت میمحافظ ــ اجنــهمــا در برابــر  گفتنــد خوانــدن ایــن شــعر. از قــدیم میبــاران هــايجن

حیــاط بــود  متانــه کــه در آن س ــرا بســتم. فریــاد نارضــایتی گوســفندان بلنــد شــد. آرام بــه ســوي خ
ــایی ــف دمپ ــادم. ک ــازك آ امراه افت ــدر ن ــوده نق ــود و فرس ــیس ب ــاط خ ــل و لاي حی ــایم ازگ ــه پاه ک

ــاد داســتانی قــدیبودشــده ــاران يدربارهمی. ی ــدایش ب ــادم. پی ــا صــداي دلنشــی افت ــدین  نشمــادرم ب چن
  ماه.شش ن گذشت ایرفت چه زود بود. چه زود بار برایم این داستان را تعریف کرده

 زده لباســم را روي کــف دســتم کشــیدم تــا در فلــزي یــخ   يجلوي خانــه کــه رســیدم آســتین پوســیده
ــنم. در ــل دادم، را ک ــه هُ ــدیدي را  را ک ــرماي ش ــد. س ــد ش ــولا بلن ــر ل ــر جی ــداي جی ــفص ــت ک  مدس

دســتانم را   ، بــراي همــین. لباســم جیــب نداشــتانــداختم داخــل خانــهرا  مســریع خــود .حــس کــردم
بســته  صــداي بلنــديدر فلــزي بــا  شــان کــنم.گرمبــا بخــار دهــانم ســعی کــردم م و فترگ ــ جلوي دهانم

کــه وارد خانــه ن صــدا عــادت کــنم. قبــل از اینایهتوانســتم ب ــوقــت نمیهیچ   . باز هــم جــا خــوردم.شد
ــوم  ــایمدمپاییش ــاررا روي   ه ــا گل تن دم درک ــیدم ت ــت از سکش ــا دس ــده ــان بردارن ــایم را رش . پاه
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ــیکــه از شــدت ســرما  ــودســفید و ب روي فــرش حصــیري دســتبافتی کــه ســالیان ســال  ،حس شــده ب
  گذاشتم. ،نشسته بود آنجا
یی کــه پــدرم بــا تمــام قــوا هــانــه صــداي چکش ،آیــدنــه بــوي غــذا می .امروز مثل همیشه نیســت  خانه

ــا میروي فولاد ــدکوه  ــ« .بی ــاباب ــه ا! باب ــعیف از گوش ــدایی ض ــایی؟» ص ــاري کج ــار بخ ــه کن ي خان
ــنمیهیز ــعیف و ش ــی ض ــار زد. خیل ــرش کن ــه را از روي س ــوي کهن ــا پت ــتم. باب ــمتش رف ــه س یدم. ب

پــدرم، آهنگــر قــوي و   توانســتم بــاور کــنم کــهنمی  پوســت و اســتخوان بــود. هنــوز  .رنجور شــده بــود
 ــ تنومنــد مــن، ــاده باشــد.ایهب ــراش نیســت ن روز افت » مکثــی .لبخنــد ضــعیفی زد و گفــت:  «درمــونی ب

 فهمم!»میچیزي ن ااز حرفاي دکتردامه داد:  «من که کرد و با لبخند زورکی ا
 بابـــامهمیشـــه لرزیـــد گفـــتم:  «بـــا دیـــدن لبخنـــدش انـــدکی آرام گـــرفتم و بـــا صـــدایی کـــه  می 

ــوي  ــق ــاي ترین نوترین و مهرب ــو.ســتدنیاباب ــه دیگــر ت ــتانش را ک ــالا آورد و در »  دس ــتند ب انی نداش
قاصــدکم! دیگــه داري مــرد بیــا بغلــم « : گفــتهایش را پنهــان کنــد کــرد اشــکحــالی کــه ســعی می

پــدرم  .نقــش بســتبــر صــورتم  رنگــیبــا شــنیدن ایــن حــرف لبخنــد کم شــی. چــن ســالت بــود؟»می
گفــت صــورتم ســفید اســت مثــل قاصــدك. گلایــه کنــان گفــتم:  زد چــون میمرا قاصدك صــدا مــی

 «قاصدکت پونزده سالشه. یادت رفته؟ » 
 یادم نرفته.» : «آخ آخ! تازه شانس آوردي که اسمتو-

ــوخی ــت ش ــیچ وق ــدیم. ه ــه دل خندی ــر دو از ت ــده نمیه ــته کنن ــا خس ــه هاي باب ــه ب ــد ثانی ــدند. چن ش
ــت. آرام آرام ــکوت گذش ــم س ــض اشــک در چش ــد و بغ ــه کــرد.هایم جمــع ش از  در گلــویم لان

بلنــد شــد و در   د! تــوي افکــار خــودم غــرق بــودم کــهشــده بــوتر  چقدرضــعیفتــا حــالا    ي پــیشهفته
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 ضـــعیف بـــود. دســـتانخیلـــی صــداي قلـــبش  .گذاشـــتماش ســـرم را روي ســـینه .آغوشــم کشـــید
ــانش ــه دوراز  ار مهرب ــرد و گون ــاز ک ــدنم ب ــکهاب ــرد. اش ــوازش ک ــورتم یم را آرام ن هایم را از ص

درســت غــذا    دارهنه  وآشــپزختــو    مانــتما  م!دکقاص ــ:  «گفــتبــه آشــپزخانه نگــاه کــرد.    پاك کــرد و
ــه؟»می  ــ چــه را جــوابش دانســتمنمی کن ــا!: گفــتم دهم. آرامب ــان قلــب صــداي «باب ــاد دیگــه مام  ».نمی

ام افتــاد. خــودم هــم داشــتم گریــه هاي بــرف بــر پیشــانیهــاي اشــکش ماننــد دانــهلبخنــدي زد و قطره
 مــرا  پــدر.  کاري بکــنمبایــد چــه  نســتمدانمی.  شــدم  زده  وحشــت.  کــرد  ســرفه  خــون  کردم. ناگهــانمی

یگــه نمیــاد ولــی مامــان تــو د مامــان قلــب صــداي کــه گفــت:  «درســته و کشــید آغــوش در تــرمحکم
. گــیج شــده بــودم کنــه»تــو رو ببینــه منــو بیچــاره میي مامانــت اگــه گریــه ســت.قلــب مــا هنــوز زنده

 گذاشته؟» تنها رو مامانت ما حالا تا گفت: «مگه و زد بی رمقی لبخند نگاهش کردم.
 نه  -

ــد: «- ــوز  نن کــه اووپــس ب ــه خــاطر غــذا پخــتنهن ــیش ماســت. ب ــت  پ ــاد. مامان ــوام شــده می واســه ت
کنــی؟ شــنوي؟ بــوي غذاشــو حــس نمیجاســت. صداشــو نمیخیلــی دوســت داره. الانــم همین

ــتش را  ــیدم. دس ــالا آورد. ترس ــون ب ــدام خ ــاد و م ــرفه افت ــه س ــه ب ــود ک ــده ب ــام نش ــرفش تم ــوز ح هن
 م دکتر بیارم. »میرگفتم: «فشردم و

 ــدکتــر  خــواد.. نمینــه پســرمی گفــت:  «بــا تمــام قــدرت دســتم را گرفــت و کشــید. بــا لحــن قــاطع ه ب
 رسه. من...» یموقع نم

ــودســرفه ــاتوانی را عمیقــاً درك میهایش شــدیدتر شــده ب ــود. داشــتم معنــی ن کــردم. . خشــکم زده ب
ــدار ش ــ ــدر مــرا تکــان داد. از حالــت گیجــی بی ــین ســرفه دم.ناگهــان پ ــا نفــرت و عصــبانیت ب هایش ب
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ــا گفــت: « ــیش مــردم روســتا برگــردي خــوامنمی ایم...فرامــوش شــدهم ــالا ...»  خطرناکــه ...پ خــون ب
 قرمز شد. مان سر هم کرده بودرايکه مامان ب را ورد و پتوي سفید رنگیآ
و   ایین نگه داشته بودسرش را  پ امانش ندادند. هاسرفهمامانت...» من و ... گوش کن من !پسرم: «-

سرش را   .لباسم از خون پدر رنگین بود صورتم خیس اشک شده بود وفشرد.  اش را به شدت می سینه
جا کنار دیوار  » و همان دوست داریم.:  «گفت نحیفورد و با چشمان بسته و با صدایی آبه سختی بالا 

سرم را  شکست.  وانه وارش می اتاق را  با ضربات دی سکوت زد. قلبم نشست. دیگر هیچ حرفی نمی 
از شدت گریه   و  آغوش فشردم جانش را در یبپیکر  .آمدصداي قلبش نمی  .اش گذاشتمروي سینه 

 بود. پخش شده در خانه  مادر آوازبوي غذا و صداي  .رفتمیسرم گیج . چشمانم تار شدند

 
 گودرزي می محمد معظ

 ارشد 
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 تصویرآخر 
 

نــد. پــاك ک را راهنــتیپ  ينســت خــون رواتویقدر صاف بود که مآن  ،خوردمین به هم  احالم از آسم
 نست تو حافظه سردش چند تا عکس هســت.ادیخدا می.  عکاس  نیدورب  يشکسته  خورد به لنز  چشمم
برداشتم و  هایت رايادگار. یبود زیطرف خاکر  آن  ياهآدم  یقاب زندگ  نیآخر  دیکه شایی  هاعکس

 بیرون زدم.از کافه 
 ايه ــچناراز    ت راســراغاســت.  نرفته  نیم  ي.خاطراتت هنوز روچدیپیتو تئاتر شهر مت  هاخنده  يصدا

 م.دیدو هیگرفتم و تا خود آتلعصریول
تو   تهران  و  بغل کرده بود  را  شد. اسمتیباور کوچه نم  ات،قصه.  سر کوچه خشکم زد  يتابلو  دنید  با
 .دیکشینفس م را
 

 سم ی بر نا یمب
 نوجوان 
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   احمدآقا 
 

 چـــاي داشـــت و بـــود ایســـتاده اشخانـــه بـــالکن دم بـــود. همیشـــه از ترمصـــمم روزآن  احمـــدآقا 
آن  کــرد.می فکــر دهــد، انجــام خواســتمی کــه کارهــایی بــه زمــانهم خــورد.می را اشصــبحگاهی

 آن بیایـــد، از بـــود قـــرار هفتـــه هـــر کـــه هاییشـــنبه آن از بـــود.میمه روز آقـــا احمـــد بـــراي روز
ــنبه ــی. هايش ــه رژیم ــود. یکشــنبه ن روزآ البت ــی ب ــدنمی فرق ــم کن ــت مه ــت. نی ــدآقا آن روز  اس احم

 در  باشــد.  داشــته  موفــقمیرژی  شــروع  کیههفت ــ  هــر  يشــنبه  مثــل  اینکــه  اول  اشــت،د  کلــی  سه هــدف
ــه ــرکتی ک ــوق ش ــوبی حق ــتخدام دارد خ ــود اس ــبش و  ش ــم ش ــد ه ــراي بتوان ــر ب ــش، پس ــاس، گل  عب

 خواستگاري. برود

 کرد. صدا را زنش بلند صداي با و رفت داخل به خانه بالکن از آقا احمد
  بده ور من کت این اقدس خانم کجاي؟ بیا -
 ورزشــکار اینکــه بــا هــم آقــا جعفــر مرحومــت  پــدر  صــبح؟  وقــت  ایــن  ؟  «کــت  :    گفــت  خــانم  اقدس

ــود ــن ب ــت ای ــبح  وق ــواب  ص ــود. خ ــو ب ــو راستش ــا داري بگ ــري؟» کج ــدآقا می ــت:  «اي داد احم  گف
ــه ــینمی مگ ــروز دون ــه ام  ــ چ ــروز ه؟روزی ــتخدامه. روز ام ــختیمون دوران اس ــروز س ــوم ام ــه تم  میش

 خوبه.» حقوقش که ملاقات با همون شرکتیهامروز روز   عزیزم،
ــی زدهذوق خــانم اقــدس   ــردا گفــت:  «یعن ــونیممی ف ــریم ت ــی ســرویس اون ب  خواســتممی کــه طلای

ــریم؟»  رو ــدآقا بخ ــت احم ــب:   گف ــب «امش ــتگاري ش ــتن خواس ــراي رف ــرمونه ب ــاد  !پس ــه طلاه  یگ
 بخریم.» خانم عروس براي باید رو
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 بایــد امــرو بــرم  مــن  پــس  رفــت  یــادم  پــاك  بــود؟  امــروز  رم...بــه س ــ  خــاك  «اوا  :  گفــت  خــانم  اقدس 
 آقا.» احمد بده آرایشگاه. پول

 کـــتش دنبـــال خـــودش و بـــودنکرده صـــدا اصـــلا را زنـــش کـــاش کـــردمی آرزو کـــه احمـــدآقا
ــرد را دســتش گشــت،می  ــو پول کــتش داخــل ب ــبش ا را ازه  را نصــفش تقســیم کــرد.  و درآورد جی
ــه داد ــه همســرش.  ب ــا همــه البت  ــ م ــا مدرســه ریاضــی دانیمیم ــدگی ریاضــی ب ــابراین  فــرق زن دارد. بن

 بود. کرده دو بر تقسیم  را پول آقا احمد اینکه با رسید، خانم اقدس به پول سوم دو اینجا

 از آقــا احمــد  پوشــید. را کــتش آقــا مــداح اســت. بگــذریم ریاضــی هايشــگفتی اینهــا حــال هــر بــه 
 و زد عطــر زد. شــانه را موهــایش  بــود. شــده تنــگ دیگــر هــم کــت ایــن بــرد.رنــج می مفــرط چــاقی

 احمــد  اســت.  نیــت  و البتــه مهــم  اســت  زنانــه  عطــر  آن  نگفــت  بهــش  کســی  البتــه  رفــت.  بیرون  خانه  از
 بــه  اولــین  شــاید  رســید.  قــعمو  بــه  امــا  بــود  دور  راه  برســد.  نظــر  مــورد  شــرکت  بــه  تا  گرفت  تاکسی  آقا

ــع ــیدن موق ــود رس ــرش ب ــه عم ــه البت ــا ک ــه ورود ب ــرکت ب ــدند و ش ــیان  ی ــد متقاض ــر فهمی ــرده دی  ک
 او از بــود شــان بــود و اتفاقــا معلــومهایشــان اندازهو کت بودنــد او از بلنــدتر قــد هــایی کــهاســت؛ آدم

 هم هستند. بلدتر کار
 «خــدایا غــرزدن. بــه کــرد شــروع و  نجــاآ خــالی صــندلی تــک روي نشســت ناامیــدي بــا آقــا احمــد 

 اونجــوري باشــد. خــدایا  داشــته خــوب شــغل یــه هــم زده فلــک احمــد ایــن ه  بــاریهش ــمی چــی آخــه
ــه  بــردن دزدا دســت دادي خــودت هــم رو ماشــین دیگــه نکــن.. نگــام  رو دزدا روزي مــن کــه وگرن
 آمــد شخصــی کــه بــود الح ــ همــین در آقــا احمــد مهــا» تــه ایــن از  بــده  چیــز  یه  هم  ما  به  حالا  دم.نمی

 خــوب خبــر یــه بــرادر ببــین  «بلــه  : گفــت آقــا احمــد تــویی؟ گفــت:  «احمــد ایســتاد و آرام کنــارش
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 حــق بــه گفــت:  «اســتغفراالله  آقــا احمــد کمکــت.» فرســتاده منــو شــنید. رو دعاهــات خــدا .دارم بــرات
 میریزن؟» چی شما هايچایی این تو ندیده. چیزاي
 فرشــته!  ام فرشــته مــن  احمــدآقا فهمنــد.می همــه لانا پــایین. بیــار رو «هــیس! صــدات -

ــتخدام.  ــه  اس  ــ اموظیف ــرکت هاینک ــو ش ــت هات ــده دس ــداهایی بن ــل خ ــو مث ــریم. رو ت  بگی
 در اتــاق  جلــوي  کــه  کچلــه  مــرد  اون  بــه  نــداري  بــاور  اگــه  حــالا  بشــی  استخدام  کنم  کمکت

 بیرون.» میره میشه پا ولی!  نوبتشه الان اون کن. نگاه نشسته رئیس

 ــ بــه جــاي و  کــرد کــار را همــین دقیقــاً و خــورد زنــگ گوشــیش بــود، نــوبتش کــه مــردي   بــه تنرف
 شد. خارج شرکت از استخدام اتاق

 کــه تــو خوشــگلن. هافرشــته بــودیم شــنیده مــا نشــنید.  و ندیــده چیــزاي حــق «بــه : گفــت آقــا احمد  
 بند مایی.»ماست اصغر شبیه

 دیگــه کــار یــه شــما روي گــل خاطربــه نی!مــومی لنــگ! میرمــا میشــم، پیشــیمون «احمــدآقا -
ــاور کنممــی هــم  دلار کنــهمی اعــلام الان همــین!  کــن نگــاه زیــونتلوی اون بــه الان کنــی. ب

 !شــد همــان دقیقــا و  دوخــت چشــم تلویزیــون بــه تعجــب بــا آقــا احمــد شــده. ارزون
 خــب  :  فرشــته گفــت  کــنم؟  چیکــار  بایــد  حــالا  خــب  گفــت  زد و  بــرق  آقــا  احمــد  هايچشم

 رو بشـــن اســـتخدام خـــوانمی کـــه کســـایی تمـــام ذهـــن مـــا اینـــه. کنیممـــی هکـ ــ کـــاري
 آب.» روي ریزيمی همشونو پته تو بعد  خونیم.می

 دهــد. نشــان را خــودش تــا  بــود  آقــا  احمــد  نوبــت  حــالا  داد.  یــاد  آقــا  احمــد  بــه  را  ریــزي  نکات  فرشته
 بــود. شســتهن لاغــر مــردي کنــارش در جمعیــت. میــان نشســت و رفــت و داد خــودش بــه تکــانی پــس



 سوم: دربهار، پرنده را صدا کردیم فصل 

 

224 

 اســتخدام  بــراي  اشــم  آقــا  «هــی  گفــت:    و  کــرد  نزدیــک  مــرد  گــوش  بــه  را  تــپلش  صــورت  آقــا  احمد
 :  «مــن گفــت آقــا احمــد  وســرش را بــه نشــانه تأکیــد تکــان داد. کــرد رمقــیبی نگــاه مــرد اومــدي؟ 

 احمــد ؟» کــرد. «چــرا نگــاه  آقــا  احمــد  صــورت  بــه  دوبــاره  مــرد  کــردمنمی  را  ایــن کــار  بودم  تو  جاي
ــا امــا شــد ترنزدیــک کنــد فــاش را بزرگــی راز خواهــدمی انگــار طــوري کــه بــه آقــا  کــه صــدایی ب

 معــروف بــدقولی بــه شــرکت ایــن!  اســت معلــوم «خــب : گفــت  بشــنوند هــم تــرطرف آن نفــر چنــد
ــه شــما اســت  مــاه شــیش اســت معلــوم قشــنگ کنیــد. نگــاه نشســته آنجــا کــه کارمنــد آن صــورت ب

 دیـــد کـــه آقـــا احمـــد چرخیـــد. آقـــا احمـــد ســـمت بـــه افـــراد بقیـــه ســـرهاي  نگرفتـــه.» حقـــوق
  آن  بــه  خطــاب  فقــط  امــا  رســا  صــداي  بــا  و  کــرد  جمــعمیک  ار  خــود  شــکم  شــده،  زیــاد  هایششنونده

 رئیســش نبینــد. بــد روز چشــمت کــردمی کــار شــرکت ایــن در قــبلا مــن «بــرادر گفــت:  لاغــر  مــرد
 کرد.»می بدرفتاري کنانکار با دادمین عیدي دادمی دیر که حقوق بود. بداخلاق خیلی

گفــت:   و زد ملیحــی لبخنــد آقــا احمــد شــد. بلنــد بغلــی اتــاق از فریــاد و داد صــداي لحظــه همــان در 
 فقــط «تــازه چرخیــد. آقــا احمــد ســمت بــه بیشــتري هــايگوش بینیــد چــه اوضــاعیه؟!»«بفرماییــد. می

 نگــاه بخــش آن سرئــی بــه  شــما  اســت.  اخــتلاس  و  رشــوه  و  رانــت  از  پــر  شــرکت  ایــن  که.  نیست  اینها
 ایــن بــا تــو کــن، نگــاه خــودت حــالا بــه اســت. معلــوم ببنــدد توانــدنمی را هاي پیــرهنشدکمــه کــن،

 یکــی میــري؟» بیــرون شــرکت ایــن چــه شــکلی از نیســت شــی، معلــوممی شــرکت ایــن وارد لاغــري
 چیکــار اینجــا خــودت «پــس گفــت:  دادمــی گــوش را آقــا احمــد هــايحرف داشــت کــه آنهــایی از

 کنی؟»می
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 ایــن بــا اومــدم اومــدم؟ مــن  اســتخدام  بــراي  مــن  کردیــد  فکــر  شــما  گفت:  «واقعــا  و  خندید  آقا  احمد
 کـــس هـــر جایگـــاه تـــونیم بفهمـــیممی هامونشـــکم مقایســـه بـــا ببنـــدم. اصـــلا قـــرارداد شـــرکت

ــه نها روایهک ــ مــن  کجاســت؟ ــا انگشــت می مــیگم دلــم براتــون شــما ب ســوزه. آن مــرد رو ببینیــد» و ب
ــه فرشــته اشــاره شناســم. بهتــر هاي پــیش میکــردد. «اون مــرد آبــدارچی اینجاســت. اون رو از ســال ب

 ــز هــر کســی میا کنــه» تمــام نــده میــاد شــرکت خــودم کــار میایهنجا چــه خبــره؟ احتمــالا از ماایهدون
 هنــوز شــد.آنها ســکوت ايدقیقــه چنــد شــدند. مــرددمیک بودنــد آمــده اســتخدام بــراي کــه کســانی
ــاملا ــايحرف کـ ــدآق هـ ــاور را ااحمـ ــد.نکرده بـ ــا بودنـ ــه تـ ــی در اینکـ ــااتاق از یکـ ــاز هـ ــد بـ   و شـ

ــداهایی شنی ــد. «ايدهص ــا ش ــدر  باب ــی چق ــواهی؟می مرخص ــدر خ ــاداش چق ــا و پ ــواهی؟می مزای  خ
ــن مگــر ــه کــه نشســتم گــنج  ســر م ــدهم؟» مفــت حقــوق شــماها ب ــرد ب ــاق آن از لاغــري بســیار م  ات

ــرون ــد. بی ــد  آم ــا احم ــن آق ــه ای ــایش دفع  ــ روي را پ ــداخت. ایشپ ــن ان ــاق ای ــام اتف ــک تم  را هاش
 بلنــد آنهــا از یکــی شــد.می اســتخدام راحتــی بــه او فتنــدرمی آنهــا يهمــه اگــر! بــود کــرده برطــرف

ــه و شــد ــاد. راه در ســمت ب ــا شــدند. بلنــد او بنــد پشــت نیــز دیگــر نفــر دو افت فــرد،  هــر شــدن بلنــد ب
 بــه رو رفــتن از قبــل امــا بــرود اســتخومی هــم لاغــر مــرد آن شــد.می ترگســترده آقــا احمــد لبخنــد
 از  غیــر  کــرد  تحمــل  رو میشــه  چیــزي  هــر  کردیــد   هآگــا  مــا رو  کــه  گفــت:  «ممنــون  و  کرد  آقا  احمد
ــداخلاق.  رئــیس و حقــوق شــدن دیــر ــا  شــرکتتان شــماره شــما میشــه اگــر کــه مــیگم  ب رو بدهیــد ت
 استخدام اونجا بیام.» براي

 لاغــر مــرد کــن. یادداشــت «بلــه حتمــا گفــت:  و کــرد جمــع را خــودش  شــد. هــولمیک آقــا احمــد 
ــت ــبش در دس ــرد جی ــا ک ــایلش ت ــاورد. ک در را موب ــتشمیبی ــایشجیب در را دس ــد. ه ــد چرخان  بع
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ــه ــت ب ــرش اضــطراب حال  ــ را س ــد ورآن و ورنایهب ــیم و  چرخان ــت:  «گوش ــیم ! نیســت گف  رو گوش
 همــه  مانــده  بــاقی  تنیســت. جمعی ــ  مــنم  پــول  گفــت:  «کیــف  دیگــر  نفــر  یــک  شــدم.»  بــدبخت   بردن!
 مضـــطرب آقـــا احمـــد  د.کـــر پـــر را فضـــا دزد دزد صـــداي بعـــد مـــیگشـــتند. ک را هـــایشجیب
 بود.نشده کم چیزي گشت را هایشجیب

ــا  ــود؟ دزدي وقــت چــه گفــت:  «خــدایا خــودش ب  نمیرن.»کــه دیگــه الان رفتن،مــی داشــتند اینهــا ب
ــا بــر شــرکت در اییهمهمــه ــا بســتند  را درهــا زد.مــی تهمــت دیگــري بــه کــس هــر شــد. پ  کســی ت

ــرار ــد. آن ف ــردي نکن ــه ف ــه از اول ک ــرکت از هم ــارج ش ــده خ ــود ش ــه ب ــل ب ــد داخ ــت:   و آم گف
ــی ــه؟ دزد دونم«م ــون کی ــی هم ــرد نایهکـ ـ کس ــت اون رو می م ــه.گف ــدم رو اون شناس ــه دی ــه ک  ب

  برگشت. آقا احمد سمت به هانگاه شد.» همهمی خارج شرکت از داشت سرعت

ــا ــود. در صــندلی روي احمــدآقا ام ــان نب ــگ همهمــه می ــوي داشــت  و بودبســته را فلن ــان جل  دم خیاب
ــا دویــدمی رکتش ــ ــا شــود دور آنجــا از ت  ايفرشــته کــدوم آدم حســابی گفــت:  آخــهمی خــودش ب

تــا خانــه بــه خــودش غــر   احمــدآقا  بیفتــه؟  بــه دســتم  دروغگــو  اون مــرد  اگــه  کنــه؟  کمــک  تــو  به  میاد
 زد.

ــه اســتخدام قضــیه   ــا شــد. فــیمنت کــل ب ــود؛میمه شــب شــب، آن ام  پســرش. خواســتگاري شــب ب
 دربگــذارد دم را عصــبانیتش اشــتباهاتش مــرد مــدرنی بــود چــون او بلــد بــود  احمدآقا بــا وجــود تمــام

 بــا و پوشــید را مهمــانییش مخصــوص کــت هــم بودنــد. احمــدآقا خــانواده شــود. خانــه وارد و
 معمــولی خانــه هــم خــانم عــروس خانــه نبــود. زیــادي خــانم راه عــروس  خانــه  تــا   شــد.  همراه  خانواده

ــود، ــبیه ب ــه ش ــا خان ــان. آنه ــا خودش ــل ب ــیرینی و گ ــه وارد ش ــدند. خان ــانواده ش ــروس خ ــه در دم ع  ب
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بدهــد.  دســت بــود لاغــر فــردي کــه عــروس پــدر بــا تــا رفــت جلــو اقــا احمــد آمدنــد. آنهــا اســتقبال
 ... جنــاب بــه «بــه  گفــت: لاغــر مــرد  زد. خشــکش و کــرد نگــاه عــروس پــدر صــورت بــه احمــدآقا

 بدي؟ ما به رو شرکتت شماره خواينمی شرکت، رئیس
 

 وري امیر ط
 نوجوان 
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 دیوان حافظ 
 

کــرد. رفــت و خــودش را نفــرین میدانست چه کار کند، مدام راه میپدر از نگرانی و استرس  نمی    
یش»  نگاهی از روي غضب آب دهانم را قورت دادم وگفتم: «بابا شاید اصلا خونه اصغر آقا جا گذاشت

نیســت میفهمــی؟» صــورتش مثــل لبــو بهم کرد و گفت: «توي جلدش بود، الان جلدش هست خودش 
 خریم چی میشه؟»قرمز شده بود،گفتم: «یدونه دیگه می

چی میگی؟ یه دیوان حافظ خطــی گــم شــده اون وقــت میگــی یــه دونــه دیگــه بخــریم؟ از می«میفه  -
 میراث خانوادگی چیه ؟ مامانت پوست جفتمون رو میکنه»میفهپدربزرگت به مادرت رسیده، می

م فکرکردم، یخ کردم گفتم:  «حتما باید امشب باشه دیوان؟ »  پــدر آب تــوي پــارچ را به واکنش مامان
امشــب شــب چلــه خدایا ...  اش کشید و گفت: «ي جوگندمیهاسرکشید.دستی به مو

رس بیشــتري بهــم وارد شــد، عــرق گیــرن»  اســتهست، از روي دیوان حافظ فــال می
ي اصــغر «همون میگیم هنوز خونــهپیشانیم را با دستمال کاغذي پاك کردم و گفتم:  

آقاس»  پدر لبخند تلخی زد:  «مامانت خبر نداره ما دیــوان رو دادیــم بــه اصــغر آقــا، 
 «شما هم به خاطر رفاقتتون با اصغر آقا درجا قبول کردین»-گفتی رفیقمه گناه داره» 

رزیــدن، انگــار ردو ساکت شدیم.  بدنم انگار که سطل آب سرد رویش ریخته باشند شروع کرد به له 
پدر کشف جدیدي کرده باشد با صداي بلندگفت: «کل مدت پیشم بود مطمئنم از جلدش افتاده و من 

زد«جــواب مــادرت رو بیچاره متوجه نشدم.» بعد صداش را آورد پایین انگار که با خــودش حــرف می
 بدم؟»چی 
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 «بابا اصلا شما کتاب رو دیدین؟»-

گی من اصلا دیوان رو ندیدم، به جان تو اصغر آقــا حواســش هایش را تنگ کرد «راست میپدرچشم  
 نبوده فقط جلد رو تحویل داده بپوش  بریم»

ي آنها فقط دو چهاراه با ما فاصله داشت. رسیدیم، زنگ زدیم طبقه سوم اصغر آقا علی جلوي در خانه
 ري از دیوان حافظ نبود.تظر بود. پدرم ماجرا را توضیح داد، اصغرآقا کتابخانه اش را زیر و روکرد اثمن

ســاله 2ها»  همه برگشتیم سمت صدا. مدادقرمز دست امیر بود بــرادر  «داداشی  اون رو خط خطی نکنی
 علی

خندید. مــداد را یم، میکنودیوان حافظ ما هم زیر دستش. سرش را بالا گرفت انگار که با او بازي می
خندید. پدر آرام از بین ما جلو آمــد آورد و میبرد و با سر و صداي ما آن را عقب میبه سمت دیوان  

 در جهشی سریع دیوان را از زیر دست امیر درآورد. 
 ي علی کل کوچه را گرفته بود. توي کوچه بودیم. پدر کتاب را محکم گرفته بود. صداي جیغ و گریه

                     
 آرمین آسیابی  
 نوجوان 
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 دامان 
 

 آبــیِ چــوبِ زینــتِ بــراي کــه رنــگ  قرمــز  کوتــاهِ  يپــرده  روي  بــود  ســتهنش  شــبنم.  آمــدمی  باران  بوي
ــره، ــه پنج ــیش يهفت ــلش پ ــرده وص ــودم ک ــیم،. ب ــاي نس ــري موه ــه را امفرف ــري از ک ــفیدم روس  س
ــرون ــده بی ــود، مان ــاندمی ب ــمانم. رقص ــته را چش ــودم بس  ــ ب ــداي هک ــه ص ــاتون گیلان ــدارم خ ــرد بی . ک
 کــه مــن النگوهــاي صــداي فقــط کــه ســکوت در بــود غــرق خانــه آنقــدر و بــود آوردن چــایی وقــت

 يمازیار،گوشــه مــادرِ چــایی، کــردنِ تعــارف محــضِ بــه. شــدمی شــنیده خــوردمی ســینی يدســته بــه
ــوي از را اشروســري ــانش جل ــار ده ــه و زد کن ــد صــورتم ب ــار. زد لبخن ــار مازی ــه ســر دســتش، کن  ب

ــر ــود نشســته زی ــه. ب ــه اشاســلحه ب ــودداده تکی ــه و ب ــانم ب ــم پلــک گم ــانو ملیجــه. زدنمــی ه ــوز ب  هن
ــدي ــه را لبخن ــه ک ــورت ب ــن ص ــود، زده م ــس ب ــه پ ــود، نگرفت  ــ ب ــت و چرخاندمیچش ــب:  «گف  از خ

 .برگشت عروسم، يکلمه گفتن با قبل، از ترپررنگ لبخندش ناخودآگاه و.» بگین عروسم
 درِ يبــالا کــه مــادرم عکــس بــه خواهرانــه نگــاهی بعــد و مــن بــه مادرانــه نگــاهی اول خــاتون گیلانــه
 بــانو ملیحــه بــه را اشدریــایی چشــمان ســبزيِ. بودشــده زده پــدربزرگم و پــدر عکــس کنــار ورودي

ــل:  «گفــت و دوخــت ــه از قب ــا ب ــدرش آمــدنش، دنی ــه داد عمرشــو پ ــا. شــما ب ــادر ب  خــدابیامرزش، م
 جــاران  اربــاب  شــد،  تنهــا  کــه  بعــدش  کــرد،می  چینــی  تپــه،گیاه  همــین  تــو  ســالگی  دوازده  تــا  سِچومه،

ــه ــو ب ــول و سرپرســتیش عمــو، انعن ــا پنهــون چــه شــما از. کــرد قب ــی. نشــدیم داربچــه کــه م ــن ول  ای
ــر ــراي دخت ــا ب ــزار از م ــا ه ــالاتر بچــه ت ــود ب ــودش برايمیخــان. ب ــدنم از.» خ ــرارت کــه ب ــارج ح  خ

ــدمی ــدممی ش ــاملپ فهمی ــدهسرخ ه ــتممی و ش ــه دانس ــرا بانوملیجــه ک ــند م ــرده پس ــا. ک ــدا ام  خداخ
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 ــ راهــی کــه کــردممی  ــ شــود داپی ــاري وصــلتِ نایهبلک ــرد ســر اجب ــار. نگی  آمــده خوشــش کــه مازی
 .زد لبخند آهسته و چرخاند مادرش سمتمیک را سرش بود،

 چــه  ایشــون  يبــرا  داشــتن  خــواهري  یــه  اربــاب  کــه  شــنیدم  مازیــار  از:  «پرســید  ملاحظــهبی  بــانو  ملیجه
 فرنــگ، خالــه مــرگِ يیهقض ــ بلکــه کــردم پیــدا امیــدي مــن حــرف، ایــن شــنیدن بــا »افتــاده؟ اتفــاقی

ــد پشــیمان را آنهــا ــا. کن ــل ام ــه همیشــه مث ــه حــرفِ اینکــه محــض ب ــیش فرنــگ خال ــد، پ  دســتانِ آم
ــه ــاتون گیلان ــروع خ ــه ش ــدن ب ــرد لرزی ــانی روي و ک ــرق اشپیش ــت ع ــتپاچه. نشس ــال دس ــک دنب  ی
ــوان  ــ آب لی ــه. تگش ــالم ب ــه خی ــاطراتِ آب، ک ــدِ خ ــه ب ــی خال ــه را  فرنگ ــیچ  ک ــت ه ــت وق  و درس

 ــ درمــان  کهمینســی مثــل خــاطرات امــا بــردمی پــایین گلــویش از اســت، شــده اشچــه انــدنگفته مــا هب
 .بردمی خود با را او و وزیدمی خاتون گیلانه فکرِ در دارد، را گندم هايشاخه اختیارِ
 اربــاب کوچــکِ فرنــگ،خواهر. درســته:  «گفــت و داد تکــان ســري. دبــو ســرد خــاتون گیلانــه نگــاه

ــود جــاران ــیش، ســال ســه و بیســت. ب ــاب پ ــل دِه مردهــاي و ارب  علــی صــبحِ روز هــر الان، همــین مث
ــه الطلــوع ــا رفتنــدمی گیســوم جنگــل ب ــر شــب و کننــد شــکار خــرس ت  مــه تمــام آنجــا. گشــتندمی ب

. اســت  ســیاه  همــه  نــدارد،  رنــگ  هــادرخت.  یننــدبمین  هــم  خودشــان  نباشــند،  هــم  نزدیــکِ  اگــر.  است
 بــه روز بــاقی گیــرد،می لعــاب و رنــگ جــا همــه و آیــدمی آفتــاب کــه روز در ســاعتی چنــد از غیــر

 آنجــا هــم مــا خودِ.کنــدنمی زنــدگی اطــراف آن هــم کســی.نیست معلــوم چیــزي هــوا ســرديِ خــاطر
ــدي و رفــت ــا نداشــتیم آم ــی ت ــه خــرس وقت ــه دِه ب ــا دعــوایی هدِ در روز یــک کــرد، حمل  و شــد برپ
 کــه نرفــت خــرجش بــه گفتــیم مــا چــی هــر. بزنــه حــرف اربــاب بــا  تــا  رودمــی  جنگل  به  گفت  فرنگ

 اســـلحه یـــک فرنـــگ خلاصـــه. نشناســـند را تـــو  ممکنـــه و خطرناکـــه زیاداســـت، راه جنگـــل تـــا
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ــت ــت و برداش ــل رف ــه دور از. جنگ ــد ک ــا چن ــرد ت ــد،می م ــه بین ــان ب ــی سمتش ــان آن. دودم ــم زم  ه
ــرکتی ــه شـ ــیِ کـ ــل نزدیکـ ــود، جنگـ ــر بـ ــردي اگـ ــان از مـ ــا را مردهایمـ ــد،می آنجـ ــلیک دیـ  شـ

ــاکی هــايمآد.کردمی ــد خطرن ــار چنــد خــدا را جــاران خــودِ. بودن ــه خــودش ب  از کــه آنهــا.داد مــا ب
 شــرکت همــان يهــاآدم از کننــدمی گمــان رود،مــی سمتشــان بــه دارد نفــر یــک بیننــدمی دور

 ...»رفته مردهایمان کشتنِ براي دوباره است،که
 ــ ــه رســید کــه نجاایهب ــازکش و ســفید انگشــتان خــاتون گیلان  از اشبینــی و کشــید چشــمش روي را ن

 زمــین  روي  فرنــگ  دیدنــد  رفتنــد  کــه  جلــو:  «لرزیــدمی  صــداش  زدن  حــرف  موقــع.  شــد  قرمــز  اشک
 خواســتمنمی شــرمنده:  «کنــد جلــوگیري خــاتون گیلانــه يگریــه از کــرد ســعی بانوملیجــه...» افتــاده

ــاننارا ــار »کــنم حتت ــا کــه مازی ــردمی گمــان لحظــه آن ت  اوســت، مــرديِ ينشــانه آوردنــش اســلحه ب
ــلحه ــت را اس ــایش پش ــان پ ــه.کرد پنه ــانو گیلان ــا ب ــمان ب ــز چش ــد قرم ــه رو و زد لبخن ــن ب ــت م :  گف

 یــاد  از  را  فرنــگ  اینکــه  بــراي  امــا  نداشــت،  خــوبی  يخــاطره  مــا  بــراي  جنگــل  درســته.  نــداره  ایرادي«
ــه لبخنــدي »جنگــل یعنــی دامــان، گذاشــتیم را اســمش نبــریم، ــایین را ســرم. زدم او ب ــداختم پ ــا و ان  ب

ــتانم،د ــنم چــین س ــاز را دام ــه.کردم ب ــاتون گیلان ــا خ ــانی ب ــه مهرب ــن روز آن از:  «داد ادام ــرکتِ ای  ش
ــدا از ــربی خ ــه خب ــا ن ــد، آنجــا از تنه ــه نرفتن ــر بلک ــاد روز ه ــادتر و زی ــدند زی ــراي. ش ــین ب ــک هم  ی

 وقتــی  و  ببــرد  ســیب  یــک  خــود  بــا  خانــه  از  دارد،  رفــتن  جنگــل  قصــدِ  کســی  اگــر  هک  گذاشتند  قانونی
 دهــد انجــام آنقــدر را کــار این.بزنــد صــدا بلنــد را اســمش و دارد نگــه  بــالا  را  ســیب  رســید  لجنگ ــ  به

 .»نکنند شلیک او به و کنند بلند را شانهااسلحه شناخت، ينشانه به مردها که
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 مردهــاي مردانگــیِ ازمــیک دســت هــم مــا مازیــارِ آقــا ایــن:  «گفــت  ختــام  حســن  عنــوان  به  بانوملیجه 
ــداره شــما ــرهمی دســت اســلحه. ن ــا. گی ــد ت ــاه چن ــا م ــاب پیش،ب ــتمی ارب ــراي جنگــل رف .» شــکار ب

ــک ــمانِ شــوق،مردمکِ اش ــاتون گیلانــه چش ــض و پرکــرد را خ ــدایش مهمــان بغ ــا شــد ص  بــا ت
ــاز کــه در. کنــد خــداحافظی مازیــار و بانوملیجــه  وجــودم تمــام نســیم و زدم لبخنــد اســتهناخو شــد، ب

ــار.کرد بغــل ــود شــده خــم مازی ــا ب ــوه ت ــا. بپوشــد ار اش گی ــا ام  و کــرد رهــا را کــارش مــن ســوأل ب
 .ایستاد

 افتاده؟ برایشان اتفاقی چه شما پدر-
ــدش و نگــران نگــاه. شــد مستأصــل بانوملیجــه يچهــره ــه را ناامی ــار هــايلب ب ــار. دوخــت مازی  مازی

ــدگی از:  «گفــت حــال همــان در و زد زل چشــمانم در لحظــاتی ــا کــردن زن ــا ب  رفــت. شــد خســته م
ــران ــراي ته ــار ب ــان و ک ــا هم ــرد ازدواج ج ــا دو. ک ــر ت ــم پس ــه.» دارد ه ــاتون،محکم گیلان  روي خ
ــه ــابونی هايگون ــی و زداش ص ــق خط ــانی روي عمی ــا اشپیش ــوش ج ــرد خ ــه. ک ــب بانوملیج  زیرلِ

ــدونِ کــرد خــداحافظی ــاره آنکــه وب ــه دوب ــا ب  ــ م ــد، اهنگ ــتن راهِ کن ــیش را رف ــت پ ــار. گرف ــم مازی  ه
ــتش ــینه روي را دس ــت س ــرض و گذاش ــرد دبا ع ــد. ک ــت بع ــرِ پش ــادرش س ــاد راه م ــوا. افت ــل ه  مث
ــود انگیــز دل آنقــدر همیشــه ــه امــا بــروم خانــه داخــلِ دادنمــی اجــازه مــن بــه کــه ب ــه ب  خــاتون گیلان
 شــب، تــا.  بگــوییم چیــزي اربــاب بــه نبایــد پــدرمِازیار يقضــیه از بگویــد مــن بــه آرام کــه داد اجــازه

 کــه بــدي از شــودمی بــدمزه غــذا امشــب نداشــتم شــک .بــود غوغــا دلــم در بیایــد، اربــاب که  وقتی  تا
:  گفــت و شــد ظــاهر در چــارچوب در باشــد، بــاخبر دلــم از خــاتون گیلانــه کــه انگــار. افتــاده دلــم بــه

ــه وقــت یــک جــان دختــر« ــد ســرت ب ــدبخت را خــودت نزن ــانم. کنــی ب ــه لال زب ــه وقــت ی ــاب ب  ارب
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 بــدي پســرِ مازیــار خداروشــکر حــالا بــوده ایــن تــو قســمتِ نزنــی، ازدواجــت بــا مخالفــت از حرفــی
 .»نیست
ــد ــا کــردم جمــع را ســفره اینکــه از بع ــاي ب ــرزان، پاه ــه رو ل ــاب روي ب ــل. نشســتم ارب ــر مث  شــب، ه

 مثــل و نــزد لبخنــد شــب، هــر مثــل. کــرد نــوازش را موهــایم. گذاشــت ســرم روي را بــزرگش دســتانِ
ــی شــب هــر ــراي حرف ــل کــه دارشخــش صــداي. نداشــت گفــتن ب ــت مث ــاییز غرب ــود، پ ــی ب  در وقت

 در اربــاب چشــمانِ. شــدمی ســاکت تــرس، از هــم ســماور قــل قــل حتــی خیــالم بــه پیچیــد،می خانــه
 ازتــو کــردن صــحبت تــوانِ کــردي،می  نگــاه  بهشــان  وقتــی.  گــرگ  چشــمانِ  بــه  بــود  معــروف  دِه  تمامِ

ــه ــدمی گرفت ــتنها. ش ــاري ی ــه ک ــتیمی ک ــی، توانس ــر بکن ــر از اگ ــایشنگاه زی ــان ه ــالم ج ــه س  در ب
 و زیــر بــه ســر وقتــی. کنــی اطــاعتش ناخواســته و کنــی نگــاهش فقــط و  فقــط  کــه  بــود  ایــن  ي،بردمی

ــو دو روي ــابلش زان ــتم،حتیمی مق ــتمنمی نشس ــرِ توانس ــه فک ــتن ن ــه گف ــتگاريِ ب ــار خواس  از را مازی
 .آوردنش زبان به و کردن انبی به برسد چه بگذرانم، ذهنم

 کردي؟ صحبت مازیار با امروز+
 بــا رو دهــنم آب.شــودمی کــج  دارد فکّــم کــردممی احســاس کــه رفــت بــالا حــدي بــه قلــبم ضــربان

 »ارباب نه:  «گفتم و دادم قورت بود که زحمتی و زور هر
 يگفتــه  طبــق  ر،مازیــا  و  مــن  نکــردنِ  صــحبت  احتمــالا  اینکــه  گــرفتنِ  درنظــر  بــا  و  بالاانــداخت  ابرویی
 زودتــر  و  کنیــد  صــحبت  هــم  بــا  تــا  فرســتمشمی  دوبــاره  بعــد  روز  چنــد:  «گفــت  بــوده  خــاتون  گیلانه

 .»بشود تموم قضیه این
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 کــه پســري بــا کنــی مجبــور مــرا نبایــد و بــودم امانــت تــو دســت مــن کــه بــزنم داد توانســتممی کــاش
ــتش ــدارم دوس ــاش.کنم ازدواج ن ــتممی ک ــداقل توانس ــویم ح ــه بگ ــا ک ــی رمازی ــت حت ــدارد دوس  ن

ــه راجــع مــرا نظــر ــا چطــوري مــن. بدانــد خــودش ب  کــاش.کنم زنــدگی خانــه یــک تــوي آدم ایــن ب
ــی ــر گفتمم ــت اگ ــزن دس ــته ب ــد، داش ــا آن باش ــواب دنی ــدر ج ــرا پ ــی م ــاش.دهیمی چ ــی ک  گفتمم

 حتــی توانســتممی کــاش.گفتممی را هــااین يهمــه کــاش.خواهمشنمی مــن امــا خوبیــه پســر مازیــار
ــه ــايفحر يهم ــه ه ــاتون گیلان  ــ را خ ــه نایهک ــال هم ــع س ــده جم ــویش و ش ــاد زیرگل ــرده ب  را ک
 يهمــه اگــر شــاید. دانســتمی چــه کســی زدمــی را هــاحرف ایــن خــودش حــداقل کــاش. گفتممــی

ــده بیشــتر هــاآدم شــاید معلــوم کجــا از. رفــتمی بــین از غمبــاد شــوند، گفتــه ناگفتــه، هــايحرف  زن
 توانســـتم فقـــط امـــا بگویمشـــان، توانســـتممی کـــاش زد، داد زد، حـــرف شـــدمی کاش.ماندنـــدمی
 .نخوابم صبح  تا یتاریک در و بگویممیچش

 ســپري هفتــه یــک در را مــاه یــک نداشــتم ادیهب ــ حــال بــه تــا کــه گذشــت،می زود قــدري بــه روزهــا
ــرده ــم ک ــاتون گیلانه.باش ــه و خ ــاطِ بانو،ملیج ــه بس ــز هم ــاده را چی ــدکرده آم ــدمی گمان.بودن  بردن

 ــ ــه یفرق ــالم ب ــدارد ح ــا ن ــه ب ــنم ازدواج ک ــط ک ــر فق ــاري ه ــه را ک ــا ک ــروز ت ــه در ام ــابا يخان  رب
ــردم،می ــد ک ــروز از بای ــه ام ــد ب ــه در بع ــار يخان ــنم مازی ــی. ک ــن ول ــتمنمی م ــی خواس ــا از یک  آنه

 .بودندکرده مشق دیگري طور را زندگی و نبودند بلد را داشتن دوست که آنهایی.باشم
ــري ــه فک ــبِ از ک ــل ش ــنم در قب ــر ذه ــی پرپ ــر زد،م ــگ آن ه ــرغلیظ و پررن ــدمی ت ــتمنمی. ش  توانس
ــه.یرمبگ اشنادیــده ــا خــاتون گیلان ــد، رفتــه دِه هــايزن ب ــه بودن ــا مازیــار يخان ــد را او ت . اینجــا بیاورن
 کــه رفــتم آشــپزخانه بــه. نیفتــاده جدیــدي اتفــاق هــیچ  کــه انگــار نبــود، معمــول طبــق اربــاب
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 و بــود داده تکیــه زانــوانش بــه را دســتانش کــه حــالی در. دآمـ ـ زنــان نفــسنفس خاتونگیلانــه
 ــ کشــیدمی نفــس عمیــق، ــر شــو آمــاده:  «تگف ــه در هــازن. دخت ــار يخان ــدمانده مازی ــاً ان ــا نهایت  دو ت
 »اینجا بیاییم دیگه ساعت

ــود، در چــارچوب روي کــه چــپم دســت النگوهــاي و کــردم نگــاهش آرام ــه ب ــایین ب ر پ :  خــورد ســُ
 »آید؟نمی ارباب«

ــزي ــت چیـ ــی. نگفـ ــاه حتـ ــی نگـ ــم خاصـ ــت هـ ــرز از و نداشـ ــایشلب طـ ــدنمی هـ ــی شـ  را حرفـ
 .»آیممی و روممی جنگل تا سر یه من دیگه ساعت دو تا آیدنمی او اگر:  «گفتم.فهمید

 »عروسیته روزِ دخترجان خطرناکه:  «شد گشاد تقریبا یشهاچشم گفت شودمی
 حواســم نباشــین نگــران:  «گفــتم و زدم ونخــات گیلانــه يدلســوزانه هــايحرف ســر از لبخنــدي

 »دیگر؟ داریم سیب هست،
ــا و داد تکــان ســري ــه نگــران نگــاه ب ــه يروان ــار يخان ــی نســیم،. شــد مازی  خواســتگاري روزِ از حت

ــود تــر عمیــق هــم ــا را بغضــم کــردم ســعی و گــرفتم دســت در ســیب یــک. ب . کــنم حفــظ جنگــل ت
 تمــامِ در. ترخوشــحال همیشــه از مــن و ســبزتر همیشــه از هــادرخت. بــود تــر قشــنگ همیشــه از جــاده
. کــنم منصــرف را خــودم خــودم، بلکــه کــنم صــحبت  خــودم  بــا  کلمــه  یــک  نــزد  ســرم  بــه  حتــی  مسیر

ــده صــداي ــل هاپرن ــه گوشــواره، مث ــهِ ب ــایی جنگــل م ــی زیب ــک صــداي. دادم ــه شــلیک ی  گوشــم ب
 پــنج  از کمتــر ســیب یــک خــوردن و رســیدممی اربــاب مقــرّ بــه دقیقــاً دیگــر يدقیقــه بیســت رســید،
ــه ــان دقیق ــردمی زم ــتممی. ب ــسِ توانس ــی ح ــه نزدیک ــدر ب ــادرم و پ ــته را م ــم داش ــا. باش ــاس ام  احس

ــه از کــردممی ــه همیش ــه ب ــگ خال ــک فرن ــایه. ترمنزدی ــوم دور از هاییس ــود، معل ــوز ب ــانگاه هن ــه ه  ب
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ــن ــب م ــده جل ــه و بودنش ــر هايثانی ــود آخ ــزم و ب ــن ع ــراي م ــوردنِ ب ــیب، خ ــرجزم س ــههم از ت . یش
ــید، ــم خورش ــز غ ــدمی انگی ــاس و خندی ــردممی احس ــداي ک ــادِ ص ــه فری ــگ خال ــا فرن ــین ییج  هم

ــان، گــوشِ در نزدیکــی ــدانی درخت ــتانِ و شــده زن ــی داس ــدگیِ روحِ ب ــر ناکــامش، زن ــه ه  دارد لحظ
ــه هاســایه وقتــی داشــت، پایــانیبی شــیرینیِ چــه و شــد تمــام ســیب. شــودمی وحــی روحــم بــه  آدم ب

 ــ. شــدند تبــدیل  ســرعتی تمــام بــا دویــدم، و کــنم صــدا را اســمم مبــادا تــا بســتم را دهــانم زدم، دلبخن
 صــداي...دویدم. بــودم نگفتــه وقــت هــیچ  کــه هاییکلمــه تمــام قــدرتِ بــه و نداشــتم حــال بــه تــا کــه

 ...شلیک
 ) ماهی ( نژاد صلاحی زینب 

 نوجوان 
 ارشد  
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 رودبار 
 

 نوشتن:  به کرد شروع و کرد باز را دفترش

 بــراي  یتهااصــرار  بــه  کــه  آن  بــدون.  بخوانی  را  امروزانه  خاطرات  از  صفحه  این  گذارممی  بیایی  وقتی
 دیگــر سربازهاي از داشتی وقتی رسیدن، از  قبل  شب  بدانی  تا.  کنم  توجه  بعدش  هايصفحه  در  فضولی

 ــرخُ  بابــا  نویســم،می  را  یادداشــت  نایهک ــ  الان.  بــوده اســت  خبر  چه  اینجا  کردي،می  خداحافظی  شرخُ
 ادیهب .زده است دبن پشه و حیاط کرده جمع را همه بابا. خواندمی کتاب طاهر براي هم مامان  و  هواست

  صبح تا و آنجا هايشب با دارد فرق رودبار هايشب که آوردنمی هم خودش  روي به!  اهواز  هايشب
 توانــدنمی کسهــیچ  امــروز امــا! مغــز روي هاماهی صداي و  و  است  حوض  سمت  سرمان.  زنیممی  یخ 

 مــورد  رمــان  نشــدن  پیدا  نه  و  ماهم  یک  مکانیکی  حقوق  براي  حبیب  آقا  هايزدن  چانه  نه!  کند  ناراحتم
 برگشته تازه سابق آشخور برادر به«:   بزنم تاریخ  و کنم امضا که. هافروشی کتاب در  »دزیره«  اتعلاقه

 »69 خرداد 31
 

 خانی  امید
 عضو ارشد   
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 روایت اول:  
 روزهاي نسبتاً نزدیک   کوله پشتی 

 
طولانی  است  معتقد  نویسنده  ویلیامز  اگرچتنسی  است؛  مکان  دو  بین  فاصله،  طولانی ای ه ترین  ترین  ن 

خواهم نگاه  ته میشود و من هر وقت که به گذشهاي خوبی که به جا مانده کوتاه می فاصله، با خاطره 
 ام.ستادهایه بینم در همان نقطکنم، می

 شنبه یک
به  مانده شنبه جانوز یک چیزي در یکانگار ه نزدیک شود، که چند    2؛ هنوز مانده تا عقربه ساعت 

توي یک کوله  بچپانم  و خودکار  نخ برگ کاغذ  و  بی  ي کوچک  و  بزرگ  پارك  نما، ضلع جنوبی 
بی  وانتهاي  بگیرم  را  سنگ   سیم  روي  از  سلانه  سلانه  پارك  سوي  آن  نیم چین تا  ترك  هاي  و  دار 

پیخورده  تنیدهراه اده ي  هم  در  قدی  هاي  می می و  ماز  پیچیدگی  به  که  و  پارك،  بگیرم  را  راهم  مانند، 
ها جاخوش  برسم به ساختمان کوچک و آجرنماي مرکز شش کانون پرورش فکري، که لاي درخت

 کرده.
آفتاب گرم،  یا  نیمکلافه   سرد  و  نفس کن  نفس  زیر  و  پارك  تابستان  کمشرجی  آبی  هاي  کولر  رمق 

استخوان کوچ سرماي  در  یا  یکشنبه ک،  شش،  مرکز  نداشت؛  فرقی  پارك،  لغزنده  و  زمستان  ها سوز 
، خودش را  چشم انتظار چند نوجوان پر شرو شور بود و عباس قدیرمحسنی؛ مربی جوانی که  باانگیزه 

آجرنم ساختمان  میبه  یکشنبها  باقیِ  تا  نوجوان رساند  با  گعده  و  گپ  به  را  کهاش  کند   هایی صرف 
ب گرچه تصویر واضح و دغدغه از شوق نوشتن. کلاسایه اي نسبت  اما سرشار بودند  هاي  نده نداشتند 
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روزنه  برایشان  کم ادبی،  دنیایی  از  کوچک  بود  خیالاي  جهان  به  و  پردازي نور،  پروایی  بی  ها، 
اي بود  ن معجزهها ممکن! و ایشد و ناشدنی آور این که تمام آرزوها برآورده می ها. شگفتزي پروابلند

توانمند و پخته در حوزه کودك و نوجوان،  می اي است با قلکه قدیرمحسنی، که امروز خود نویسنده 
 و قابل فهم کند. اي از اعجاز نوشتن، قصه گفتن و خواندن را برایمان تصویري اش این بود گوشهتمام تلاش

 چهارشنبه 
چهارشنبهانجمن که  ادبی  مرهاي  در  هرماه  آخر  می   21کز  هاي  به  برگزار  براي  بود  مجالی  شد، 

شدند، آثارشان را  انگیز، و اعضاي مراکز، زیر یک سقف جمع می گذاري این تجربه شگفتاشتراك
اي چند نوجوان براي عزیمت از  هشنیدند. تلاش ها را می خواندند و بازخوردهاي همسالان و مربی می

 اي خودش! اي دارد بر جنوب به شرق تهران هم شرح نانوشته
 همیشه و همه روز  

هایمان  دانستیم کجاست وبا حوصله و دقت نوشتهتجربه منحصربه فردنگارش نامه به ناشناسی که نمی 
هایی  از نوشتن بود. نامهنوشت، اتفاق خاص دیگري در لمس دنیاي پررمز و ر می خواند و برایمان را می 

هایم این است که چه کسی پشت  ترین سوال زنم و یکی از بزرگ ها میکه هر از گاهی سري به آن 
هاي داستان، پیوند ن گونه دنیاي ما را به زیست مملو از ناشناختهایه بخش و مهربان بود کاین قلم انگیزه 

 داد. 
 اسفند 

بو شیرینی  رقابت  از  گرم  سال،  هر  نوشته سرماي  و  نویسنده د  تا  هاي  داشتند  نوجوان  و  کودك  هاي 
دادي که آخرهاي هر سال، ذوق نوشتن را  آهنگ بهاران جائی باز کند. رخ   شان در کتابنوشتهدست
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می  فوران  حد  قلم  به  به  اثري  چاپ  با  من  رویارویی  و  تجربه  نخستین  آفتابگران»،  و  «پیرمرد  رساند. 
ن داستان کوتاه اختصاص داد و  ای ه تصویر روي جلدش را نیز ب 84ل خودم بود. کتاب آهنگ بهاران سا

 هاي ناشناخته، تجربه نگاشتن.یک مسیر پر از تجربه  آغازي شد بر
بوم اند و خود جزئی از زیست هاي آن نسل که اکنون وارد فضاي کار شده آهنگ بهاران در نوجوان 

بخش بدل  اي شیرین و لذت، نوشتن را به تجربه اي را افروخت که تا هنوز و همیشهها، شعله آدم بزرگ 
 کرده است. 

 کشنبه یهدوبار
اي،  هاي عضویت مکاتبه ها، نامه یف سامسونت کوچک دارم که تا خرخره پر از است از مجله یک ک
بهاران. یادگارِ ماندگار دوران شیرین کانون، ساختمان   هاي آهنگ هاي عضویت کانون و کتابکارت

ن مرکز شش،  ته شست آجري  ما  در  را  نوشتن  ذوق  بهاران،  آهنگ  و  ادبی  هیچ هاي  و  گاه  نشین کرد 
با همان کوله پشتی  ها جا مانده شنبهایم و من، هنوز در یکاموش نشد. هنوز هم در همان دوره فر ام، 

 هاي نه چندان دور و نه چندان نزدیک.روي دوشم پر از خاطره 
 

 شهاب خروشان 
 6عضو همیشگی مرکز شماره 
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 روایت دوم:  
 ي دیگر هاکتابی لابلاي کتاب 

 

 ــ یمرب ــ ومییقــد یل ــیخ يهــاینــد نفــر از هــم کانونچبــا کــه  می ــدار يگــروه مجــازمــا یــک  آن  یادب
ــان  ــاي م ــتروزه ــوش هس  ــآن روز  .میعض ــت ومیی پیامرب ــدا گذاش ــه ص ــت ب ــد يخواس ــبط ش ه ض

 دارد.می. چون حرف مهمیش گوش کنا
ــن  ــ م ــه  مه ــقشک ــه عاش ــود همیش ــم رو هه ب ــام حواس ــتم، تم ــن اس ــردم و ش ــع ک ــت .دمیجم  ": گف

ــالاز ــواح ــاران بآهنگ يو ه  ــینوبه ــرا دیس ــهمی م.یب ــراغ بچ ــرویم س ــماره ب ــن ش ــواهیم در ای ي هاخ
  "بشنویم. هاو از آنمیقدی

ــال ــه س ــدم ب ــاب ش ــوانی ام. هاپرت  ــاي نوج ــه ر نی ــود  13ا کلم ــال ب ــه س ــنک ــودم. دهینش  ــ ب  ــب  نیا هم
و همــه  و مراســم هاجشــن ها،یسفال،کاردســتگل يوبـ ـ کتابهــا، يآهنــگ، بــو عبــارت خــوش

ــانون ــاطرات ک ــک خ ــه ل ی ــوآحظ ــد جل ــم يم ــه اگر. میاهچش ــت. می ــر گرف ــدر منتظ ــودیچق  .مش ب
 ار انم ــ تــا اســم میوشــتنمی .میس ــیبهتــر بنو نکــهیا يبــرا کــردیم،میویــرایش و  مینوشــتمیســال  کی ــ
 غافلگیرمــان  هــر هفتــه بــا داســتانی طنــز  تــایناهآ  نوشــت،میجــدي  . نــرگس  نمی ــفهرست کتــاب بب  يوت

ــردمی ــم، ک ــوفین و هیـ ـو مهد رایس ــلاش... و  رل ــام ت ــا تم ــردمیا ن رم ــه .میک ــز امر یادبـ ـ يهابچ ک
ی بــین م نشــدناتم ــ  ی جــذاب ورقــابت  دداشــتن  احــس ر  نیهــم هم ــ  هــاآن  گمــانم  کــه    دهــم بودن ــ  رگید

 کرد. میکه کار را شیرین تر  بود مان 
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حـــالا  .نبـــوده بـــی فایـــدهن مـــا ســـال کیـ ــ يهـــاتیتمـــام زحمـــات و فعال میدادمـــین انشـ ــ دیـ ــبا
 . ی کتابخانه مان..و گروه ادب ی مانمرب... نابه مرکزم مکنیافتخار  نستیمتوامی

 سال بعد.  يبرا میکردمیدوباره شروع  شد،میجشن آهنگ بهاران که تمام 
ــرق خاطره ــوز غ ــاهن ــتم  ه ــداهس ــرم ص ــه دخت ــدمییم ک ــان! داداش داره گر"  :کن  ــمام ــهمی هی  "!کن

پلــک زدن گذشــت.  بــار ناباورانــه فقــط بــا چنــدچیــز  همــه پــاك کــردم و بلنــد شــدم. یم رااهچشــم
ــاران م ــاب آهنــگ به ــده گاحــالا کت ــه ام.  وشــهن  ــ کتابخان ــاب داســتان نیب ــرم و داســتان  يهاکت دخت

 ست....هاقصه هیبق نیچاپ شده مادرش، ب
 

 مریم چیت سازي 
   10شگی مرکز شماره عضو همی 
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 روایت سوم:  
 حس برنده شدن 

 
حــس  ،حــس رقابــت گــویم.میرا  آهنــگ بهــاران يحــال و هــوا .شــدیاز چنــد وقــت قبــل شــروع م

 ــ، دوســتی، حمایــتحســادت  ــقــدم ا نی... اول چــاپ تــوي کتــاب آهنــگ بهــاران بــود کــه کــارت  نی
 ــ ي.بــرده بــود رگ ــیموقــع د نآ شــود.  ــبــود ريگ ــید زی ــچ اثــر در همــایش،نــدن اخو یول  ادم. خــوب ی

 ــ .نمابخــو را تــوي همــایش ســال قســمت شــد مــن کــارم کیهســت ک ــه در آن روز چــون مــن  یول
 !ایغم دن !بود ایغم دن د.داده بودن ، نوبتم را به دوست دیگريمسافرت بودم

گفتنــد آدامــس بجــو تــا اســترس   هاسال بعد هم ایــن موقعیــت نصــیبم شــد. چقــدر نگــران بــودم. بچــه
. تنهــا کــاري هــول شــدم د.م کردن ــیصــدا جویــدم و جویــدم و جویــدم. یکدفعــهات کــم شــود و مــن 

 دم رسید این بود که قورتش بدهم و دادم!که به فکر
م قفــل ا از شــدت اســترس فــک "بفرماییــد! "ســه بــار گفــت:  برنامــه يمجــر .کــروفنیرفــتم پشــت م

 .سکته ناقص زدملرزید. تقریبا میصدایم  شد،میباز ن .شده بود
کـــردم و تنـــد تنـــد کـــار اعضـــایی کـــه میي همـــایش، از همـــان اول کتـــاب را بـــاز همیشـــه تـــو

کــردم و اتفاقــا همیشــه هــم تــوي خیــال میخوانــدم. خــودم را بــا آنهــا مقایســه میناختم شــان را ش ــمی
  شدم. میخودم برنده 

 یقتـ ـو یمــان.بــود برا ايهحرفـ ـ يایـ ـورود بــه دن ییاهـ ـجوریــک  .میبــودآهنــگ بهــاران عاشــق 
قــدم اول   شــدم. ایــن اتفــاق از همــانمیآدم بــزرگ    یل ــیانگــار خ  ،آهنــگ بهــاران  بــه جشــن  رفتممی
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افتــادیم. آهنــگ بهــاران میشــدیم و راه می بــوس افتــاد. درســت از همــان وقتــی کــه ســوار مینــیمی
 خود خود خود زندگی بود...

  
 نیلوفر عباسی  

 10عضو همیشگی مرکز شماره 
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 روایت چهارم:  
 روند هیچ وقت از خاطر آدم نمی   هااولین 

 

ي مهم نوجوانی اتفاق افتــاده باشــند. هاخصوصا وقتی درسال روند.هیچ وقت از خاطر آدم نمی  هااولین
بود. سیزده ساله بــودم و از ابتــداي آن   1380اواخر زمستان سال     "آهنگ بهاران"اولین حضور من در  

نویس حاضر کــرده شرکت کرده بودم. دو سه تا دستي ادبی کانون  هاي آفرینشهاسال توي کارگاه
خوبم تکمیل و براي داوري ارسال شد.  بیتان گذاشت ولی با کمک مرشد اسمش را داسمیبودم که ن
دانستم چه اتفاقی قرار است بیافتد. یادم هست با مادرم عصر یک روز زمستانی، تا سالن بهنام دقیقا نمی

تهران رفتیم. سالن پر از آدم بود. خیلی آرام و ساکت تــوي یکــی از محمدي کانون در خیابان حجاب 
گــیج بــودم.  "تــو چــرا نشســتی؟  "خر نشســته بــودم کــه آقــاي مربــی صــدایم زد. گفــت:  هاي آردیف

 دانستم دقیقا چه کار باید بکنم؟ نمی
تمــرین   داستان خودت را پیدا کن و چندبار از رویش بخوان. قشــنگ  "را دستم داد و گفت:    ايهجزو

 "کن جلوي جمع، اشتباه نخوانی.
ران در قالب یک جزوه چاپ شده بود. داستان خــودم را پیــدا ي برگزیده آهنگ بهاهاشعرها و داستان

کردم. تایپ شده و مرتب بود. چند باري از رویش خواندم. حسابی ترسیده بودم. اصلا متوجه گذشت 
خواند. انگشتم را لاي جزوه نگه داشتم که داستانم می زمان نشدم. تا اینکه شنیدم مجري برنامه اسم مرا

سریع خودم را به بالاي صحنه رساندم. دیدن آن همه آدم از روي صحنه بــرایم   را گم نکنم. بعد خیلی
لرزیــد. از میهم ترسناك بود هم خیلی جدید. معطل نکردم نشستم و شروع کردم به خواندن. صدایم  
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دهند. سالن حسابی ساکت بود. صداي یف اول خیلی با دقت گوش میبالاي جزوه دیدم که دو سه رد
لرزید. یک دفعه ســالن شــلوغ شنیدم. داستان که تمام شد دستهایم هم به وضوح میمی  لرزان خودم را

شد. خیلی برایم دست زدند. چند نفري  ایستاده بودند. مربی خودم را توي جمعیت دیدم که لبخند بــه 
خندید. دو کارشناس شعر و داستان هم دعوت شــده بودنــد کــه دربــاره هــر میلب داشت و مادرم که  

دادند. آنقدر ذوق داشتم کــه خــاطرم نیســت دربــاره داســتان مــن چــه شد نظر میمیه خوانده  کاري ک
 ام به مادرم تبریک گفت. گفتند. وقتی برگشتم مربی

ي برگزیــده هاحنه آمدند و  به همه بچهدر انتهاي برنامه مدیر عامل کانون و مدیر استان تهران روي ص
را با گذشت بیست ســال هنــوز دارم. اسمشــان، اســم   هاکتاب  لوح تقدیر و چند کتاب هدیه دادند. آن

دانم به سلیقه چه مینویسنده شان به خوبی یادم هست. دو سه تایشان هنوز برایم حکم مرجع را دارند. ن
س انتخاب کرده بود یک افــق چنــد ســاله را دیــده بــود. کسی یا چه گروهی انتخاب شده بود اما هرک

ادبی بــدون تردیــد جــایی بــراي رشــد و   هاراي من خانه دوم بود و آفرینشازشان سپاسگزارم. کانون ب
گرفتم. آهنگ بهاران اولین تجربــه شــیرین از یادگیري. همه آنچه در مدارس یاد نگرفتم در کانون یاد 

تفاقاتی که در زمان مناسب در جاي مناسب و به شیوه درســتی تجربــه رقابت و سخنرانی در جمع بود. ا
 چ وقت هیچ کجا تجربه مشابه آهنگ بهاران را نداشتم. شد. دیگر هی

 حمید واشقانی فراهانی 
   28عضو همیشگی مرکز 
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 روایت پنجم:  
 شودمی آهنگ بهاران هنوز هم نواخته 

 
پـــردازي  دهیـ ــا .میکـــردمی فکـــر. میکـــردمی شـــروع م،یدیشـــنمیآهنـــگ بهـــاران  را کـــه آواي 

 ــا .مینوشــتمیو کــردیم می  ــ نی کــه  میبرس ــ ییهاتــا بــه نوشــته کــردیممیتکــرار ه را آنقــدر ســه مرحل
 ــ ــان بنش ــه دلم ــتان   .ندیب ــعر و داس ــدر ش ــانآنق ــا م ــالا و پ ــردمی نییرا ب ــه میک ــاز هاو کلم ــه ب  يرا ب

ــرفتمی ــت میگ ــود آن نوش ــا بش ــه از اول  ايهت ــتمیک ــد. میخواس ــه ح ــو يب ــه بگ ــد ک  ــا":  مییبرس  نی
 "است. داستان من ایحالت شعر   نیقشنگ تر

ــاران ــگ به ــاب  !آهن ــان کت ــه  هم ــعرکــوچکی ک ــشهاو داســتان هاش ــوي دل ــاپ  یمان ت ــدمیچ ، ش
 ن روزها لبریز بود.از احساس و خاطرات خوب آ شاکلمه به کلمه 

 یکــه بــا قلــم شــان دوســت یســندگانیو نــو نو  نوشــاعران  يهســت بــرا  يبهــارهنوز هــم  بهاران،    آهنگ
 .اندهرا شروع کرد ايهتاز

 
 یلوا ساجده پ

 15عضو همیشگی مرکز شماره 
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 روایت ششم:  
 راه رفتن روي ابرها 

 
ســالن  .مینشســته بــود فی ــدانم کــدام ردمــین .رودمــین ادمی ــکــه داشــتم را  یاحساس ــ .ســاله بــودم12

مــن  یعن ــی .محــو تماشــا بــودم .خواندنــدمیمدنــد و شــعر آمی دهی ــشــاعران برگز. حجــاب شــلوغ بــود
ــروم و شــعرها يرو يروز توانســتممیهــم   ــ ؟را بخــوانم میســن ب ــنم ی ــوي ذه  ــرو کهمــان جــا ت  ای
 ــ يهــاکلاس .شــعر گفــتن دغدغــه ام بــود .تمســاخ  ــمف شــهیدوســتانم هم کنــار مربــی خــوب و یادب  دی

  .بخش بود شاديو 
 میآن روز ارتفــاع ابرهــا هــم بــرا .مه انــدن انتخــاب شــدشــعر خوا  يکــه بــرا  دمی ــگذشــت، فهم  کسالی

 .بروم راه شانینبود که رو یکاف
ــوز صــدا 20   ــبم را  يســال گذشــته و هن  ــقل  ــســن، داشــتم رو يرو یســالگ 13در  .هســت ادمی  میای

 ــبعــد هــم ا يها. ســالکــردممی یرا زنــدگ  يدلــم هــوا یداســتان ادامــه داشــت و مــن هنــوز گــاه نی
 .آهنگ بهاران را دارد

  ام رنگ بهاران دارد یسالگ زدهیس
  من تنگ شد، آهنگ بهاران دارد دلِ

  من هم برود ِیآن است که دلتنگ وقتِ 
 هوا سخت، شباهنگِ بهاران دارد که

   ي افشار  نایم
 15شماره  مرکز عضو همیشگی 
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 روایت هفتم:  

 ها آهنگی براي کانونی 
 

ــیش خــودم مــی ــودم همســن هســتیم. پ ک دوســت یهشانســم ک ــچــه خوشگفتم همیشــه خوشــحال ب
ــه لا ــتانم را لاب ــودم دارم. داس ــال خ ــن و س ــانونی همس ــدا میک ــفحاتت پی ــال ي ص ــک س ــردم و ی ک

کــرد شــعرها مان میشــد. مربــی مهربــان و همــراه و پیگیرمــان، تشــویقتر میکــانونی بــرایم لــذتبخش
ــتان ــاپ میو داس ــی چ ــتیم. وقت ــت بفرس ــندههایمان را برای ــک نویس ــس ی ــدي، ح ــه را  ش ــتم ک داش

ــان و دیگــران میهــا و خــانوادهحــالا اثــرم را کانونی ــوز واننــد و دیــده میخي اعضــا و مربی شــوم. هن
ــی ــوش نم ــتت را فرام ــامم در فهرس ــاي ن ــس تماش ــردن و ح ــه ک ــق تجرب ــه عاش ــن ک ــراي م کنم، ب

 شد.نوشتن بودم حسی خاصی بود و یکجور رسیدن به هدفم محسوب می
ــابی هســتی کــه فکــر  ــرایم کت ــو ب ــت اعضــاي کــانون را دورهــم جمــع میت ــی و و ذهــن و خلاقی کن

 ــ  ــیهب ــال تب ــان س ــک میدیل میک جشــن پای ــدت را تبری ــی. تول ــیکن ــم گــویم و آرزو م ــاز ه کنم ب
 براي کودکان و نوجوانان بمانی و برایشان آهنگ بهاران باشی. 

 
 نیلوفر شهسواریان 

 18عضو همیشگی مرکز 
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 روایت هشتم:  

 ها و دست  هاچشم 
 

اثــر س داشــتم. اســت کــه اســتر  ادمی ــفقــط    پــنجم.    ای ــکه آهنگ بهــاران چهــارم بــود    ستین  ادمی  قایدق
خوانــدن داســتان،  ي. امــا بــراچــاپ شــده بــودکتــاب آن ســال  يتــو 28مرکــز  یادب ــ يهابچــه يهمــه

ــاران برا ــگ به ــودم. آهن ــده ب ــاب ش ــن انتخ ــانيم  ــ م ــور جام کی ــانج ــع  یجه ــه جم ــر هفت ــود. ه ب
ــدیم ــو میش ــتو يت ــه يپس ــز  يکتابخان ــتان م 28مرک ــدیو داس ــتان م میخوان ــنیو داس  ــ. پامیدیش  انی

کــه هــر مــاه از مراکــز مختلــف   یی. جــایادب ــ  يهــانشیانجمــن مــاه آفر  میرفتیم ــ  میشــدیه پــا مهر ما
ــرا  ــ يجلــو ینقــد و بررس ــ يتهــران چنــد داســتان ب شــدند. امــا یانتخــاب م ياحرفــه يســندهینو کی

و آن ســال قــرار  میگذاشــتیکنــار م شیمان را بــراداســتان ســال نیتــرآهنــگ بهــاران ســالانه بــود. به
بــودم. کــار مامــانم بــود.  دهیکــت و شــلوار هــم پوش ــ  شیدگاه ســالانه داســتان بخــوانم. بــرابود در آور

ــود. همــان ســن 12-13  ــ یصــاحبت خــودت هســت ســتیکــه معلــوم ن ییهاســالم ب پــدر و مــادرت.  ای
 کــانیپ کی ــها ســوار  بچــه  يهی ــو بق  یه بــود. بــا خــانم مرب ــکــرد  شــتریکت و شــلواره هــم استرســم را ب

خــانم  میچــون نوجــوان و لاغــرو بــود ی. ول ــمینفــر بــود 6حجــاب.  ابــانیخ يبــه ســو میو رفت ــ میشــد
 ــ ــه یمرب ــهیمان را همهم ــوار  ش  ــس ــانیپ کی ــردیم ک ــای. دک ــر يواره ــد  يآج ــاب و بع ــز حج مرک

ــزرگ هما  ــ هــاشیســالن ب  ــذهــنم درگ شــتریکــه ب یو من ــدن  ری آن همــه  يخــودم جلــو يقصــهخوان
 .گرانید يها و شعرهاقصه دنیچشم بود تا شن
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ــه ــورد م ادمیـ ـرا  امقص ــت. در م ــاخ یاس ــار کیـ ـ يه ــاه نج ــبانه عل يکارگ ــه ش ــود ک ــش  هیـ ـب چک
ــد ــرده بودن ــورش ک ــاه، ش ــدمی. کارگ ــرا هم گفتن ــهیچ ــرکوب م ش ــا را س  ــیم  ــیو م یکن ــو یزن  يت

و  يزش خواســته بودنــد کــه بــه آزادســرمان؟ بــس اســت. حملــه کــرده بودنــد بــه چکــش و ا
ــرام بگــذارد و داستقلال ــرداشــاسرکوب گــریشــان احت ــا ف ــود. ام ــد. چکــش هــم قــول داده ب  ين نکن

 ــ ــب، وقت ــه یآن ش ــار روزان ــار يک ــاه نج ــرکوب  يکارگ ــغول س ــم مش ــاز ه ــش ب ــد، چک ــروع ش ش
 .شتریب یبا شدت یبار حت نی. اشدیبخت منگون يهاخ یم

 یام را خوانــده بــودم. وقت ــلــرزان قصــه  ییســن و بــا دســت و پــا و صــدا  يمن رفتــه بــودم بــالا  بالاخره
کــه بــه هــم  دمی ــدیرا م شــانيهاترســناك هــزار تــا آدم، دست يهاچشــم يم شــد بــه جــاام تمــاقصه

 .کردندیم قیو من را تشو خوردندیم
 

 سید پیمان حقیقت طلب 
 28عضو همیشگی مرکز 
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 روایت نهم:  
 کتاب آشنا 

 

 هايلاسک و رفتن مهمانی بساط مامان که شدمی ماهی دو. اول  ثلث  مامان،  قول به. ودب  هاامتحان فصل
 هايبســاط  که  بود  کرده  راحت  را  مامان  خیال  ايهازاندهب  اول  ثلث  20  ينمره.  بود  کرده  جمع  را  دیگر
  .شوند پهن دوباره شده، جمع

 ایســتگاه، پنج  از بعد فرد روزهاي. گذشتنمی دختر رفتن بیرون تنها براي بابا  و  مامان  تصمیم  از  چیزي
 .رفتمی پیاده رامیقد چند زرد، و سفید گردِ ساختمان تا و شدمی پیاده پارك کنار

 پنجشــنبه. کــرد پیــاده آرنجــش روي قرمــز پالتوي با را دختر نیست، یادش حالا را  رنگش  که  اتوبوس،
 بهانــه بــه را همشــهري  و  ایســتاد  سفید  و  دزر  ساختمان  روي  به  رو  دکه  کنار.  ادبی  هايکلاس  روز  بود،

 طور این. ایستادمی وسط بزرگ يدایره کنار اول  گذاشت،می  داخل که  را پایش. گرفت  اشدوچرخه
 ســر روســري دیگــر و بود آمده پایین شیطان خر از دختر که این با. است کشیده  قد  قدر،  چه  فهمیدمی
 ســتادایهدایر  کنار.  رفتمی  اشنارنجی  گلدار  ايحلقه  نپیره  صدقه  قربان  خانم مربی    هنوز  اما  کرد،می

 کوتاه، مدتی از بعد هاآدم نشناختن این بعدها. شناختنمی را جا آن هايآدم ی.مرب  خانم  صداي منتظر
 نیومده؟» نامه «برام: پرسید ناآشنا هايآدم از. کانون همیشگی رسم شد برایش

 بود؟» چی : «اسمت-
 .عیشفی یگانه. : «یگانه_
 اومدي؟»مین کلاستو چرا بودي؟ کجا : «دختر-
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 داشتم» : «امتحان-
 ».شده چاپ هم ت قصه هیچ، اومده برات که مه: «نا-

(آهنگ .گرفت بود رویش سفید گل  کیهک  را  سبز  کتاب.  رفت  یادش  را  نامه.  شد  آب  دلش  توي  قند
 پشــت بــار ده.  تابســتان  و  ختدر  ،120  صفحه.  گشت  اسمش  دنبال.  کرد  باز  را  فهرست  بهاران هفدهم)

 گرفت را بابا شماره. خواند را قصه هم
 

 عی یگانه شفی 
 15عضوهمیشگی مرکز شماره 
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  م: روایت ده
 ! مربع
 عضــو زمــانی یــک مــن حــال ره ــ بــه امــا. ترســخت نوشــتن کــانون بــراي! اســت ســخت نوشــتن واقعــا
 .من دوست سلام. سبز مرغک براي پس بودم؛ یایهمکاتب

ــی کــانون ــره یعن ــوز کــه ســبزي دای ــم هن ــرا ه ــودن کــانونی د.دار دوات و گــواش عطــر میب ــی ب  یعن
ــیآن هــم . زوج هــايوزر هیجــان ــت وقت ــوي کشــیمی خجال  ــ مدرســه ت  ســال هــر شــاعري، یویبگ
ــانون ــنک یـ ـ ک ــزرگ جش ــرمی ب ــاران بدگی ــگ به ــزار می، آهن ــد رگ ــادت آوردکن ــه ی ــا ب ــهت  ک

ــا .شــاعري ــه اســت، ناگهــان کنــی نقاشیدر حــالی کــه تصــور می ی ــارکشــیدن یــک کــار دختران  کن
 ركس ــ ســاعتی چــه نیســت مهــم حــالا روز هــر و بینــیمی را خــودت نقاشــی کــانون بــزرگ ســاعت

 ــجا حتــی و هســت تانقاشــی ببینــی هــاپنجره لاي از کشــیمی بــا خــودت  ن وقــتآ. دهنش ــ هــم جاهب
 ».هستی هم نقاشپسر تو «: گوییمی

 !مربع
ــه رســیدن از همیشــه ــر ســالگی جــدهه ب ــودم. متنف ــدم اینکــه از ب ــدتر ق . شــودب کــانون میزهــاي از بلن

 هــاياتفاق تمــام لیســت امــا رفتنگ ــ گواهینامــه حتــی یــا رفــتن شــگاهدان داشــت هیجــان خیلــی خــب
ــابزرگ آدم ــوت ارزش ه ــازه ت ــوردن ت ــت از خ  ــ درخ  ــ رويهروب ــتند ار انونک ــا. اش ــت.  واقع نداش

 ــ از الان نکــهایهن ــوت درخــت ناهم ــه نخــورم ت ــی !ن ــاب بحــث و شســتن دســت ول ــوت  کت بعــد از ت
ــوري ــال، خ  ــ ح ــت ريدیگ ــوز. داش ــم هن ــم ه ــراي دل ــم ب ــیآ طع ــه ب ــرد آب از ک ــن س ــانون ک  ک

           شود.می تنگ خوردممی
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 !مربع
 ــ تنــدیس ،بلنــد خیلــی صــداي بــا انونک ــ، مــیمهبــاور کنــی کــه  داشــتی لازم وقتــی را بــه اوري خودب

 داد.می تو
ــون ــزم کــانون ممن ــراي عزی ــودن کــانونی يخــانواده حــسایجــاد  ب ــراي. ب ــام ب ــاییرفاقت تم  کــه ه

ــرا ــراي. داشــتی میب ــا کــه ياتنگــیدل ب  ــ ت  ــ ، یــکههمیش ــزرگ هنقط ــارك وســط ســبز ب  راهــم ســر پ
ــک. هســت ــه ســبزي مرغ ــر ک ــا ه ــر مهبخــوا ج ــا موب ــه هرجــایی از ی ــردم مهخــوامی ک ــعی برگ  س

 .من دوست ممنونم  .بهتر شود حالم تا ببینمش تا بیفتد آنجا به مسیرم کنممی
 

 زاده کاظم  فرشاد
 ! نیست  یادم امسنی  گروه

 15شماره عضو همیشگی مرکز 
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   :یازدهم روایت  
 خندان بلند 

 بــه  شــبیه  دبــو  خــودم  بــه  شــبیه  کــه  داســتانی.   نوشــتم  را  داســتانم  اولــین  ابتــدایی  دوم  ســال  پایان  از  پس
ــن ــم. م ــیت اس ــلی شخص ــتم را اص ــدك گذاش  ــ. قاص ــدمی کهمیاس ــد و خندی ــود بلن ــاً و ب ــا واقع  زیب

. داشـــت کثیفـــی اتـــاق. ردکـ ــنمی مرتبشـــان و بـــود توجـــهبی هایشعروســـک بـــه قاصـــدك. بـــود
 تمــام چطــور قصــه. بــودم مــن قاصــدك حقیقتــاً. بلــه. دادمــی تــذکر او بــه بــارهاین در مــدام مــادرش

 ــ شــد؟می  ــمی خــواب دكقاص ــد ســعی هاعروســک بیمارســتانِ در کــه ددی  را هایشعروســک دارن
ــده ــد زن ــا کنن ــی قاصــدك. شــودنمی ام ــدار وقت ــت تصــمیم شــد بی ــت هایشعروســک از گرف  مراقب

 تحریــر میــز پشــت. نوشــتم امکارهنیمــه مشــق دفتــر در را قصــه ایــن .باشــد داشــته را هوایشــان و نــدک
ــوچکی ــه ک ــال ک ــان م ــود مام ــاب و ب ــرایش زرگباب ــاخ ب ــود تهس ــه. ب ــان ب ــتم مام ــک«: گف ــه ی  قص

ــه. امنوشــته ــان» .خیالی ــد مام ــی چــی؟«: پرســید و خندی ــه؟ خیل ــان کــردم فکــر لحظــه آن در» عالی  مام
ــا. نــدکمی اممســخره ــه«: گفــتم دلخــوري ب ــهخی .ن ــه بعــداً و» .الی ــالی میــان شــباهت ب  عــالیخیلی و خی

  م.دبرپی
ــان     ــتی مام ــه دس ــر ب ــتا س ــید نمداس ــرا و کش ــه م ــانون ب ــرورش ک ــري پ ــرد فک ــان. ب ــدمی گم  کنی

ــرایم هــاکارگاه ایــن در کــردن شــرکت ــود؟ آســان ب  جمــع هــم دور کــه غریبــه و ناآشــنا هايبچــه ب
ــده ــن و بودندش ــد م ــدممی بای ــط پری ــان وس ــتانم. جمعش ــه را داس ــدم ک ــی. خوان ــید مرب ــو«: پرس  این

ــودت ــتی؟ خ ــودم »نوش ــته خ ــودم نوش ــاز. ب ــت ب ــونممی«: گف  ــ ت ــرم؟ ازت واین ــگ» بگی ــره و گن  خی
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ــاهش ــردم نگ ــار. ک ــر ب ــت دیگ ــوايمی«: گف ــذ خ ــدم کاغ ــیش؟ ب ــتممی »بنویس ــتم. خواس ــا و نشس  ب
 .نویسپاك. گرفتم دیا کانون از را کلمه این. دمکر نویسپاك را داستانم شترنشان،  مداد
ــد شــرکت بهــاران آهنــگ يجشــنواره در را داســتانم     ــاًاتف و شــدم خــابانت و دادن ــر خــوانش اق  اث

 مــدام و بــودم خوشــحال. ترســیدممی مــن. بــود هاغریبــه از جمعــی یــک هــم ایــن حقیقتــاً. داشــتم هــم
 .بود رستهرانپا حوالی جایی هافرینشآ مرکز هاسال آن. ریختمی پایین دلم در چیزي

ــا را داســتانم مراســم در  لحــن بــا اصــدكق مامــان. زینــب لحــن بــا قاصــدك. خوانــدم خــودم لحــن ب
 چشــمانم تــوانممی. نداشــت وجــود لحظــه آن از زیبــاتر چیــزي. دادم جــان هاکلمــه بــه. زینــب امــانم

ــاره. بایســتم آنجــا و ببنــدم را ــور زیــر دوب ــل پروژکتورهــا، ن  اســترس و گرمــا از ســالن، عیــتجم مقاب
 و بنشــینم برگــردم تــا بــردارم گــام ســکو روي از دوبــاره. بلنــد و خنــدان. باشــم زینــب و بریــزم رقع ــ
 .کنم نگاه دوربین به تا کند اشاره جمعیت میان از انمام

 بــا  گــرفتم  تصــمیم  مــن  کــه  بــود  کــانون  ادبــی  هــايکارگاه  از  شــاید  حتــی  یــا  بــود  شــب  همان  از  شاید
 مــا از اســتاد کــه باشــد ادبیــات يدانشــکده درســتم قصــدم بخــوانم، ادبیــات. بــزنم وکلهســر هاکلمــه

ــد ــه بپرس ــاري چ ــحالتان ک ــدمی خوش ــن و کن ــوی م ــداکردن مبگ ــه پی ــینه و ریش ــات يپیش  او و کلم
ــدد ــوژي کنــد زمزمــه و بخن ــعدي گلســتان و باشــم جســور. اتیمول  دســت ابتــدایی پــنجم از را س
د و بگیــرم د متِــر   را متُرِصَــّ  یعنــی صــد متــر کــه کــنم مشــورت خــودم خیــالات بــا بعــد و. بخــوانم صــَ

 اصـــطلاح کـــه انگـــار ویـــیپرر کمـــال در و. مترکـــردن و کردنبررســـی را چیـــزي پـــایین و بـــالا
 .کنم استفاده کلمه این از هم جدي گفتگوهاي در باشمکرده کشف را مقدسی
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ــا از کــه ايغریبــه هــايجمع میــان داد هــل را مــن کــانون. داد نجــات را مــن اینجــوري کــانون  بکت
 مهـ ـ ادبیــات بینیــدمی کنیــد دقــت اگــر. ادبیــات ســمت داد هــل مــرا کــانون. زدنــدمی حــرف

 ایــن.  ادبیــات.  بگیــرد  آغــوش  در  را  مــن  تــا  دارد  دســت  دو  ادبیــات.  اســت  بلنــد  هــم  بیــاتاد.  خنددمی
 .بلند خندانِ

 

 

 پور صادق زینب 
 2عضو همیشگی مرکز 
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 :  م روایت دوازده
 کانون عزیز 

 ــامیلرز را ام چونــه خاطراتــت و تــو از گفــتن و نوشــتن  مــا يمــا، همــه نــیادمی. بغــض يهنانش ــ بــه دن
 ،گفتــیم ،نوشــتیم کــار کــردیم، ،کــانون رفتــیمبــا دوســتان مــان  بــار آخــرین بــراي بچگــی در بــاریک

 ر است.با آخرین نیمابد کهاین بدون کردیم. بازي و ساختیم، ندیماخو ،خندیدیم
 !عزیزم کانون آره

ایــن   منتظــر  من  از  بیشتر  نیاد  در  کسهیچ   شاید!  زمان  در  سفر  براي  دبسازن  ماشینی،  هبالاخر  روزي  شاید
 يدکمــه د،برن ــمی نــدهیآ هب ــ امــن ر کــه هاییدکمــه تمــام خیــالبی و  شینمنب  که،دنباش  ماشین

 گــرم روز کی ــ وســط ،زدهژل يموهــابــا  ،زنمب اگردم ر عینک  دوباره  و  فشار دهم  ار  گذشته
 ها.مربی و هابچه کانون پیش وسط رمبپ نیاتابست

 کــانون، وســط  زرد  ســتون  بــه  بگیــرم  محکــم  اتم ردس ــ  ،زمــان حــال  بــه  برگــردم  شــد  قرار  راگ  وقتآن
 ــابرگرد امــن ر انــدنتو چیــزي هــیچ  و کسهــیچ  کــه محکــم نقــدرآ  زنممــی ازورم ر تمــامن! الا بــه دن

 وقت! چ هی !الان به برنگردم وقتهیچ  که
 و هــاپچ  پــچ  ،هابچــه هايخنــده صــداي و دبپیچـ ـ دمــاغم تــوي کــانون لپوشــا بــوي هاناتابســت

 وشم.توي گ هاشیطنت
 ــ ســفال هايبچــه ــی دنســتنادمی راگ ــر زود خیل  ــاچرخنمی ســریع نقــدرآ حتمــاً شــود مــی دی  آن دندن
  بود؟ ايهعجل چه اصلاً .را سفال چرخ

  ندیم؟اخو تند نقدرآ ار شعرها چرا
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  شد؟ چی سهراب هايکفش استیر
 عزیزم کانون

 بچگــی در بــار کی ــ مــا يههم ــ، مــا  نــی؛ادمی  ،  ودش ــ  چــروك  ماچونــه  بــاز  کــه  رسیدمی  نجاای  هب  نباید
، خندیــدیم،  گفتــیم  ،نوشــتیم  ،کــردیم  کــار  ماناندوســت  بــا  و  کــانون  رفتــیم  بــار  آخــرین  براي

 هست. بار ینآخر نیمابد که نآ بدون. کردیم بازي و ساختیم، ندیماخو
 
 حامد ادواي  

 15عضو همیشگی مرکز شماره 
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